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 رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلیم:قال 

عَلٰى أهلِ الآخِرَةِ، و الآخِرَةُ حرام  عَلٰى أهلِ الدّنیا، و هُُا  الدّنیا حَرام  
 حَرامانِ عَلٰى أهلِ الله.

 
م دنیا بر اهل آخرت حرام است و آخرت نیز بر اهل دنیا حرا»
 «اند.مدنیا و آخرت( برای اهل الله حراها )باشد، و هر دو اینمی

 
 (119، صفحۀ 4)عوالی اللّئالی، جلد 
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ات دنیا و غلبۀ  مقام اوّل سلوک عقلانی: عبور از اعتباریّ
 احساسات

 





 فهرست

 
 
 
 
 
 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 

 قال الُله الحکیمُ فى کتابهِ الکریم: 
حِیمِ ﴿بسِْمِ الِلَّه الر   * أَلْْاکمُ الت کاثُرُ * حَت ى زُرْتُمُ الْمَقابرَِ * کلَّ   حْمنِ الر 

سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُم  کلَّ  سَوْفَ تَعْلَمُونَ * کلَّ  لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِیِن * 
ا عَیْنَ الْیَقِیِن * ثُم  لَتُسْئَ  وُنَّ  وُن  الَْْحِیمَ * ثُم  لَتَََ  لُن  یَوْمَئذٍِ عَنِ الن عِیمِ﴾.لَتَََ

 ول حق  ر جمابینى شما را )از دیداطلبى و کثرتافتخار و مباهات بر زیاده»
ا وجود مطلق و وحدت لایزالى( به غفلت انداخت و منصرف کرد * ت

ثرات کزمانى که در قبرها سرازیر شدید! * ابداً چنین نیست )که آن 
چنین  خواهید دانست! * و سپس ابداًاصالتى داشته باشد( و به زودى 

 *نست! نیست )که آن کثرات اصالتى داشته باشد( و به زودى خواهید دا
ابداً چنین نیست! شما اگر بالمعاینه علم پیدا کنید، * تحقیقاً )آن کثرت 

و پس از صورت جحیم سوزان و آتش گداخته خواهید دید! * طلبى را( به
قرب  ید دانست! * و سپس از نعیم )که راهآن، آن را به حقیقت یقین خواه

سوى خدا و ولایت است( از شما در آن روز پرسش خواهد شد )که بنده به
 1«در چه حد  حجاب کثرت را کنار زدید و در عرصه توحید گام نهادید(!

                                                      
 .3، ص 3، ج الله شناسى(. ترجمه از 102. سوره تکاثر )1
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 طلبیتفسیر سوره تکاثر و مراد از کثرت

گ گور ه سنسرتان بگوید: اى مردمان! شما در تمام عمرتان تا این آیات مى»
اید، ودهض نمو لَحْد بخورد، از دیدار و لقاى حضرت حق  واحد معبود مسجود اعرا

یم قیقت جحاید؛ و اینست حطور مقی د و متعی ن نگریستهو وى را در شئون کثرات به
 اید.و آتش گدازنده که حجاب بر روى چهره حق  ساخته

ما د بر شواح بزنید تا جمال حضرت بینى را کنارپرده تعی ن عالم هستى و کثرت
ن بل چنیمقا تجلّى نماید، و نعمت حقیقی ۀ شما که ولایت و عبودی ت صرفه است در

ولایت  رده ازکاطل بخداوندى به مَنصّه تحقّق خود بنشیند. نه آنکه آن نعیم را زائل و 
 ان راتشمانچبهره باشید، و آتش سوزاننده کثرات و تعی نات که حقیقت قرب است بى

 اید.هور نمو ظ صورت جهنّم بروزکور کند؛ و در این دنیا که چنین است در عُقبىٰ به
اگر پرده حجاب ملکوت را از جلو دیدگان رمَددار و دوبین خود بردارید، 

نگرى طلبى و زیادههمین اکنون با علم یقینى و بالمُعایَنه خواهید دید که این کثرت
خته است که جز با رفع ید از کثرات و مباهات در چه سد ى عظیم در برابرتان سا

امور کثیره واهیه اعتباری ه مجازی ه امکان ندارد جمال حضرت حق  را ببینید و تماشا 
 1«کنید و انس بگیرید و از واقعی ت نعیم تمتّع کافى ببرید!

 معنای عالم اعتبارات و راه خروج از آن

رضوان الله  حسینی طهرانی ـ حضرت علّامه آیة الله حاج سی د محم دحسین
 فرمایند:، در توضیح عالم اعتباری ات چنین می2معاد شناسیقدر ـ در کتاب گران علیه

یک شرافت  در میان تمام موجودات از جماد و نبات و حیوان، انسان داراى»

                                                      
 . 16، ص 3، ج الله شناسى. 1
 .17، ص 1، ج معاد شناسى. 2
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اى است که او را از بقی ه متمایز نموده و در صف  خاصّى قرار و داراى یک خاصّه
ت؛ و آن همان قواى عاقله و ادراک کلّیات و امکان عروج و صعود به عوالم داده اس

 اعلا و مجر دات از نفوس قدسی ه عقلانی ه است.

 شعور تمام موجودات و اشرفیّت انسان بر همه خلائق

ت و باتانگرچه علوم تجربى هنوز نتوانسته است براى جمیع موجودات حتّى 
وت و حله ثبه مرد ولى در فلسفه کلّی ه الهی ه بجمادات، اثبات شعور و قدرت بنمای

ک پر یتّى برهان رسیده است که هر موجودى که بر آن نام موجود بتوان گذاشت ح
« وجود»مندند و کاه و یک ذر ه نامرئى، همه از نعمت حیات و علم و قدرت بهره

 حسب گنجایش ظرفالأمر هر موجودى بهملازم با این سه خاصی ت است؛ غایة
ه اد ی  جودى خود داراى همان درجه از حیات و علم و قدرت است؛ موجودات مو
سان و ، انوجودى آنهاقدر توسعه ظروف قدر گنجایش خود، نباتات و حیوانات بهبه

 باشند.حسب قابلی ت خود داراى این خواص مىملائکه نیز به
در  وفه انسان در میان همه موجودات داراى قواى متضاد ه و غرائز مختل

ز اجر ده و م قوسِ کشمکش امیال نفسانی ه و شهوات از طرفى، و قواى عاقله و گیر
 سوى دیگر است.

 دائره فعّالیّت انسان و حیوانات

ت. و دود اسا محدائره فع الی ت حیوانات محدود، و اختیار و اراده و شعور آنه
ز ه پروابضا در ف آیند؛ پرندگانبراى جلب منافع و دفع مضار  خود به حرکت در مى

و  کنند، و وحوشآمده، و حیوانات بحرى در دریا براى طعمه و صید حرکت مى
ود خسیط بجانوران بر ى، جز تمتّع حس  و تولید مثل و إعمال غرائز محدود و 

 نهند.قدمى فراتر نمى
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تماع ا اجآنها غیر از یک طریق مشى محدود، هیچ آرزو و هدفى ندارند؛ لذ
 دود است.آنها بسیط و مح

 ورود اعتبارات در زندگی انسان و دورشدن از حقایق

ات باری صورت دیگر درآمده است. ورود اعتولى براى انسان این زندگى به
ى ه زندگختلفمهاى او را در زوایاى در صحنۀ زندگى انسان پیوسته دائره فع الی ت

 توسعه داده است.
تى ر مصلحامو تباری ه گشته، وکارهاى حقیقى انسان توأم با یک سلسله امور اع

 واست براى حفظ آبرو و رسیدن به امیال نفسانى و شئون موهومه زندگى و ری
وجب ر، ممرؤوسی ت و مالکی ت و مملوکی ت و حب  جاه و حس  تفاخر و حب  تکاث

 دار و وسیعى بزنند.هاى دامنهآدم دست به یک سلسله فع الی تشده بنى
عنى و الم مامور اعتبارى، طبعاً انسان را از عگرایش تند و شدید به این 

 .گذارد به مقصودش برسدشاید نمىوطور که بایدکند، و آنحقیقت دور مى
ا که ل غذمثلًا شخصى که براى ادامه زندگى خود احتیاج به غذا دارد، اص

تى رسد، ولى مشکلادست مىمتکفّل امر حیاتى اوست بسیار ساده و راحت به
 انتخاب گوید چه غذائىکند؛ مىاز امور اعتباری ه او را احاطه مى عجیب و غریب

انى که به ا میهمیند، کنم که آبرویم نرود؛ رفیقم مرا در آن حال ببیند از من انتقاد نک
مر ا آن ابکه  آید از من خرده نگیرد. اینها یک رشته امور اعتباری ه استمنزل مى

قع و یابى به واامل هر دو گونه از دستممزوج شده و بالنّتیجه عمل، ش حقیقى
 گردد. لحاظ امر اعتبارى مى

آن  ت کهبسا هست که کثرت توارد و تزاحم امور اعتبارى به حد ى اسو چه
 کند.برد و در کام خود هلاک مىکلّى از بین مىامر واقع را به

زند ىها دست مآید یا انسان بدانتمام امورى که در دنیا براى انسان پیش مى
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از قبیل خرید و فروش، صلح، هبه، وکالت، اجاره، مزارعه، مساقاة، مضاربه، نکاح، 
بسا انسان براى حفظ که چهطورىگردد بهاعتباراتى شدید متور م مى براساس طلاق؛

هاى اندیشىهاى اعتبارى و مصلحتکشاند، و آن تور مآنها خود را در کام مرگ مى
د معاوضه و مبادله نموده و در شطرنج روزگار به رایگان موهوم را با جان عزیز خو

 بازد.مى

 منطق حسّ است حکومتترین عوالم، پست

 ز سرحد  ترین عوالم ااین عالم اعتبارات، أسفلُ الس افلین است، یعنى پست
صد  حقیقت و متن واقع. چون انسانى که در مسیر تکاملى خود باید صد در

صول والم و عی ۀ هد، و در سیر بهره یابى از مواد  حقیقوجودش را با حقائق تطبیق د
اط به ر انحطرش دبه واقعی ات در نردبان صعود به ترقّیات روز افزون نائل گردد؛ کا

یات و ح رسد که تمام عمر خود و سرمایه وجودى خود را از عقل و علمجایى مى
 کند وعَمرو مىاى زید و هاى خیالى و افسانهگوى داستانوو قدرت، صرف گفت

رسد، نمى رسد یابراى آبرو به یک سلسله آرزوهاى دراز که معلوم نیست به آنها مى
 کند.بستگى پیدا مىدل

به  و براى وصول و کامیابى به آن منوی ات و آرزوهاى خیالی ه دست
مرات ثو از  تهى زند، و بالنّتیجه میوه عمرش نارسیده و با دستهاى تند مىفع الی ت

 گذشته عمر رود، و با حال انکسار و فتور بدینمند نگشته از دنیا مىات بهرهحی
یع ر ضاگیرد؛ چون در مقابل عمنگرد، حسرت و ندامت سراپاى او را فرا مىمى

 توان کرد!؟شده و طومار درهم پیچیده و بانگ رحیل، چه مى

 است روابط میان امور حقیقى و اعتبارى ۀکنندتنظیم ،دین

طرف پروردگار آمده است تا سلسله اعتباری ات انسان را در حدودى که  دین از
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گردد مشخّص و معی ن کند. براى انسان منفعت دارد و مانع از ترقّى و تکامل او نمى
کشد از دست او بگیرد خورد بلکه او را به جهنّم مىبسیارى از آنها را که به درد او نمى
 رساند به او تعلیم کند.ه عالم هستى و حیات مىو یک رشته دستوراتى که انسان را ب

 وصول به کمال، مزد عاملان به دستورات شریعت

مال کحله کنند ثمره وجودى آنها به مرکسانى که طبق این دستورات عمل مى
 ستفادهاکثر رسد و از استعدادات و قوائى که به آنها داده شده است حد اخود مى

شّاش رگ بصورت هنگام مرسانند. در اینلی ت مىنموده قواى هستى خود را به فع
اند( حقائق سیدهلم رو خندان بوده )چون از مراحل ابتدائی ه تکامل گذشته و به سِر  عا

ا به ود ربر آنها منکشف گشته و با خداى خود ربط پیدا نموده و وجود جزئى خ
اند. و دهشانى فکلّی ت این عالم مربوط و در علم و حیات و قدرت کلّی ه مُنغمر و 

بلکه عاشق  اى براى آنها باقى نمانده و از مردن هراس ندارند،هیچ حال منتظره
تى از ه مصلحاند و بنا بباخته مرگند که آن عوالمى را که در اینجا ندیدهمردن و دل

 ایشان نهفته مانده است در پیش ببینند.

 کارانبیگانگی با ناموس و سرّ هستی، جزای گنه

نمایند و دوران عمر خود را به بازى که به این دستورات عمل نمى و کسانى
هاى آنان را مسخّر نموده و نهند، چون باطل دلمشغول و از دائره اعتبار قدم فرا نمى

دهندۀ خیالی ه، افکار آنان را به خود مشغول هاى زینتدر لباس حقیقت و با صورت
بخش عالم واقع و وصول به مقصد تىساخته و بالأخره بدون کامیابى از ثمرات هس

خلقت و سر  آفرینش و آشنایى با وطن اصلى و ربط با عالم کلّى و مناجات و انس با 
اند؛ ناچار حرکت آنها به عالم بعد توأم با ضعف و نقصان خداى خود بسر برده

وجودى آنها بوده، با حال انکسار و شکستگى و هم  و غم و حسرت و اندوه بدون 
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 کنند؛کام از این عالم رحلت مىنتیجه، تشنه دریافت

 سرنوشت این دو گروه در قرآن مجید

کاةِ  لَّةِ وَ إیِتاءِ الز  ﴿رِجال  لا تُلْهِیهِمْ تِِارَة  وَ لا بَیْع  عَنْ ذِکْرِ الِلَّه وَ إِقامِ الص 
مُ الُلَّه أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ تَتَقَل بُ فیِهِ الْقُلُوبُ وَ الْْبَْصارُ * لیَِجْزِیَُ  ایََافُونَ یَوْم  

ذِینَ کَفَرُوا أَعْمالُْمُْ  یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ الُلَّه یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بغَِیِْْ حِسابٍ  * وَ ال 
مْآنُ ماء  حَت ى إذِا جاءَهُ لََْ یََدِْهُ شَیْئ   سَبُهُ الظ  دَهُ وَ وَجَدَ الَلَّه عِنْ اکَسََابٍ بقِِیعَةٍ یََْ

سابِ﴾؛ یعُ الِْْ اهُ حِسابَهُ وَ الُلَّه سََِ  1فَوَف 
و  خرید تابش نور حقیقت و جلوه الهى در دل مردمانى است که تجارت و»

ری ه اعتبا امور فروش آنها را از یاد خدا و اقامه نماز و زکات باز نداشته و
ود به خ این عالم، از آن مقصد و مقصود و از آن هدف و معبود آنها را

اعمال زشت  مشغول نکرده است. پیوسته آنان از روزى که عاقبت وخیم
 ها را واژگون کند در خوف و هراسند.ها و چشمدل

و  ز فضلاآرى، خداوند به بهترین پاداش آنان را مفتخر خواهد نمود، و 
د از رحمت خود مقدار بیشترى به آنان عنایت خواهد فرمود، و خداون

 ود.دون دریغ و حساب به آنها مرحمت خواهد نمهاى وافر خود بروزی
قصد و منها، ام ا کسانى که به خداى خود کافر شدند، اعمال آنها، رفتار آ

شخص  منظور آنها مانند سراب است. )سراب، آب خیالى است نه واقعى؛
ب رسد، چون سرارود دستش به آب نمىبراى پیدا کردن آب هر چه مى
اى از آب منظره ئلألمُتَهاى ها و خاکیگاست، از شعاع خورشید روى ر

 کند.(خورد و انسان تشنه تصو ر آب مىاز دور به چشم مى
کام براى آنکه خود را از آب سیراب کند، در بیابان خشک و کافر تشنه

                                                      
 .39ـ  37( آیات 24سوره نور ). 1
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رسد و کامش دود ولى به آب هرگز نمىدنبال آب مىسوزان عالم اعتبار به
، نعمت حیات را از دست شودگردد. عمرش سپرى مىسیراب نمى

دهد. )چون به صراط مستقیم حرکت نکرده و نقاط ضعف وجود خود مى
را ترمیم نکرده، نقصان وجودى تبدیل به کمال نشده، آب نخورده، از آب 

دنبال سراب رفته؛ سراب که انسان را حیات استفاده نکرده است. تنها به
اه خدا و عالم حقیقت کند!( در نتیجه، عمر تباه و در پیشگسیراب نمى

 «شرمنده و مورد حساب و بازجویى قرار خواهد گرفت.

 فرق مؤمن و کافر، در پیروى از عقل و حسّ

دنبال هم به گردند. کفّاردنبال آب مىشود که کفّار هم بهاز اینجا استفاده مى
 ورکت دست آوردن آن در حاى دارند و براى بهگردند. آنها هم گمشدهخدا مى
اه راند. راه، جو و براى نیل به آن در تکاپو و تلاشند لیکن راه را گم کردهوجست

ل و مه زلاه چشرود و از راه آب بدنبال آب مىآب باید باشد نه راه سراب. مؤمن به
 سیدنرشود؛ کافر براى رفع تشنگى و یابد و سیراب مىگواراى حقیقت دست مى

زیاد  گیرد، و براىراه سراب در پیش مى دست نسیان سپرده،به آب راه آب را به
شتر چه بی ت هرکردن اعتباری ات دنیا از جاه و مال و زن و فرزند و ریاست و حکوم

تر، زدیکنکوشد، و هر چه بیشتر بکوشد از راه حقیقت دورتر شده و به سراب مى
گشت ه برحرارت آفتاب و سوزندگى بیابان خشک جگر او را تشنه، عمر سپرى، را

ر و افکا گردد و خیالاتقى نمانده، با نکبت و وبال در آرزوهاى خود مدفون مىبا
 شود.باطل مقبره او مى

 قرآن مجید از نظرتقسیم مراحل اعتبارى در طول حیات انسان 

 است: شده در قرآن مجید چقدر این موضوع به شکل عالى و تشبیه لطیفى بیان
نْیا مَا الَْْیاةُ الدُّ لَعِب  وَ لَْوْ  وَ زِینَة  وَ تَفاخُر  بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُر  فِِ  ﴿اعْلَمُوا أَن 
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ا ثُم   ارَ نَباتُهُ ثُم  یَیِجُ فَتََاهُ مُصْفَرًّ الْْمَْوالِ وَ الْْوَْلادِ کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُف 
وَ رِضْوان  وَ مَا الَْْیاةُ  وَ فِِ الْآخِرَةِ عَذاب  شَدِید  وَ مَغْفِرَة  مِنَ اللَّهِ  ایَکُونُ حُطام  

نْیا إلِا  مَتاعُ الْغُرُورِ﴾.  1الدُّ
کند؛ مى ببینید خداوند على  أعلیٰ چگونه حقیقت را براى انسان مجس م

و  تباراتز اعفرماید: این زندگى دنیا، این زندگى که بشر با این صحنه وسیع امى
دقائق  وکند، و ساعات پرى مىآنها س براساس ها و آرزوها که عمر خود راخواسته

ج رود، از پننماید، و بالأخره با دست تهى از دنیا مىخود را بر آنها منطبق مى
 موضوع خارج نیست. 

این زندگى که حقیقتاً مادون زندگى حیوانات و بهائم است، این اعتباری اتى 
تر ان پایینخود مشغول نموده و از حقائق دور نموده و از زیست درندگکه بشر را به

: بازى بدون خواهش نفسانى، و لَهْو: کارهایى که آورده است، مرکّب است از لَعِب
دهد و غرض عقلائى صحیحى بر آن مترتّب انسان روى تمایلات نفسانى انجام مى

نیست، و زینَة: روى باطل و اعتبارات را به لباس حقیقت پوشانیدن و امور فانیه را 
 براساس : خودپسندى نمودن و﴿وَ تَفاخُر  بَیْنکَُمْ﴾وه دادن؛ صورت امور باقیه جلبه

: ﴿و تَکاثُر  فِِ الْْمَْوالِ وَ الْْوَْلادِ﴾تفاخر و مباهات امور زندگى خود را بنا نهادن؛ 

                                                      
 ، تعلیقه: 28، ص سرّ الفتوح. 20ه ( آی57سوره حدید ). 1
روشى و فخرف وگرى و خودنمایى بدانید که زندگانى دنیا به ترتیب زمان، به بازى و بیهوده»

ان را از دل بارد و گیاهىمشود، مانند بارانى که بر زمین کشتزار طلبى در اموال و اولاد سپرى مىزیاده
اد بدارد. سپس امىو انبساطِ طراوت و شادابى خود وآورد و کشاورزان را به شگفتى خاک بیرون مى
زمین  به روى ه همهگراید و در نتیجوزد و رنگ و طراوت آنان به زردى و افول مىخزان بر آنها مى

خرت هر راى آسچنین است که در ماند؛ و اینریزند و اثرى از آن طراوت و شادابى باقى نمىمى
 حمت ود رسید، چه مشمول عذاب جحیم و چه مورد رکسى به سزاى اعمال دنیوى خود خواه

 «باشد.مىفلت نمغفرت پروردگار قرار گیرد. و زندگانى دنیا چیزى جز بضاعت و متاع غرور و غ
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 دنبال زیاد نمودن مقدار اموال و تعداد اولاد بر آمدن.پیوسته به

 گانه حیات انسانتفسیر شیخ بهائی از مراحل پنج

در تفسیر این آیه دارد و  1مرحوم شیخ بهاء الد ین عاملى )ره( کلام لطیفى
 فرماید: مى

. ده استفرمو خداوند این پنج مرتبه را به موازات سیر عمر افراد بشر بیان
ازى بت به همان دوران صَباوت اس چون انسان در او ل مرحله از زندگى که

ست دلهو و امور مُشهیانه گردد، و سپس در اوان بلوغ به مشغول مى
آورد، مى زند، و در هنگام شباب و جوانى زینت به حد  أعلیٰ بدو روىمى

و  ن پیرىر اواپردازد، و بالأخره دو در نیمه عمر به تفاخر و حس  تفو ق مى
 افتد.شیخوخی ت داعیه زیاد نمودن اموال و اولاد در سر او مى

 خود ت و بلوغ دوست دارد بهآرى! انسان پس از گذرانیدن دوران صباو
م ره تماالأخزینت ببندد. لباس خود را، شغل خود را، زندگى و مکان خود را، و ب

نمودن، یستنحو ابدی ت زنحوی ترتیب دهد که نقش بقاء و بهمتعلّقات خود را به
فى و هاى باطله مختروى حقیقت فناء را بپوشاند و واقع امر در تحت این نقش

من  گوید: قدرتز این مرحله که بگذریم، دوران تفاخر است؛ مىمنتفى گردد. ا
به  چنین است، مال من چنان است، علم من فلان است! حتّى با کمال جرأت

کند و رجز هاى پوسیده و خاکستر شده آباء و نیاکان خود فخر مىاستخوان
ر دها را نکند و آهاى پوسیده افتخار مىخواند، و بر اشیاء درهم شکسته و نقشهمى

 خواند. دهد و شعرهاى حماسى مىهاى مجلّل و با شکوه قرار مىموزه

                                                      
از  الإنسان فى الد نیاـ در حاشیه رساله مخطوطۀ  مُد  ظلُّه العالى این مطلب را علّامه طباطبائى ـ. 1

ضمن تفسیر این آیه از سوره  188، ص 19، ج تفسیر المیزاندر اند. و نیز شیخ بهائى نقل کرده
 اند. )تعلیقه(واسطه نقل فرمودهحدید، از مرحوم شیخ به
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ال و مردن و بالأخره در آخر دوران زندگى نیروى وجودى خود را در زیاد ک
 کند.فرزند متمرکز مى

 نفاقاشود؛ در جوانى تر مىانسان طبعاً هر چه عمرش زیادتر شود حریص
 ارد.د؛ حس  گذشت و ایثار داشت، حالا ندکنکرد، حالا نمىدر راه خدا مى

طبع بشر چنین است که بر هر اساسى تربیت شود، نفس او بر همان اساس 
آید، البتّه چون صورت ملکات ثابته در مىگردد و احوال گذران او بهمتحج ر مى

خود را بر محور قانون دین و حق  تربیت ننموده است؛ لذا در آخر عمر نتیجه 
 1«مان تراکم احوال و تحج ر خاطرات و افکار اوست.نفسانى او ه

 اوهام و تخیّلات از خروج یعنی سلوک

روش فرد عاقل بر مبناى عقلائى است، نه بر مبناى احساسات و ازدیاد و »
گذارد؛ جا قدم مىبیند و در هرجا که حق بود، همانکثرت جمعیت؛ او حق را مى

داند! اش آباد! خودش مىخواست، خانههرکسى خواست بیاید، بسم الله! هر کسى ن
 2«گویند مبناى عقلائى.این مبناء را مى

 پیوندندراه سلوک و راه اعتباریات هرگز با هم نمی

 ردد، شالس لام مشر ف  جناب عنوان بصری وقتی به خدمت امام صادق علیه
یفُ!؛ »تخاطب با حضرت، عرضه داشت:  ادق ؛ ام ا امام ص«ای مرد بزرگوار!یَا شََِ

 « وان! بخام: أباعبداللهمرا با کنیه قُل: یا أبا عَبدِالِله!؛»الس لام به ایشان فرمودند:  علیه
 فرمودند: ـ در این باب می حضرت آقا ـ رضوان الله علیه

                                                      
 .27ـ  17، ص 1، جمعاد شناسى. 1
 .23، جلسه جلسات پرسش و پاسخ. 2
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 گر امامم “ان!مرا أباعبدالله بخو”فرمایند که: چرا امام صادق به ایشان مى»
امام  شد، اوه بایک بزرگوار انسان سراغ داشت صادق شریف و بزرگوار نبود؟ اگر تنها

 ه کنیۀبا مرا من أباعبدالله هستم، شم»فرمایند که: حال مىعیناست؛ ام ا حضرت در

  «خودم صدا کن!
د در ورو الس لام یک دستور اخلاقى است تا ما را از این عمل امام علیه

 ون این، چبازدارد تعی نات و اعتبارات و مسائلى که مربوط به عالم کثرت است،
ز جا ید، بانویسبیقف و انتهاء ندارد. اگر چهار متر هم عناوین و القاب  مطالب حد 

تخی ل و  ، عالمتباردارد تا انسان عنوان و لقب دیگرى را بر آن بیفزاید. چون عالم اع
م صادق بینید امایتوه م است و توه م و تخیل انتهاء و حد  یقفى ندارد؛ فلهذا شما م

 سلوکى سائلمبندد. قبل از اینکه حضرت مشغول بیان همان او ل جلوى او را مى از
 فرماید: برای او شود، ابتداء مى

ین دو اآید! نمى اعتبارات را بگذار کنار، زیرا سلوک با اعتبارات جور در
ى مسیر پیوندند و دوهم نمىگاه بههای متفاوتی هستند که هیچراه، راه

و  تباراتله اعکنند. ابداً و ابداً مسئمدیگر را تلاقى نمیگاه هاست که هیچ
 آید.مىالأمر جور در نتخی لات و توه مات، با حقیقت و واقعیت و نفس

ام الله نسبت به انسان و انتساب تمعبارت است از حذف ماسوى سلوک
کار  به چه ینجاها به ذات اقدس پروردگار؛ بنابراین لقب و عنوان امَحامد و ستایش

ط ، فقکند؟ اگر قدرتی هستالد ولۀ کذا در اینجا چه مىآید؟! حضرت فلانمى
فی منتسب به اوست؛ اگر علمی هست، فقط منتسب به اوست؛ اگر عزّت و شر

 انس هست، فقط منتسب به اوست؛ اگر جمالی هست، فقط منتسب به اوست؛ اگر
  وست.منتسب به او محب ت و وُد  و جذّابیت و جلب قلوب و نفوس است، همه 

در این عالم کثرت، این بندۀ حقیر فقیر چه محلّى از اعراب دارد تا اینکه 
انسان، این القاب و این اوصاف و این عناوین را به او بچسباند و به او حمل کند؟! 
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 1«کجاى این انسان، محلّى از اعراب دارد؟!

 مقابل فشارها تقابل اهل دنیا با سالک إلی الله، و لزوم صبر و تحمّل در

لله ن ارضوا حضرت آیة الله طهرانی دربارۀ سیرۀ حضرت علّامه طهرانی ـ
 :رمودندفمی ـ در عدم اعتناء به اعتباری ات هنگام تحصیل در نجف اشرف، علیهما

کلّى در طورای بودند و بهخواندهایشان خیلى طلبۀ بح اث و فاضل و درس»
عنوان کم بهیک هفته و دو هفته کمکردند، بعد از هر مجلسى که شرکت مى

شود، مورد جلب شدند. کسى هم که مطرح مىهاى او ل آن درس مطرح مىردیف
ما شس ما! ر مجلدآقا شما بفرمایید »آیند که: شود و افراد سراغ او مىتوجه واقع می

گونه یناز ا و« بفرمایید در درس ما! شما بفرمایید در مجالس روضه و جماعت ما!
 کنند. اینىمآیند و او را جذب یک سراغ انسان میبهکم، یکئل! دیگر افراد کممسا
 طرف بکشد!خواهد به آنطرف بکشد، آن مىخواهد به اینمى

 مواجهۀ مرحوم علّامه طهرانی با علماء اهل دنیا در نجف اشرف

 فرمودند:مرحوم آقا مى
م هنبه تم و یک پوقتى من به نجف رفتم، یک پنبه در این گوش خود گذاش

 ر فلانآقا! د»گفت: آمد سراغ ما و میدر گوش دیگر؛ لذا هر کس که می
 «جماعت شرکت کنید!

 ام درس بخوانم!گفتم: بنده آمدهمی
 گفتند: فلان آقا مجلس روضۀ هفتگی و ماهانه دارند!می
 گفتم: دارند که دارند، ما هم درس و بحث خود را داریم!می
اند و راجع به فلان جا، در فلان شب جمع شدها! در فلانگفتند: آقمی

                                                      
 .36، مجلس شرح حدیث عنوان بصرى. 1
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 خواهند صحبت بکنند.مسئلۀ سیاسى مى
 شاءالله مبارک است!گفتم: إنمی

ز اه را هد این دو پنبخواخیر! این آقا نمییک ماه که گذشت، دیدند نه
ها ثگوشش درآورد، و لذا رها کردند؛ ولی بعد از مد تی حرف و حدی

 «این آقا درویش است! این آقا صوفى است!» شروع شد که:
ود! ب« ییدبفرمایید، بفرما»عجب! تا حالا صوفی و درویش نبود! تا حالا 

کشى نن قلیادر این مجلس بفرمایید! در آن گعده بفرمایید! در آ»حال بهتا
ید فرمایببفرمایید، در نماز جماعت شرکت بفرمایید، در این مجلس شرکت 

فتند: کرد، گبود؛ ولی وقتی دیدند افاقه ن« رکت بفرماییدو در این روضه ش
قا آعجب! این آقا کیست؟! از طهران آمده است؟! درویش است، این »

اى وضهراندازد، این آقا هیچ رود، این آقا سرش را پایین مىجایى نمى
در  کند، این آقاآید، این آقا در این مجلس آقایان علماء شرکت نمىنمى
 ل کارکند، سرش به دنباهای آقایان شرکت نمىز نماز جماعتکدام اهیچ

خودش است، با شاگردان مرحوم قاضى ایشان مرتبط است؛ عجب، 
 «ایشان درویش است! عجب! پس

ربۀ حهم کارگر نشد، یک مد ت هم به این کیفیت گذشت، ولی وقتی این
کنند. مىلام نسدیدیم به ما رفتیم و مىسو م را شروع کردند. ما به بازار مى

کند. از مىکرد، حالا دیگر سلام نعجب! این آقا تا دیروز به ما سلام مى
اعتنائى کند، آن یکی بىمى طرفآن شدیم، آن یکی سرش راآنجا رد مى

کند! مىنشدیم، خیلى مثل سابق توج ه کند، از کنار آن یکی که رد مىمى
 لالّا اِعما و لابد دیگر نبود،هم حربۀ سوم! بالاتر از این حربه هم که این
 شد!مى

 فرمودند:مرحوم آقا مى
سواد بودیم، پدر ما را آنجا مطالعۀ بیدرسِ کماگر ما یک طلبۀ کم

اى که کارگر گذاشتند؛ منتها تنها حربهآوردند و دیگر چیزى باقى نمىمى در



 29 انیو اعتبارگرا ایاز اهل دن یو دور ریاستقامت در مس لزوم

 فهرست

 فتم: تر از ما کسى در نجف نبود؛ من به آقاى خویى گنشد، این بود که قوى
ا دهید، من یک هفته به شماى که شما خود تشخیص میدر هر مسئله»

د بیایی هفته دهم و بنده بدون مطالعه و شما با مطالعه، بعد از یکمهلت مى
 « جلوی همه بحث کنیم!

ضعى زدند. با این وهای دیگر به من مىطور نبودم، خیلى حرفاگر من این
 کردند.ر نبود، ما را بیرون مىطوکه ما در آنجا داشتیم، اگر این

ه هاى مسجدى را کمگر بر سر مرحوم قاضى نیاوردند؟ سنگ زدند و شیشه
افراد  عضى ازو ب خواندند، شکستند و سج اده را از زیر پاى او کشیدندایشان نماز مى

 براى قتل ایشان داوطلب شدند!

 لزوم استقامت در مسیر و دوری از اهل دنیا و اعتبارگرایان

که  کنیدضیه این است که همه اینها از روی احساسات است و شما خیال نق
ت کشند و طاق نصرکسی که به دنبال عقل برود، جلویش گاو و گوسفند مى

ر یکى کنند! اگاحساسات حرکت مى براساس اندازند! خیر، جان من! دنیا و همهمى
 ورترینن افراد تا دتریبخواهد پایش را براساس عقل بگذارد، از فردا از نزدیک

 ایستند! افراد، در مقابل او مى
و  حساساتبع ادر این حالت، انسان باید چه کند؟ آیا باید رها کند؟! اگر تا
ل آنها ر مقابو د مرام آنها بشود که باخته است و اگر تابع نباشد، باید مقابله کند

فراد اتمام  ری!ور دیگای صحبت کند و با آن فرد، جگونهبایستد! باید با این فرد به
 ایستند.آیند در مقابل انسان مىمى

ـ چه بود؟!  رضوان الله علیه دانید ایراد من در زمان پس از مرحوم آقا ـمی
 1«شوی؟!گفتند: چرا همرنگ جماعت نمیاین بود که می

                                                      
 .125، مجلس شرح حدیث عنوان بصرى. 1
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 دو منشأ پیدایش توهّمات در مقابل تعقّلات

 هجهل بشر و تعلّق به امور ظاهریّه و حسیّیک: 

 مقابل ت درتوج ه به این نکته ضرورى است که علّت و منشأ پیدایش توه ما»
 باشد:تعقّلات، دو چیز مى

ت و هاى خارجى و موضوعاجهل و عدم معرفت بشر نسبت به پدیده اوّل:
ى گمراه ى درتنهایى عامل بسیار مهم و اساسمسائل واقعى و حقیقى که این خود به

 ى مسیر غوایت و ضلالت است.افراد و انحراف اذهان و ط

هاى وزهعدم شناخت و اطّلاع کافى به قضایاى کلّیه و مبانى اصیل و آم
راى شر ببسنگ در نهاد اى است بس گرانکه سرمایه عقلانى و رهنمودهاى فطرى ـ

 وآوردهاى وحیانى از ناحیه لواداران وحى ـ و دست تشخیص حق  و باطل
در  شود، ودن در دام توه مات و تخی لات مىپاسداران مکتب حق باعث فروغلطی

واى قا و رفتن استعدادهبینها و ازدادن فرصتدستنتیجه هلاکت روح و جسم و از
 بشرى را به دنبال خواهد داشت.

 روى هســتاى بســا ابلــیس آدم
 

 1پس به هر دستى نبایـد داد دسـت 
رى فریبنده و پیروى و متابعت افراد از اشخاص ناصالح و مکّار با ظاه 

اى متبس م و خندان، و تواضعى از نشین و موزون، و چهرهجاذب، و سخنانى دل
روى مکر و حیله، و سخاوت و بخشش برخاسته از نیات پلید نفسانى، و زهدى 

دادن دستاى جز خسران و بدبختى و هلاکت و ازکارانه و ریاگونه، نتیجهفریب
د آورد. و همه این مصائب به جهت عدم عمر و فرصت بازناگشتنى به بار نخواه

شناخت افراد نسبت به اصول و مبانى و پیروى و اطاعت از فرد دیگر است؛ و اگر 

                                                      
 فتر او ل.، دمثنوى معنوى. 1
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کاملًا بر این قواعد و اصول اطّلاع داشته باشند و بدانند ملاک متابعت و 
شنوى و تبعیت از یک فرد چه مسائلى خواهد بود، دیگر کورکورانه و از روى حرف

 کنند.عقل ناقص و ذهن ناآگاه خود از او اطاعت نمىاحساس و 
؛ ه حکمتبکنند نامه توصیه مىالس لام در این وصیت و لذا امیرالمؤمنین علیه

شخیص را ت انسان موارد شبههیعنى کلام متقن و اعتقادى راسخ که با وجود آن، 
 شود. هوس وشیطان گرفتار نمىودهد و در دام هویٰ مى

 لّق نفس آدمى به ظواهر جزئیّه و امور حسّیّهتعدو: تمایل و 

 مایل وو ت بشر در دام آنها، گرایشعلّت پیدایش توه مات و گرفتارى دومین
 اد ه. بع و مطهاى عالم تعلّق نفس آدمى است به ظواهر جزئی ه و امور حس ی ه و پدیده

 ن، ولاکچه  و این قضیه در تمامى افراد، چه عالم و چه جاهل، و چه خُرد و
و  تهذیب ه باکچه مرد و چه زن وجود دارد؛ البته به استثناى آن دسته از افرادى 

رسته و  ئی تتزکیه و تربیت نفس و به فعلیت رساندن قواى روحى و عقلانى، از جز
 پیوسته باشند. به کلّیت

ه و زئی نفس به جهت تعلّق به عالم ماد ه که عین ظهور و بروز حوادث ج
ز یشتر اهرى باست، گرایش و علاقه او طبعاً به جزئی ات و امور ظاقوالب محدوده 

ود زینش خگب و توج ه به کلّیات و قضایاى حقیقیه وملاکات کلّیه است، و در انتخا
 اندیشد.به امور ظاهرى بیشتر از مسائل منطقى و معنوى مى

 تمایل نفس به ظواهر عالم مادهو  ،مصادیقی از ایجاد شبهه و توهّم

 د اوّل: توهّمات در انتخاب همسرمور

مثلًا یک پسر براى انتخاب همسر، بیشتر به زیبایى چهره و اندام و اطوار 
هاى کند، و از اصالت خانواده و اخلاق نیکو و تعه د به مسئولی تگیر دختر فکر مىچشم
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، ها و تمایلات منطقى خود، و پذیرش خواستبَین فیِمازندگى، و وفا به عشق و علاقۀ 
ها نماید؛ و عدم رعایت همین نکته است که در آینده موجب بروز تلخىنظر مىصرف

 گردد.پاشیدگى کانون خانواده مىهمبسا افتراق و ازها و مشکلات و چهو ناکامى

ت وقعیمطرف، دختر نیز براى اختیار همسر به جهات ظاهرى، همچون از آن
م ه لوازد باندیشد، و از میزان تعه اجتماعى و اشتغال مناسب و تناسب شمایل مى

ین شرع ه موازد بپیوند زندگى و عقلانی ت در تدبیر و تربیت، و اخلاق شایسته و تقی 
 ورزد.غفلت مى

 مورد دوّم: توهّمات در انتخابات امور اجتماعى

نش ان گزیبسا میزکنیم که چهدر انتخابات امور اجتماعى، بِالعیان مشاهده مى
 وفریب محلّه بودن، و سخنان دلشهرى و همگى خانوادگى و همیک فرد، وابست

 زرق شده مُحتالانه، وهاى حسابگیر، و بذل و بخششهاى دروغین و چشموعده
عات جتماپُرکن خیابانى و رنگ و لعاب پوسترهاى تبلیغاتى، و اهاى چشمو برق

بیر ر تددمنتخب شده حزبى و... خواهد بود؛ و ابداً فرد به لیاقت شخص مدیریت
به  اندیشد، وىامور و اصلاح نظام اجتماعى و استعدادهاى او براى اداره مجتمع نم

 کند.عاقبت امر و فروپاشى نظام مدنی ت فکر نمى

زئى جمور اها، ناشى از توجه انسان به تمام این مصائب و مشکلات و مفسده
 باشد.و حس ى و مظاهر فریبنده و اغواگر ماد ى مى

رأى  جمهورى، میزانى از کشورها شنیده شد که: براى انتخاب ریاستدر یک
 ته اینالب و گزینش، زیبایى اندام و معروفی ت به اشتغال هنرپیشگى بوده است؛

 گزینش اختصاص به آن کشور خاص ندارد.

ترین موقعیت اجتماعى و پذیرش حال بنگرید که چگونه در حس اس
ملّى که ریاست بر اداره و تدبیر یک مملکت  ها و تعه دهاىترین مسئولی تسخت
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است، احساسات فردى و تمایلات حیوانى و تعلّقات پوچ و ابلهانه، جاى خود را به 
دهند، و سعادت و فلاح و هاى عقلانى و معنوى و منطقى مىملاکات و ارزش

ت سازند، و فلاکت و بوار را براى آن مملکامنیت فرد و جامعه را نیست و نابود مى
آورند. و این است نتیجه و محصول پیروى از توه مات و تخیلات به به ارمغان مى

 جاى تعقّلات و ملاکات واقعى و حقیقى.

شم لوح به چدهطور که گفته شد این نکته تنها در میان مردم عوام و ساو همان
انچه شود؛ چنکرده نیز دیده مىخورد، بلکه در میان اهل فضل و طبقه تحصیلنمى

 ایم.براى این مطلب شواهد فراوانى در طول زندگى خویش مشاهده کرده

 طلبىگرایى و فزونیدر مذمّت کثرت قرآن کریم اتآیمورد سوّم: 

ده فریبن زننده ودر قرآن کریم به یکى از موارد توه م و تخیل و مصادیق گول
 کند:نفس که کثرت و ازدیاد ظاهرى است، اشاره مى

قُوا الَلَّه یا أُولِِ ﴿قُلْ لا یَسْتَوِ  یِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَةُ الَْْبیِثِ فَات  ی الَْْبیِثُ وَ الط 
کُمْ تُفْلِحُونَ﴾؛ 1الْْلَْبابِ لَعَل 

گاه انسان شریر و اى پیامبر! به مردم بگو: هیچ» 
سرشت و نیکو رفتار برابر نخواهند شد، گرچه افراد فاسد، با انسان پاک

ث تعداد و نفرات بر عد ه نیکوکار غلبه کنند و فزونى گیرند. پس پلید از حی
اندیش، از خدا و اوامر او متابعت نمایید! )و چشم اى گروه مؤمنانِ ژرف

گرا مدوزید( باشد که به رستگارى و خود را به مظاهر فریبنده و کثرت
 «سعادت ابدى نایل گردید.

گرایى و کثرتتخی ل که  در این آیه خداوند به یکى از موارد توه م و

ها و معیارهاى برترى و تقد م است، اشاره دارد و آن را یکى از ارزش طلبىفزونی
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شمرد. و جالب اینکه در آخر آیه خطاب خود را متوج ه در بین عوام و اهل باطل مى
گرایى و گرداند؛ یعنى این منقصت مربوط به تعقّل و عقلصاحبان عقل و خرد مى

غلبه احساسات و ظاهرنگرى  براساس باشد، بلکههاى عقلانى نمىموزهمتابعت از آ
 و ترجیح جنبه حس ى بر حیثیت عقلانى و فطرى بشرى استوار شده است.

 فرماید:در آیه دیگرى نسبت به همین مورد و مصداق مى

نْیا وَ ﴿فَلَّ تُعْجِبْکَ أَمْوالُْمُْ وَ لا أَوْلادُهُمْ إنِ ما یُرِیدُ الُلَّه لیُِعَذِّ  بََُمْ بَِا فِِ الْْیَاةِ الدُّ
زیادى اموال و کثرت فرزندان مشرکین و اهل » 1تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ کافرُِونَ﴾؛

خواهد آنان را در این خلاف، باعث گمراهى و تردید تو نگردد. خداوند مى
و رسیدگى  دنیا گرفتار نماید و عمر و سرمایۀ حیات آنها در تدبیر و اداره اموال

اى از گذران حیات نصیبشان نگردد، و دست به اولاد سپرى گردد، و هیچ بهره
 «خالى از این دنیا در حال کفر و خسران به سراى آخرت کوچ نمایند.

 انند:ت؛ متر مطرح شده اسپردهتر و بىاین نکته در آیات دیگر بسیار واضح

اگر از اکثر افراد » 2ضِلُّوکَ عَنْ سَبیِلِ الِلَّه﴾؛﴿وَ إنِْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِِ الْْرَْضِ یُ 
بخواهى پیروى کنى، تو را از راه و مسیر استوار  موجود در کرۀ زمین

 «گردانند.دارند و منحرف مىسوى پروردگارت باز مىبه

 موقعیّت و شخصیّت اجتماعى افرادمورد چهارم: 

ه کست اتماعى افراد ازجمله موارد و مصادیق توه م، موقعیت و شخصیت اج
اسطۀ وبه باعث گمراهى و ضلالت سایرین خواهد شد؛ خواه این اشتهار و شأنیت،

ى کومتحواسطۀ تصد ى مقام و کرسى ازدیاد اموال و بذل و بخشش باشد، یا به
 هاى شرعى حاصل شود. خاطر جهات علمى ومسئولیتدست آید، و یا بهبه
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و  ترامنهایى از هیچ محبوبی ت و احتگردد فردى که بهو لذا مشاهده مى
غال واسطه اشتدهند، بهتکریمى برخوردار نیست، و افراد حتّى پاسخ سلام او را نمى

گردد، و ع مىبه یک پست و مقامِ حکومتى مورد توج ه و مَحطّ انظار و اشخاص واق
وار ان و اطدارند و به سخندر مجالس و محافل او را بر اهل فضل و درایت مقد م مى

 شود. او توج ه خاصّى مى
 ست.بشر ا لانىاینها همه ناشى از غلبه قو ه خیال و توه م بر قواى فطرى و عق

 هاى بزرگ و قابل احترامصیّتتخیّل انتساب به شخمورد پنجم: 

ابل قگ و ازجمله موارد ایجاد شبهه و توه م، انتساب فرد به شخصیتى بزر
ا یخص، و شآن  فرقه خاصّ است؛ مانند فرزندان احترام در میان جامعه و یا گروه و

بین به ا منتسیاند، و عیال آن فرد و یا افراد خاصى که بیشتر با او حشر و نشر داشته
 طور...او و همین

 بزرگ، خصیتشصورت نیز قو ه واهمه و متخی له، موقعیتى را که از آن در این
به جوانب  ن ترسیم کرده بود،هاى اخلاقى براى انساواسطه وجود و ظهور ارزشبه

 رش ودهد، و همان ملاک پذیو اطرافیان و دور و بر او سرایت و گسترش مى
 افل ازنماید؛ غنحوى براى افراد دیگر جایگزین مىاطاعت از آن فرد بزرگ را به

 رجیحتهاى برترى و اینکه صرف انتساب دلیل بر ثبوت همان معیارها و ملاک
رگ آن بز نهاجیان و منتسبین، درست در نقطه مقابل مرام و مبسا اطرافنیست، و چه

 روش و منهج قویم او، در تضاد  کامل واقع شوند. حرکت نمایند و با

 واسطۀ جایگاه اجتماعی سران فتنه ، بهشدن عوام در جنگ جملفریفته

وقوع پیوست؛ چنانچه به ءواسطه زوجۀ او، صفورافتنه پس از موساى کلیم به
بن  مؤمنان على  ل و مقابله با خلیفه به حق و منصوب رسول خدا، امیرجنگ جم
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واسطه زوجه رسول خدا، عایشه و افراد نزدیک به آن الس لام نیز به طالب علیهماأبى
 1حضرت، چون طلحه و زبیر انجام شد.

نتساب اون: بینیم که در این جنگ، وقتى مصادیق و اسباب توه م؛ چو لذا مى
در  واسطه قدمت)عایشه(، و معروفیت و اشتهار در میان جامعه بهبه رسول خدا 

انتحال به  وبیر(، و ز اسلام و مبارزه با کفّار و مشرکین و نیز اقتراب به پیامبر )طلحه
بع نها منتعنوان ملّت اسلام و اد عاى متابعت از سنّت رسول خدا و پذیرش قرآن به

ى برخ لیفه مسلمین )عثمان( براىخواهى خوحى و هدایت )لشکر بصره(، و خون
را  اسخ اورت پمؤمنان ایجاد شک و شبهه و توه م نموده بود، حض از اطرافیان امیر

 فرمایند:چنین مىاین

جال، اعِرِفِ الْق  تَعرِفْ  إنّک رَجُل  مَلبوس  عَلَیک، لا یُعرَفُ الْقُّ بأِقدارِ الرِّ
 2؛أهلَه، اعِرِفِ الباطِلَ تَعرِفْ أهلَه

ات غالب و فردى هستى که قواى متوه مه و متخیله تو بر عقل و اندیشهت»
ل خارج عتداااند و از جادۀ انصاف و اند و حقیقت را بر تو مخفى ساختهآمده

اند؛ پس دههاى ظاهرى تو را از گرایش به حق اغواء نمواند، و جاذبهنموده
راد ه افو فریبندگاه حق  و واقع به موقعیت و شخصیت ظاهرى بدان که هیچ
ارا آشک خوبى و وضوح وشود! بنابراین ابتداء باید حق را بهسنجیده نمى
 ید باطلز باگاه تو خود، گروندگان به آن را خواهى شناخت؛ و نیبشناسى، آن

ى گرد و خلاف را خوب تشخیص دهى و کاملًا به زوایا و جوانب آن آگاه
ا از نان رآبازخواهى شناخت، و صورت پیروان باطل و گمراهان را که در این

 «اهل حق  و سداد تشخیص و تمییز خواهى داد.
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 ، با قدرى اختلاف.125، ص 40، ج الأنواربحار ؛ 239، ص 2، ج أنساب الأشراف. 2



 37 از اعتبار قتیشناخت حق یعملکرد برا حیصح ۀدر نحو یتیحکا

 فهرست

 حکایتی در نحوۀ صحیح عملکرد برای شناخت حقیقت از اعتبار

هاى گروزى از یکى از اعزّه و احب ه و منتسبین که در صنعت تشخیص سن
 کردم:  د، سؤالآینحساب مىنظیر و بسیار خبیر در دنیا بهقیمتى و جواهرات از افراد کم

گ ین سنبعلّت این موفقیت و اشتهار و خبروی ت شما چیست که در تمییز 
 باشید، و شما رامند واقعى و ساختگى چنین متبح ر و مجر ب مىارزش

ه ستفادابرند و از خبروی ت شما براى این منظور به کشورهاى مختلف مى
 کنند؟مى

 ایشان در پاسخ فرمودند: 
ر بود را ح ص خکه من ابتدائاً تمام توج ه و مطالعه و تف علّت فقط این است

قدر در مند گذاردم، و آنهاى اصلى و واقعى و ارزشتشخیص سنگ
ها و کیفیت ایا وزمینه مطالعه کردم و کتاب خواندم که تحقیقاً به تمام زواین

ن خصوصیات آنها اشراف کامل و معرفت تام حاصل نمودم. پس از ای
سهل  هاى ساختگى و تقلّبى و بدلیات براى من بسیارنگدیگر تشخیص س

هاى ا سنگکه سایر افراد از همان ابتداء همراه بحالىو آسان گردید، در
 دیگران نمودند؛ و لذاها نیز توجه و التفات مىاصلى، به بدلیات و ساختگى

 د.چنین دقیق به خصوصیات آنها پى ببرننتوانستند مانند من، این

جۀ ترد د و مشو ش در جنگ جمل نیز نتوانست دریابد که زوآن شخص م
اه رسول خدا بودن، شخص را به مرتبه عصمت و محفوظ بودن از خطاء و گن

رف یز صبودن به رسول خدا دردى را دوا نخواهد کرد؛ و نرساند، و نزدیکنمى
صره بمسلمان بودن، دلیلى بر عدم خطاء و لغزش و انحرافِ مسیر در لشگر 

 باشد، و بر این قیاس...نمى

کنیم که در طول تاریخ، پیوسته از همین اسباب توه مات و و لذا مشاهده مى
اند؛ و چگونه از ها و جنایات بر بشریت روا داشتهتخی لات، چه انحرافات و انقلاب
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 فهرست

اطّلاع عوام براى رسیدن به آمال حیوانى و شهوات نفسانى بهره نفوس ساده و بى
تجربه با القاء توه م و تخی ل در آنها، آنان را سال و بىوسن  افراد کم اند، و ازبرده

 اند.وسیله مقاصد پلید و شوم خود قرار داده

ه نى کاندیشید که صِرف خلیفه بودن تا زماطور مىبایست اینآن شخص مى
اى لیفهخرد. پشتوانه الهى وحج یت شرعى و عقلانى نداشته باشد، پشیزى ارزش ندا

ا ل خدمش نافذ و اطاعتش واجب است که منصوب از ناحیه پروردگار و رسوکلا
بن  على  باشد، نه انتخاب مردم و انتصاب خلیفه؛ و این موضوع منحصر در شخص

 الس لام است، نه فرد دیگر. طالب علیهابى

فهم و یقین و اتقان است، نه شعار و داد و بیداد و  براساس لذا مکتب شیعه
 1«ه و زور.جنجال و مغلط

سوی عالم عادت ناپسند توجه به جزئیّات، در تقابل با حرکت سالک به

 وحدت

 ثلًامهاى دیگران است. کردن به صحبتهاى ناپسند ما گوشازجمله عادت»
کند که ىه ماى متعارف از انسان مشغول صحبت هستند، انسان توج دو نفر با فاصله

گیرد، انسان شخص دیگرى تماس مى گویند؛ و یا اینکه فردى باآنها چه مى
 شود.دو رد  و بدل مىهایى بین آنخواهد بفهمد که چه صحبتمى

آوردن از معاملات و موارد تعامل با  هاى زشت، سر دریکى دیگر از عادت
دست آورده، سؤال اى بهاى خریده و یا وسیلهافراد است. مثلًا یکى از دوستان خانه

دست آورده یمتى خریده است؟ و یا وسیله را از کجا بهشود خانه را به چه قمى
اى که اگر مسئلهحالىاست؟ و یا قرض منزلش را چگونه پرداخت کرده است؟ در
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 39 عالم وحدت یسودر تقابل با حرکت سالک به ات،ی ناپسند توجه به جزئ عادت

 فهرست

واسطه اى مقروض شده است و یا بهبراى همین شخص پیش آید؛ مثلًا در معامله
نه شود قرضت را چگوبیمارى در بیمارستان بسترى گشته است، از او سؤال نمى

کنى؟ ام ا همین که خواهى اداء کنى؟ و یا مخارج بیمارستان را از کجا تأمین مىمى
شود که مخارج را قرضش اداء شد و یا از بیمارستان مرخّص گردید، از او سؤال مى

 چگونه پرداخت کردى!
یکى از آثار مخر ب این عادت ناپسند، ایجاد تخی ل و توه م ناصواب در نفس 

وسیله، موجب خَلق و ذخیره امور جزئی ه و توه مات در نفس ینآدمى است که بد
بگذرد و به کلّیات  است؛ و نفس انسان را که باید براى رشد و تعالى از جزئی ات

 ترین مانعنماید. و این خطرناکبپیوندد، در مرتبه جزئی ت محصور و محبوس مى
ده، در عوض به تشدید براى سالک راه خداست و تقویت وحدت را در او از بین بر

 1«کند.کثرت و استقرار آن کمک مى
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 

بین حَسَناتُ  زند، خوبى که از ابرار سر مى کارهاى» 1؛الأبرارِ سَیِّئاتُ المُقَرَّ
 «کارها نسبت به مقربین سی ئه است.این 

فکر  طاعت خدا کردن و مزد خواستن براى بهشت یا براى خوف از نار،»
 ز براىلى امرگ بودن و فکر عواقب وخیم آن، از براى متّقین بسیار خوب است، و

 اولیاء و مقر بین عین گناه است.

به گریه  فقط ،نصیحت اویس قرنی به عابدی که به جای توجّه به پروردگار

 و عبادت سرگرم بود

 گویند که:
را گفتند که: در این نزدیکى تو مردى است، سى سالست که گورى  اوَیس

گرید، و نه فرو کرده است و کفنى در آویخته و بر سر آن نشسته است و مى
به شب قرار گیرد و نه به روز. اویس گفت: مرا آنجا برید تا او را ببینم. 

                                                      
حَسَناتُ الأبرارِ ”عبارت : »3، تعلیقه 118، ص رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم .1

بین و مطلبى است واقعى و  مضمون روایتى نیست، گرچه حکمی است صحیح “سَیِّئاتُ المُقَرَّ
 «ى.حقیق
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 فهرست

دند، او را دید زرد گشته و نحیف شده و چشم از اویس را نزدیک او بر
 : گریه در مغاک افتاده؛ بدو گفت
  1یا فلانُ! شَغَلَک القَبُر عَنِ الله!

اى مرد! سى سالست تا گور و کفن تو را از خداى مشغول کرده است، و 
 3«2اى و این هر دو بت راه تو آمده است!ماندهبدین هر دو باز

ود در ظاهر قرآن، و میزان معرفت سلمان در کلام مسع بن عبدالله توقّف

 السّلام امیرالمؤمنین علیه

دی عَمرو کِنبیروایتی را از أ الغاراتدر کتاب  ابراهیم بن محم د ثقفى کوفى
 کند که: چنین نقل می

لام، فَوافَقَ النیاسَ مِنهُ طِیبُ نَفسٍ و مِزاحٌ،  کُنیا ذاتَ یَومٍ عِندَ علٍّّ علیه السی
ثنا عَن أصحابکَِ. قالَ: فَ  « عَن أیِّ أصحابى؟»قالوا: یا أمیَرالمُؤمنیَن، حَدِّ

 ٰ دٍ صلّی کُلُّ أصحابِ »علیه و آله و سلیم. قال: الُله قالوا: عَن أصحابِ مُُمی
مِ تَسألونَنى؟ فَقالوا: عَن الیذین رَأَیناکَ تَلطُفُهُم  «مُُمّدٍ أصحابى، فَعَن أیِّ

مِ؟»لاةِ عَلَیهم دونَ القَوم. قال: بذِِکرِکَ و باِلصی   «عَن أیِّ
روزی نزد علی علیه الس لام بودیم، مردم آن حضرت را سرخوش و شاد »

برای ما از اصحاب  المؤمنین،دیدند، پس به ایشان عرض کردند: یا امیر
گفتند: “ یک از اصحابم؟از کدام”خود چیزی بگوی! حضرت فرمودند: 

همۀ اصحاب محم د ”علیه و آله! فرمودند:  از اصحاب محم د صلّی الله
بینیم از گفتند: از آنها که می“ پرسید؟یک میاصحاب من هستند، از کدام

                                                      
 )آیة الله طهرانی( «داشته است.این قبر، تو را از یاد خدا باز: ». ترجمه1
 .32، ص تذکرة الأولیاء. 2
 .301، ص 2، ج انوار الملکوت. 3



 45 الس لام هیعل نیرالمؤمنیمعرفت سلمان در کلام ام زانیعبدالله بن مسعود در ظاهر قرآن، و م توقّف

 فهرست

فرستی. فرمودند: کنی و بر آنان درود میایشان به مهربانی یاد می
 «“یک از آنها؟کدام”

ثنا عَن عَبدِاللهِ بنِ مَسعود، قال:  نّةَ و کَفىٰ  قَرَأَ القُرآنَ وَ »قالوا: حَدِّ عَلمَِ السُّ
، کَفىٰ بقِِراءةِ القرآنِ و «وَ کَفىٰ بذلکِ»قالوا: فَوَ اللهِ ما دَرَینا بقَِولهِ: !« بذِلکِ

نیةَ، أم کَفىٰ بعَبدِ الله!  عَلمَِ السُّ
ر لام دگفتند: برای ما از عبدالله بن مسعود بگوی! حضرت علیه الس »

گاه آیامبر خواند و از سنّت پرآن میعبدالله بن مسعود ق”جواب فرمودند: 
همین ”و از اگویند به خدا سوگند! در نیافتیم که منظور “ بود همین و بس!

 ود، یابیامبر پچه بود؛ آیا منظور او قرآن خواندن و آگاهی از سنّت “ و بس!
 «“بیش از این مپرسید! مسعوددربارۀ ابنگفت: اینکه می

ثنا عَن أبی . قالَ:  قالَ: فَقُلنا: حَدِّ ؤالَ فَیُعطىٰ و یُمنَعُ، و کانَ  یُکثرُِ کانَ »ذرٍّ السُّ
ا عَلٰى العِلمِ الَْزمِ، قَد مُلِئَ فِ وِعاءٍ لَهُ حتّىٰ  ا عَلٰى دینهِ، حَریص  ا حَریص  شَحیح 

 «امْتَلَََ وِعاؤُهُ عِلما  عَجَزَ فیه!
 عَن کَشفِهِ ما کانَ عِندَه، أو ، أ عَجَزَ “عَجَزَ فیه”قالوا: فَوَ اللهِ ما دَرَینا بقَِولهِ: 

 ؟! عَجَزَ عَن مَسألَتهِ
کرد، گاه یابوذر فراوان سؤال م”گفتیم:از ابوذر چیزی بگوی! فرمودند: »

ود زمند بینش آداد. ابوذر به دداد و گاه پاسخ نمیرسول الله به او پاسخ می
شد  پرمش قدر علم آموخت که تا پیمانۀ علگرفتن علم حریص. آن و به فرا

 “گونه که از تحم ل آن عاجز آمد.آن
از  ود؛ آیاچه ب“ عاجز آمد”گفتند: به خدا سوگند! در نیافتیم که منظور او از 

 «کشف آنچه در نزد او بود یا از سؤال کردن؟!
ثنا عَن حُذَیفةِ بنِ الیَمانِ، قالَ:  عَلِمَ أسماءَ المُنافِقیَن وَ سَألَ عَن »قُلنا: حَدِّ

. المُعضَلَّتِ   «حیَن غَفَلَ عَنها، وَ لَو سَأَلوه لَوَجَدوهُ بَِا عالمِا 
دانست و های منافقان را مینام”گفتیم: از حذیفة بن یمان بگوی! فرمود: »
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 فهرست

کرد و ورزیدند سؤال میاز مسائل مشکلی که دیگران از آن غفلت می
 «“یافتند که آگاه است.پرسیدند، در میهرگاه از آن مسائل از او می

ثنا عَن سَلمانَ ق ، قالَ:  الوا: فَحَدِّ و  1؟!مَن لَکُم بمِِثلِ لُقمانِ الْکیمِ »الفارِسىِّ
العِلمَ الآخِرَ، و  کَ العِلمَ الْوّلَ و أدرَ  کَ ذلکَ امرُؤ  مِناّ و إلینا أهلَ البَیتِ، أدرَ 

 .«قَرَأَ الکِتابَ الْوّلَ و قَرَأَ الکِتابَ الآخِرَ، بَحر  لا یُنزَفُ 
بود  . مردیاو همانند لقمان بود”د: از سلمان فارسی بگوی! فرمود: گفتن»

آمده  ز آنهاابیت؛ دانش پیشینیان و آنان را که بعد ما اهلسوی به از ما و
ده خوان دانست، نخستین کتاب آسمانی و آخرین کتاب آسمانی رابودند می

 «“پایان.دریایی بود بی ؛بود
رِ ب ثنا عَن عمای . قالَ: قُلنا: فَحَدِّ ذلکَ امرُؤ  خالَطَ الُله الإیمانَ بلَِحمِهِ و »نِ یاسٍِِ

ه، حیثُ زالَ زالَ مَعَهُ، و لا یَنبَغى للناّرِ أن تَأکُلَ مِنهُ شَیئ ا.  «دَمِهِ و شَعرِه و بَشََِ
ون خوشت و با گ عم ار مردی بود که ایمان”گفتیم: از عم ار یاسر بگوی! فرمود: »

رفت می ه بود. به هر جای که بود و به هر جای کهو موی و پوست او آمیخت
 «“ند.رسا و آتش جهنّم را نرسد که به او آسیبی ،ایمانش را به همراه داشت

ثنا عَن نَفسِک، قال:  ، نََّانا الُله عَن التّزکِیة»قلنا: فَحَدِّ  !«مَهلَّ 
ند ما ! خداوقدرى آرام بگیرید و صبر کنید”گفتیم: از خود بگوی! فرمود: »

 «“را از خودستایی منع کرده است!
ثْ﴾قالَ لَهُ رَجُلٌ: فإنی الَله یَقولُ:  ا بنِعِْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّ ثُ . قال: 2﴿وَ أَم  فَإنّّ أُحَدِّ

بنِعِمَةِ رَبّى! کُنتُ وَ الِله إذا سَأَلتُ أُعطیتُ، و إذا سَکَتُّ ابْتُدیتُ، و إنّ تََتَ 
 3ا فَاسْأَلونّ.الَْوانحِِ مِنّى لَعِلما  جًَّ 
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 47 تیباهل تیدر تفاوت التجاء سلمان با ابوذر  به ولا قیو دق فیظر یانکته

 فهرست

ت گوید: ﴿از نعمت پروردگاریکی از حاضران گفت: خدای تعالی می»
، هر گویم: به خدا سوگنداز نعمت پروردگارم می”فرمود:  سخن گوی!﴾

گفت. و چون پرسیدم برای من میچه از رسول الله صلّی الله علیه و آله می
ن مینۀ سانا که در کرد. همکردم او خود به تعلیم من آغاز میسؤالی نمی

 «“علم بسیاری است، از من بپرسید!
 مالیاب ـ در کتا رحمة الله علیه نظیر این روایت را مرحوم شیخ صدوق ـ

لله ارضوان  ی ـچنین حضرت علّامه طهرانکند و همخود از مُسیِّب بن نَجی ه نقل می
کند. ل میون نقکو اء بدین مضمروایتی را از ابن امام شناسیـ در کتاب شریف  علیه

 فرمایند: حضرت راجع به عبدالله بن مسعود می»در آن روایت 
مسعود ظاهر قرآن را خواند و یعنی جناب ابن» 1؛قَرَأَ القرآنَ ثم  وَقَفَ عِندَه

 «جا ایستاد، و دیگر وارد نشد و پیش نرفت.همان
ارى مسعود شیعه و قارى قرآن بود و صداى حزین و زیبایى داشت. بسیابن

او « مسعود قرآن بخوان!ابن»فرمودند: زدند و مىاز اوقات رسول خدا او را صدا مى
اما حد  و  2شد؛خواند و اشک از چشمان حضرت جارى مىبا صوت حزین قرآن مى

 3«حظّ او فقط در حد  قرائت بود.

 بیتای ظریف و دقیق در تفاوت التجاء سلمان با ابوذرّ به ولایت اهلنکته

ـ از  رضوان الله علیه ه به این روایت تمایز و فرق مقام سلمان فارسی ـبا توج 
واسطه اتّصال تام  به عقل منفصل و سلمان به :گردد کهسائر صحابه نیز روشن می

الس لام، دارای مقام  واسطۀ وحدت پیدا نمودن با امیرالمؤمنین علیهمقام ولایت و به

                                                      
 .165، ص 4، ج اسىامام شن .1
 .216، ص 89، ج بحار الأنوار .2
 .285، ص 2، ج عنوان بصرى. 3
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 فهرست

 برد. کار میرا به« مِناّ أهلَ البَیت»تعبیر  ای گشته است که حضرت برای اوو مرتبه
قام موصیف تذکر شد، نکتۀ بسیار ظریفی در  الغاراتدر روایتی که از کتاب 

 فرمایند: الس لام وارد شده است که حضرت می سلمان توس ط امیرالمؤمنین علیه
 !«یتبسوی ما اهلمردی بود از ما و به» امِرُؤ  مِناّ و إلَینا أهلَ البَیت!؛

 ام وجناب سلمان اگرچه دارای مق :این عبارت حکایت از این دارد که
و ا .است لنگ منزلتی است که افکار بشر از رسیدن به حقیقت و جایگاه او کمیتشان

مان ناب سلود جدریایی بود که به عمق و ژرفای او نتوان رسید، ولی با این وجود خ
بیت ما اهلسوی به و پیوسته روهرگز به موقعی ت و مقام خویش دلبسته نبود 

که ربط و اتّصال و فناء  «السّلَّم مِناّ أهلَ البَیتِ علیهم»داشت؛ یعنی به حقیقت این 
ای ت لحظها ولایبط بتام  با مقام ولایت است، رسیده بود، و دریافته بود که اگر این ر

دید ش نمیخود او مقام را از ملجم تفاوتی نخواهد داشت؛با ابن قطع گردد او دیگر
یم د حرگرفت چون از جزئی ت و خودی ت بیرون آمده بود که وارو به خود نمی

 وأ بود لتجالس لام م بیت علیهمسوی اهلگردید، لذا پیوسته او به ترهاعصمت و ط
ء به اتّکا راکهای بر خود متّکی نبود، چفقط چشم به عنایت آنها دوخته بود و لحظه

 ترین حجابیند به انسان عنایت نموده است نیز خود بزرگای که خداومقام و درجه
 الأمر به زمین زد.است که خیلی از افراد و مقر بین را در آخر

 «بَیتناّ أهلَ المِ »و همین توج ه سلمان به فقر ذاتی خود، سر  پیدا کردن مقام 
 فرمایند:اینجاست که حضرت خواجه شیرازی می است.

 ریقت کافریسـتتکیه بر تقوا و دانش در ط
 

  
 1راهــرو گــر صــد هنــر دارد توکّــل بایــدش  

 ـ فرموده است: رضوان الله علیه و چقدر زیبا حضرت مولانا ـ 
                                                      

 .276، غزل دیوان حافظ. 1



 49 یدیدر فقه توح ت،ی به کل تی بور دادن نفس از جزئع یاحکام برا عیتشر

 فهرست

 انـدر بسـیج لیـک گفتـیم همـهاین
 

ــى  ــیچب ــیم ه ــدا هیچ ــات خ  عنای
 عنایــات حــق و خاصــان حــق بــى 

 
 1گر ملـک باشـد سیاهسـتش ورق 

 از جزئیّت به کلیّت، در فقه توحیدیتشریع احکام برای عبور دادن نفس  

یت رعا واشخاصى که تمام هم ت و هدف خود را در توج ه به ظاهر احکام »
راى وتى را قعی انجام تکالیف بدون توج ه به باطن آنها نموده، هرگونه حقیقت و وا

 برند. مى نمایند نیز سخت در اشتباه و غفلت بسراین تکلیف و وظیفه انکار مى
 سبت بهى نظاهر احکام بدون لحاظ حقیقت و واقعی تى که جنبه علّ توج ه به

ه سانى کت. کآن دارد، مانند پرداختن به پوست و به دور انداختن مغز و میوه اس
هرى ف ظامعرفت الهى و عرفان به حق را که نتیجه و هدف غائى اعمال و تکالی

 بسنده هرىت ذم ه ظانمایند و صرفاً به جنبه اسقاط تکلیف و برائاست انکار مى
 باید بدانند رند،هاى الهى را در بهشت خواستانمایند و مرتبه بسیار نازل از نعمتمى

ا ربدى اند و کیمیاى سعادت و فلاح اکه دچار خسارت و ورشکستگى عظیمى شده
 اند.نمودهمقدار معاوضه ارزش و بىاى بس بىبا خرمهره

 ش بینخواهد، قصورخدایا زاهد از تو حور مى
 

 
 2گریزد از درت یا رب شعورش بینبه جنّت مى 

 *  *  * 
 گداى کوى تو از هشت خُلد مُستَغنى اسـت

 
  

ــالم آزاد اســت   ــو از هــر دو ع ــد ت  3اســیر بن
                                                       

 ، دفتر او ل.مثنوی معنوی .1
 از اشعار منسوب به جناب صدرالد ین دزفولى. .2
 .17، غزل دیوان حافظ .3
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 فهرست

*  *  * 
 فکر بهشت و حورى و غلمان کجا کند

 
 داده عاشقى که نگارش برابر استدل 

موجب سخط و غضب و دورباش که عدم توج ه به تکالیف الهى چنانهم 
گردد، عدم توج ه به حیثی ت معنوى و پروردگار و محرومی ت از فیوضات معنوى مى

تکاملى احکام شریعت که همان عرفان حقیقى حضرت حق متعال است، موجب 
رفتن استعدادات و سرمایۀ وجودى انسان جهت نیل به مراتب فعلی ت و دستاز

 1«و نعمت حیات خواهد بود.حاصلى سرمایه عمر کمال و بى

از دیدگاه مکتب  «مرجعیّت و زعامت»های ملاکو  «اجتهاد»های شاخصه

 عرفان

ها و از اینجا است که اختلاف دیدگاه مکتب عرفان نسبت به ملاک
های اجتهاد و مرجعی ت و زعامت، با آنچه که در نزد عام ه مردم و مجامع شاخصه

 2دهد.ن میعلمی رسمی مطرح است، خود را نشا
ازجمله نکات مهم در اجتهاد، تحصیل نور و اشراق براى فهم و ادراک »

طور که عرض شد ـ محوری ت جمیع احکام و تکالیف شریعت است. زیرا ـ همان
شرع براساس ربط عبودی ت با ربوبی ت و اساس توحید است؛ و بر این اساس، حقایق 

د، به قلب و ضمیر مجتهدِ مهذّب و نورانى احکام شرع به نورانی ت و روحانی ت خو
بیت شود و او را در رجوع به اخبار و آثار اهلشده، افاضه و اشراق مىتربیت
نماید؛ و در مقام تحی ر و شک بین اخبار متفاوت و الس لام موفّق و مؤی د مى علیهم

 دستنماید و حقیقت نورانى تکلیف را از مضمون روایات و آثار بهمتخالف، مدد مى

                                                      
 .42، ص حریم قدس. 1
 . ر تشیّعفقاهت د. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به کتاب 2



 51 مکتب عرفان دگاهیاز د« و زعامت تی مرجع» یهاو ملاک« اجتهاد» یهاشاخصه

 فهرست

که بدون طورىکند بهالر وایة تثبیت مىالحدیث و شم آورد، و او را در مسئله فقهمى
شناسد و با لحن و گفتار رجوع به سند حدیث و رجالِ اسناد، کلام معصوم را مى

رساند؛ و به صِرف نظر بر متن روایت، صح ت انتساب هم مىمعصوم انس و الفت به
 شناسد.لعکس باز مىو اسناد آن را به امام و یا با

و اگر فردى با وجود استیعاب علوم و فنون ظاهرى، از ادب و منطق و فقه و 
تواند خود را در عِداد اصول، هنوز به این مرحله از رشد و ارتقاء نرسیده باشد، نمى

آورد و باید راه احتیاط را در پیش گیرد و از معرضی ت در افتاء و  حساببه مجتهدین
سوى خویش دعوت ننماید و وزر و وبال را برکنار بدارد، و مردم را به مرجعی ت، خود

الس لام را  پذیرش مسئولی ت تقلید آنان را به دوش نکشد، و فرمایش امام صادق علیه
 2«آویزه گوش خویش نماید. 1«اُهرُبْ مِن الفُتیا هَرَبَکَ مِنَ الْسَد!»فرمایند: که مى

                                                      
 :44، ص 1 ، جاسرار ملکوت. 260، ص 2؛ ج 226، ص 1، ج بحار الأنوار .1
 !«کنىطور که از شیر درنده فرار مىهماناز فتوا دادن بپرهیز »
ـ در باب اجتهاد را در کنار دیدگاه  رضوان الله علیه . حال این دیدگاه حضرت آیة الله طهرانی ـ2

های معرفتی هیچ جایگاهی در ید که برای مسائل و دیدگاهرائج و رسمی حوزه علمیه قرار ده
 گوید:اجتهاد قائل نیست و می

و العُمدَةُ فیما یَتَوقَّف عَلَیهِ الِاجتهِادُ بعدَ مَعرفةِ اللیغةِ العَرَبیةِ و قواعِدِها عِلمانِ: »
جالِ.   أحدُهما: علمُ الأصُول، ... و ثانیهما: عِلمُ الری

ه أقلُّ قَلیلٍ و ذلک لأنی جُملةً مِ  ن الأحکامِ الشرعییةِ و إن کانَت تُستَفادُ مِنَ الکتابِ إلای أنی
لُ أنی  و غالبُِها یُستَفادُ مِن الأخبارِ المَأثورَةِ عَن أهلِ البَیتِ علیهم لام... و المُتَحَصَّ السی

فُ علیه رَحىٰ الِاستنباطِ و الِاجتهاد. و أ جالِ مِن أهمِّ ما یَتَوقَّ ا غیُر ما ذَکَرناهُ عِلمَ الری می
 *«تَوَقُفَ للِاجتهادِ عَلَیه. مِن العُلومِ فَهُوَ فَضلٌ لا

علومی که اجتهاد بر آن متوقّف است بعد از معرفت و شناخت ادبی ات زبان عربی و »
... و دو مین آنها: علم رجال قواعد آن، دو علم است: او لین آنها: علم اصول فقه است

شود، ولی تعداد این ای از احکام شرعی ه از قرآن فهمیده میپاره اگرچهزیرا  است؛
الس لام  علیهم بیتاحکام بسیار کم است و غالب احکام از اخبار مأثوره از اهل



 نهم گفتار/  2عقلانی ج مبانی سلوک  52

 فهرست

 نسان با نفس ولایت و قلب امام معصومروح ا حقیقت شرع یعنى: ارتباط

از دیدگاه و منظر یک متشر ع و عارف به شریعت و آگاه به ولایت و عالم به »
توحید و حقایق ملکوت، حقیقت شرع و دین چیزى جز تعلّق قلب و تمس ک نفس 

باشد؛ و اگر الس لام نمى روح انسان با نفس ولایت و قلب امام معصوم علیه و ارتباط
سال شب را به صبح در تهج د بگذرانى و صبح را به شب به روزه و امساک  هزار

سپرى نمایى و شمشیرت را در نبرد با کفّار و ظالمان در نیام نیاورى، ولى هدفت و 
نباشد، به اندازۀ پشیزى در دستگاه  مقصود از این کارها متابعت و انقیاد از ولى  حق 

سوى تجر د و وسرسوزنى تو را به سمتربوبى ارزش و مقدار نخواهد داشت و 
لات و اوهام نفسانى توحید سوق نخواهد داد و تمام مد ت عمرت در هواها و تخی 

 1«خویش سپرى خواهد گردید.
رو ایشان متریالیسم دینی و ظاهرگرایی اسلامی را که منافی مکتب ایناز

دانستند که میعنوان یک فرهنگ غلط و برداشت اشتباه از دین توحیدی است، به
متأس فانه دامنۀ ابتلای به این جهالت فقط شامل عوام از مردم نیست، بلکه حتّی 

 2اند.طبقاتی از علماء و أعلام نیز در این بلی ه و اشتباه واقع شده
 فرمودند:ایشان می

                                                      
 . آید...دست میبه

جتهاد ااط و ترین علومی است که آسیاب استنبو حاصل کلام آنکه: علم رجال از مهم
دبی ات یر از اغیعنی چه که از این علوم ذکر کردیم )بر آن متوقّف است و ام ا غیر از آن

 حقّق()م« .عرب و اصول و رجال(، زیاده و فضل است و اجتهاد بر آن متوقّف نیست
 .13، ص 1)آیة الله خوئی(، ج  فی شرح العروة الوثقی* 
 .154، ص 3، ج اسرار ملکوت. 1
بندی علوم و توس ط گروه موضوع «اسلامیمتریالیسم »ای تحت عنوان زودی مقالهالله بهشاء. إن2

 مبانی اسلام و تشی ع منتشر خواهد شد.



 53 تی قصد و ن دادن به رفتار ظاهرى بدون لحاظارزش عنىی نى،ید نىیظاهرب

 فهرست

یا  خیزد وه برنگران، همین که فردى به مقابلۀ با معاویاز دیدگاه این کوته»
گر ید، دینما ۀ معاند و لامذهب به معارضه با منصور دوانیقى قیاممانند ابوحنیف

امام  ى باشود؛ حال ضد یت و خصومتکارش تمام است و از مفاخر اسلام شمرده مى
 الس لام داشته باشد یا خیر. علیه

 قصد و نیّت دادن به رفتار ظاهرى بدون لحاظدینى، یعنى ارزش ظاهربینى

ادث و ز حوبینیم این افراد در هنگام بروت که مىو به همین جهت و دلیل اس
پشت  قایقحچنین در دوران حیات خویش، بدون توج ه به رمز و راز و قضایایى این

جذب  سوی آنهاکنند و بهپردۀ این حوادث و قضایا، به سمت آنها گرایش پیدا مى
ین و تحس وجیهتنمایند و در مقام گردند و از این جریانات با تمام وجود دفاع مىمى

ارند و را ند آنها تحم ل پذیرش نقد و کنکاش در محتوا و مغزاىآیند و تاب و آنها برمى
و  ام عدلى نظو ظهور مشی ت او در برقرار عنوان تجلّى ارادۀ حق  از این حوادث به

نمایند و ىمالأمر محروم که خود را از ادراک واقع و نفسحالىکنند؛ درتوحید یاد مى
ه بود را خسازند و چشم کنه مسائل منقطع مى خویش را با مبدأ نور و شناختِ  باطارت

لله و فاى بار عربندند و نصیب خود را از پرتوى انواروى رموز و اسرار این قضایا مى
قایق ى از حبردارگرى و بینایى چشم عقل و قلب و پردهاولیاى الهى، که در مقام روشن

ن ام بدوخه و نمایند، و ناپختباشند، قطع مىاین وقایع مى پشت پرده و اسرار نهان
دیده، باه گرمر تعوصول به نتیجۀ مقصود، با حال یأس و أسف از سرمایۀ بر باد رفته و 

 د.نمایکشند تا خداوند با آنان چه حساب و رفتارى برخت به سراى باقى درمى
 عاشق شو ار نه روزى کـار جهـان سـرآید

 
  

 1س مقصـود از کارگـاه هسـتیناخوانده در  
                                                       

 .438، غزل دیوان حافظ. 1
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 فهرست

ن که هما ر ـاینان در این قضایا و ]در[ سردمداران این حوادث به دیدۀ ظاه
قصود مقصد و و م نگرند و از نی تـ مى ماد ه و مَتریال رفتار ظاهر و اعمال آنهاست

اهرى و فتار ظو ر این قضایا و زعماى آنها غافلند، و ارزش و بهاء را به همین اعمال
ها گفتار ورها دهند، و از روح و جان این رفتاپسند این افراد مىرکن و عوامپُچشم

ز ایش را شوند و خوخبرى ندارند و به همان ماتریالیزم و ظاهربینى دینى دچار مى
 ا!وا و أَضلُّوضَلُّ سازند؛ حقیقت، و دیگران را از وصول به واقعیت محروم مى

ن و وقوع مسائلى در فراز و نشیب کنیم پس از گذشت زماو لذا مشاهده مى
نه و باطن نفوس اى از اسرار نهان و رموز و دریافت کُاین جریانات و انکشاف پاره

آید و بر عمر بر باد رفته و زحمات هدر رفته و و نی ات سربسته، آه از نهادشان برمى
تٰ نتیجه و حاصل، نداى هاى بىکوشش طْتُ  عَلى ﴿یا حَسََْ سر  1﴾اللَّهِ  جَنبِْ فِِ  ما فَر 

توان نالند، ولى دیگر چه سود که آب رفته را به جوى باز نمىدهند و مىمى
 توان جبران نمود.گردانید، و تبعات و خسارات و عواقب جهالت و ضلالت را نمى

 هدایت و راهنمایى اولیاى الهى، تنها سبب نجات از ظاهربینى

گر نبود توج هات و ارشادات و تنویر کنم: ااین بنده خود اعتراف و اقرار مى
 افکار و بیان حقایق و اسرار و کشف برخى از مسائل و حقایق پشت پرده توس ط

شدم که ، خود نیز به همان ورطه و دامى گرفتار مى ـ روحى فداه والد معظّم ـ
سایرین گرفتار آمدند و مبتلا شدند. و در این زمان که عمر و حیات خویش را 

وَدود دارم، از خداى  ذاردم و روى به جانب رحمت و غفران و عفو رب پشت سر گ
گذارم که با کرانش سر به سجدۀ شکر و عبودی ت مىگزار و بر الطاف بىمنّان سپاس

                                                      
 : 153، ص 5، ج امام شناسى. 56( آیه 39. سوره زمر )1
 «اى حسرت و ندامت براى من بر آنچه من درباره جنب خدا کوتاهى کردم.»



 55 یباطن قیعم قیاز منظر علّامه طهرانى، متضم ن حقا یظاهر احکام

 فهرست

هاى چنین عبد صالح و مطیع پروردگار و منقاد اوامر و تکالیف هدایت و رهنمایى
الأمر أرواحنا فداه متّحد ، صاحبالهى که قلب و سر ش با قلب و سر  حقیقت ولایت

و متعی ن گشته بود و انوار ربوبى بر نفس مستنیرش لایزال در تابش و فیضان بوده 
است، در دام دیوان و غولان رهزنِ زمانه گرفتار نشدم و راه را از چاه، و جاد ه را از 

ن را به هاى مخوف و هولناک بازشناختم، و خود و دیگراپرتگاه، و مسیر را از در ه
همان روش و سنّتى که از اولیاى الهى به یاد داشتم متذکّر شدم و امانتى را که از 

نمودم به اهلش گذران عمر و صحبت با عرفاى بالله بر دوش خویش احساس مى
لًا تفویض و تسلیم نمودم؛  شََءٍ  و آخِرًا و ظاهِرًا و باطِناً و هو بکُِلِّ  و الحَمدُ لِلّهِ أوی

یشاءُ فِِ  مَنْ  * یُدْخِلُ  حَکیما   عَلِیما   کانَ  اللَّهَ  إنِ   یشاءَ اللَّهُ  إلِاّ أَنْ  ما تَشاؤُنَ  ﴿وَ  عَلیم،
 2.«1﴾أَلیِما   اعَذاب   أَعَد  لَْمُْ  وَ الظّالمِِینَ  رَحْمَتهِِ 

 احکام ظاهری از منظر علّامه طهرانى، متضمّن حقایق عمیق باطنی

دى ادراک حضور و صحبت عالم بالله و بأمر الله حقیر در طى  سالیان متما»
 أفاض الله علینا من ـ حضرت والد معظّم، علّامه سی د محم دحسین حسینى طهرانى

و استفاضه از تراوشات نفس قد وسى آن عزیز، به این نکته ـ  شآبیب أنواره القدسی ه
باید متضم ن یک  ملتفت و متنب ه گردیدم که: تمام احکام و سنن الهی ه از مصدر وحى

واقعی ت و حقیقت والاى معرفتى جهت اصلاح نفسانى و رشد مراتب عقل انسانى و 
آفاقی ه و انفسی ه باشد، خواه آن مرتبت از معرفت بر ما روشن و  تجر د نفس از کثرات

 آشکار باشد و یا پنهان و مخفى؛ و خداوند متعال هیچ حکمى را عبث و بیهوده صرفاً
                                                      

 . ترجمه: 31و  30( آیه 76. سوره انسان )1
د در ا بخواهرکه رهخواهید مگر آنکه خدا بخواهد * تحقیقاً خداوند علیم و حکیم است. ما نمىو ش»

 حقّق()م« سازد، و برای ستمگران عذابی دردناک مهی ا ساخته است.رحمت خویش وارد می
 .155، ص 3، ج اسرار ملکوت. 2
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اى مولوی ت تشریع نفرموده است، بلکه هر حکمى که از مبدأ تشریع و مبن براساس
و خواه  خواه الزامى مانند وجوب و حرمت نسبت به فردى تنج ز و فعلی ت یابد ـ

ـ قطعاً از آن جنبه ربطى و مناسبت بین بنده و مراتب فعلی ت  مستحب  و مکروه باشد
تواند استناد حکمى را به مى او برخوردار خواهد بود. و بر این اساس خود انسان

التفات او به فطرت و ضمیر و قلب خویش، تا حدودى دریابد؛  براساس خداى متعال
 1پیش از آنکه در مقام تحقیق و قطع، به مصادر و مدارک آن حکم مراجعه نماید.

ن ر تدویدارع مرحوم والد ـ قد س الله سر ه ـ در تبیین مبانى شرع و مذاق ش
د ت دارنحیا ت وصول به ملاکات و مبادى تکلیف، بر این ناچیز حق احکام و کیفی 

مى حضر علماز  نمایم که با وجود استفادهو این حقیر در اینجا اعتراف و اقرار مى
 اران دریک از آن بزرگوبزرگان طى  سالیان متمادى در دو حوزه قم و مشهد، هیچ

 یث وتحصیل فقه الحد هاى تکالیف و احکام وکیفی ت استحصال اصول و ریشه
مانند  ارع،شارجاع فروع بر مبادى تشریعی ه آنها و وصول به کنه و مغزاى کلام 

هُ فَجزاهُ الُله عنیا و عن الإسلامِ خیَر اند؛ حضرتش تأثیرگذار نبوده هِ أجرُهُ و علیه دَرُّ فَللِی
بیَن و المُرَبیین.  جزاءِ المُعلِّمیَن و المُهذِّ

 ات تکالیف و حقایق عمیق باطنی به مخلَصیناختصاص وصول به ملاک

بر علماى اعلام و فضلاى ذوى العزّ و الإکرام پوشیده نیست که حقیقتِ ذوق 
و مشرب شرع و وصول به مرتبه ملاک و لُب  تکالیف الهی ه، اکسیرى است که هر 

اى است که بر ذروه علیاى آن باشد، و قلّهکسى را توان و یاراى استحصالش نمى
ود نتوان کرد، مگر اوحدى  از پاکان درگاه حق  و مخلَصین از برگزیدگان محفل وف

انس که روح و مشام جانشان از نفحات عالم قدس معطّر و دایره ادراک عقول و 
نفوسشان از مرتبت فهم و شعور بشرى فراتر رفته است؛ و بنابر روایت منسوبه به 

                                                      
 .72، ص 2، ج امام شناسىرجوع شود به . 1
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هِ و لا تََِلُّ الفُت»الس لام:  امام صادق علیه یا لمَِن لا یَستَفتى مِنَ الِله عَزّوجَلّ بصَِفاءِ سَِِّ
ه! که جواز فتویٰ را منحصر در فردى  1«إخلَّصِ عَمَلهِِ و عَلَّنیَتهِِ و بُرهانٍ مِن رَبِّ

شمرد که سر  و قلب خود را به مبدأ وحى و مرتبت انشاء، متّصل نموده است و مى
ح محفوظ بر قلب و ضمیر خویش ادراک احکام و وقوف بر تکالیف را از لو

نماید و برهان و حج ت بر فتوا را در خفاء و عَلَن از مصدر تشریع بر احساس مى
 2آورد.ضمیر خود به مرتبه شهود و وجدان در مى

چنین  ر بابنابراین، بسیار طبیعى و آسان خواهد بود که در مصاحبت و جوا
ط استنبا هاى اجتهاد وف و ریشهرجل الهى، انسان به ملاکات احکام و اصول تکالی

ت مداوم اط وو استخراج فروع بر مذاق شرع و لب  واقع دسترسى پیدا نماید. ارتب
رصه عتر، و از بر صحبت با چنین افرادى انسان را به فضا و افقى بسیار فراخ

 یف وها دورتر، و به حقیقت وجودى تکالتوه مات و تخی لات و حدس و گمان
اوت بق متفا سانماید؛ تفکّر و گزینش قضایا و مقد مات، دیگر بمى تراشیاء، نزدیک

 یات باه حخواهد شد و معیارهاى حسن و قبح و ملاکات عقلانی ت در امور مستمر 
 معیارهاى عرفى و اجتماعى عوام فرق خواهد کرد.

 تمایز دیدگاه علّامه با دیگران در ادراک مقصود حقیقی از منابع دینی

 او نسبت به مدارک و مصادر و دریافت مقصود و منظور حَمَلۀ کیفی ت دیدگاه
بسا که مدرک و مستند هر دو طیف گردد. و چهوحى و تشریع، با دیگران متمایز مى

                                                      
 .120، ص 2، ج بحار الأنوار. 1
نور ملکوت ؛ 25، درس ولایت فقیهجهت اطّلاع بیشتر بر محتواى این روایت، رجوع شود به . 2

 : 7، ص 3، ج ولایت فقیه. 318، ص 2، ج قرآن
ه ین، و علاه از روى صفاى سر ش و اخلاص عملشکسى کست فتوى دادن مگر براى آن یحلال ن»

 «ش فتوىٰ بدهد.ارش، و با بُرهان و حج ت قطعى از طرف پروردگارکو آش
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 یکسان و مشترک است ولى نتیجه و ما حَصَل بحث و تأم ل، دو پدیده کاملاً متفاوت باشد.
 ى ازسته بودم، فردـ نش روحى له الفداء روزى در محضر حضرت والد ـ

 ایشان سؤال نمود:
ل اگر زنى براى تشر ف به حج  واجب مستطیع شده باشد ولى یک طف

ا و را بفل، اطتواند به حج برود و در ای ام دورى از شیرخوار دارد، آیا مى
اده و توا دشیر خشک تغذیه نمایند؛ چنانچه یکى از مراجع به این مسئله ف

 ست؟حکم به وجوب تشر ف نموده ا
 ایشان فرمودند:

 یت ازابداً! رفتن به حج بر این زن حرام است و اگر برود حج ش کفا
ء نخواهد الإسلام نخواهد کرد و ذم ه او نسبت به اداء تکلیف برى حج ة

ل به شد، و نیز مرتکب گناه ترک رضاع طفل شده است. و حتّى اگر طف
گزیدن که دورىىنحوسالگى رسیده و نیازمند حضانت مادر است به چند

م از او موجب ناراحتى و پریشانى و تشویش او گردد نیز موجب عد
 آید.شمار مىحصول استطاعت براى وجوب حج به

 سپس متوج ه بنده شدند و فرمودند:
رفتن  ار ازدانند که حضانت و سرپرستى طفل نزد خداوند، هزار باینها نمى

د هم در حضانت طفل نزتر است. نکته متر و قابل توج هبه حج مهم
ول پروردگار، حفظ و حراست از یک نفس معصوم و پرورش او براى وص

دیدن هبه مراتب تجر د است، و این کجا با تشر ف به حج در صورت صدم
 کند؟!این نفس برابرى مى

فس صال ناى جز با اتّ حال باید بدین دقیقه توج ه نمود که: ادراک چنین مسئله
اهد ست نخودبه کام، به افق حقایق خارجی ه در عالم خلق و امر،مجتهد و خبیر به اح

باشد، و اگر ىاز مآمد. و کسى بدین راز واقف و آگاه است که بدان نشئه مفتخر و سرافر
 د.د بوکسى دیگر سخنى در این مقوله گوید جز از طریق تقلید و تشب ه نتوان
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داشتم و ایشان ض مىافتاد که حقیر مطلبى خدمتشان معروبارها اتّفاق مى
و بنده پس از مراجعه به « باشد!این مطلب با مذاق شرع ناسازگار مى»فرمودند: مى

 1شدم که حق با ایشان بوده است.مدارک متوج ه مى
ام گویند طائف هنگازجمله روزى به ایشان عرض کردم: این مسئله که مى

ز پ او اگاه شانۀ چهیچ طواف به دور کعبه باید چنان مواظبت و مراقبت نماید که
 بادت وو ع محاذات بیت خارج نگردد، چگونه است؟ و آیا این فتوا با نفس توج ه

ظاهر  اطن بهباز  سوی پروردگار در هنگام طواف منافات ندارد؟ و انسان راالتجاءِ به
نصرف مثرت و از ادراک مغز و حقیقت به مجاز و پوست و از توج ه به معنا به ک

رت در ین صوطور است و اصلًا این حکم بددقیقاً همین» یشان فرمودند:سازد؟ انمى
 «احادیث وجود ندارد.

کلّى طرح این مسئله طورو حقیر پس از مراجعه به روایات متوج ه شدم به
آید این است که: دست مىباشد و آنچه که از مفاد روایات بهاشتباه محض مى

ر خانه خدا طواف کند نه از سمت شخص طواف کننده باید از سمت چپ به دو
که شانۀ چپ او به سمت بیت باشد نه شانۀ راست او؛ و این مسئله نحوىراست، به

 2الله دارد؟!چه ربطى به محاذات شانه با بیت و انطباق دقیق او با جِرم بیت
البتّه طرح این مسئله براى حقیر که سالیان متمادى در چنین مکتبى به برخى 

نماید، ام ا براى افراد ام سهل و عادى مىدقایق اطّلاع حاصل نموده از اشارات و

                                                      
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم دستیابی مجتهد به واقعی ت و حقیقت ملکوتی احکام، رجوع . 1

 ، شاخص دو م.337، ص اجتهاد و تقلید رسالهشود به 
لام یقولُ:  سَمِعتُ أباعَبدِاللهِ علیه»: 429، ص 4، ج الکافى. 2 طافَ رَسولُ الِله صلّىٰ الله علیه ”السی

 «“سلّم عَلٰى ناقَتهِِ العَضباءِ و جَعَلَ یَستَلِمُ الْرَکانَ بمِِحجَنهِِ و یُقَبِّلُ المِحجَن.و آله و 
رکان اای خود با عص رسول خدا صلّی الله علیه و آله بر ناقۀ عضباء خود طواف نمودند و»ترجمه: 

 )محقّق(« بوسیدند.نمودند و سپس عصاء را میرا استلام می
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بسا دور از ظرفی ت ادراک و سعه علمى و معرفتى آنان باشد؛ و از این باب عادى چه
اى از ظواهر توانند دست از ظهور تخی لى و توه مى پارهاست که به هیچ عنوان نمى

سوى عروج و ورا قدرى به سمتکلمات بردارند و سعه وجودى و معرفتى خود 
صعود به مراتب کشف، به حرکت درآورند و خود و دیگران را در همین موقِف 
تنگ و تاریک و پوست و مجاز و عارى از روح و جان و نشاط و انبساط و تلألؤ 

 1«کنند.انوار عالم قدس بر ضمیر و قلب، محبوس و گرفتار مى

 واسطۀ ادراک حقیقت احکامنبود احتیاط در فتواى فقیه حقیقی به

 اند:بزرگان از اهل معرفت و بصیرت فرموده»
الس لام کسى است که در فتوایش احتیاط،  بیت علیهممجتهد و فقیه اهل

 2معنا و مفهومى ندارد.
این کلام بدان جهت است که در هر دو مورد ـ وجود دلیل مصر ح بر حکم 

نهاد که ضمیر و صافىصیر و روشنتکلیفى و عدم وجود آن ـ این مجتهد خبیر و ب
قلبش متّصل به مبدأ و مصدر غیب گردیده است قادر بر استخراج و استنباط حکم 

صورت ارجاع و صورت ادراک نفس حکم از دلیل جزئى و چه بهتکلیفى، چه به
 ادراج حکم در تحت قاعده متکفّلۀ کلّى کما هو هو، خواهد بود و دیگر نیازى به

بیند؛ زیرا در نزد چنین مجتهدى وجوبى براى خود و مقلّدینش نمى حکم به احتیاط
صلابت واقع تکلیف و تیقّن به مأمورٌ به مکلّف را در مقام اِبراءِ ذم ه و تحصیل 

دهد و نفس او را از تشویش و تذبذب غرض با اطمینان و سکینه و آرامش قرار مى
داند، و انجام چنین تکلیفى گرسازد و ضمیر او را منبسط و با نشاط مىخارج مى

                                                      
 .34، ص و اسلام تینوروز در جاهل .1
؛ 350، ص اجتهاد و تقلید؛ 59، ص 3، ج معاد شناسىجهت اطّلاع بیشتر، رجوع شود به . 2

 .415ـ  398، ص 2، ج ملکوت اسرار
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 موجب رشد و رُقاءِ او و حصول غرض و غایت از تشریع خواهد شد.
عکس، که مکلّف مأمورٌ بِه را از روى احتیاط و اجمال و احتمال تطابق با به

باشد، و انجام بأِىِّ نَحوٍ کَانَ واقع انجام دهد و هدف او صرفاً حصول مراد شارع 
اى ر مرام خویش مد  نظر قرار دهد، چنین عملى چه نتیجهظاهرى تکلیف را پیوسته د

 1«طبق با غرض پروردگار هست یا خیر!داند مندر بر خواهد داشت؟ عملى که نمى

ـ در توجّه به  رضوان الله علیه ای از سلوک عقلانی مرحوم حدّاد ـنمونه

 حقایق بدون نظر به مظاهر

حکام ال و ت ندادن به مسائاینست طریقۀ حقّۀ مکتب عرفان، که با موضوعی 
توج ه  وۀ نظر وجه شرعی، اتیان آنها را از باب طریقی ت قرار داده و در مقابلْ تمام

ر از ت عبوحوری خود را به انقطاع به سمت پروردگار قرار داده و سلوک خود را بر م
 اند. جزئی ات و رسیدن به عالم توحید بنا نموده

الب غکر مه کّه مممعی تشان سفر نموده بودیم، در فرمودند: با جمیع رفقا که در »
ى الحرام برااللهگذشت، و بسیار طواف و بیتروزمان در مسجدالحرام میاوقات شبانه

 کندم.من مُعْجِب بود، و از آنجا دل نمى
ا در ات رالخَیف در سرزمین مِنىٰ هم خیلى عجیب بود، و غالباً اوقمسجد

ال حج  و اعم ظاهربردیم. و داستان توحید در تمام مر مىالتَّشریق در آنجا بس أیامُ
 الحرام و مسجد الخَیف.بسیار ظاهر و قوى  بود، بالأخصّ در مسجد

الخَیف داخل شدیم، دیدم آقاى حاج فرمودند: یک شب که با رفقا به مسجد

                                                      
 .43، ص ت و اسلامینوروز در جاهل. 1

 ساله سیرربه  وسواس و احتیاط، رجوع شود براساس جهت اطّلاع بر مضر ات اتیان عمل و تکلیف
 .385، ص 2، ج اسرار ملکوت؛ 200، ص 3، ج امام شناسى؛ 118، ص العلومو سلوک بحر 
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با جمیع رفقاى طهرانى و ایرانى گرد هم نشسته، و ایشان سخت  1سی د احمد زنجانى
ز وضع طهارت و نجاست حج اج و مَعابر ناراحت است، و گویا نیز در وقت دخول ا

الخَیف ترشّحى از آن آبها به ایشان شده است، و ایشان را چنان متغیر نموده به مسجد
جاى خواهیم دو رکعت نماز با طهارت در مسجد تو بهبود که: خداوندا! بارالهٰا! می

 گذارند؟! ین مردم با این وضع و کیفیت میها و اآوریم، ببین مگر این عرب
 من به او پرخاش کردم و گفتم: 

 امفت: مریدى از نزد استادش، حضور بزرگى رفت. آن مرد بزرگ به او گ
مَکُم أستاذُکم مرید « استاد شما به شما چه چیزى تعلیم کرده است؟!»؟!؛ عَلَّ

مَنا أستاذُنا باِلتزِامِ الطیاعاتِ و تَرکگفت:  نوبِ  عَلَّ استاد ما به ما التزام » !؛الذُّ
 «!هاى خدا و ترک نمودن گناهان را تعلیم نموده استبه طاعت

هِ آن بزرگ گفت:  إلَیهِ  تلِکَ مََوسییةٌ مَُضَةٌ؛ هَلای أمَرَکم باِلتَّبَتُّلِ إلََ الِله وَ التَّوَجُّ
ها تیاین کارها صرفاً آداب دین مجوس است )زردش» ؟!؛برَِفضِ ما سِواهُ 

اند(. چرا شما را امر نکرد تا که قائل به دو مبدأ خیر و شر ، و نور و ظلمت
سوی خدا بروید، و توج هتان به وى باشد؛ به فراموش کردن و یکسره به

                                                      
باشند که از شاگردان ـ مى دامت برکاته . منظور حضرت آیة الله حاج سی د احمد فَهرى زنجانى ـ1

اخیر مرحوم قاضى، و از ارادتمندان مرحوم حاج شیخ محم دجواد انصارى همدانى است. مردى 
فهم، و در ترویج دین کوشا و ساعى. در مراجعت از نجف مد تى در است فاضل و عالم و خوش 

باختران در مسجد جامع مشغول تدریس و اقامه جماعت و تبلیغ بود؛ سپس در طهران، و پس از 
آن در زمان انقلاب اسلامى ایران از طرف رهبر کبیر فقید به شام عازم و در دمشق مشغول اقامه 

ن سوابق ارادت و آشنائى و دوستى دارم، و در سفر اخیر حقیر به شعائر دینى است. حقیر با ایشا
الحرام در مِنى شرف ملاقات دست داد، و یک بار هم در مشهد مقد س در حرم مطه ر اللهبیت

دعوت فرمودند و موانع سفر را « شام»توفیق زیارتشان حاصل شد؛ و در هر دو بار حقیر را به 
مٌ لَهحال توفیق تشر ف و اجابت دعوت سف تابهالأخود به عهده گرفتند. ولى مع براى بنده  مُعظی

 دست نداده است. )تعلیقه(
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 «دور ریختن ما سواى خدا؟!
ارد وکنید؟! چرا شریعت را آقا جان من! شما چرا دین خدا را عوض مى

دهید؟! ق میبُرید و به اعمالشان سودم را از خدا مىنمایید؟! چرا مروخم مىپیچ
 مگر دین رسول الله دین آسان و راحت نیست؟! مگر نفرمود:

یعَةٍ سَمحَةٍ سَهلَة؛ من بر شریعت بدون گیر و بند، و شریعت » بُعِثتُ عَلٰى شََِ
 «ام؟!قابل إغماض و گذشت، و شریعت آسان مبعوث شده

 اند: ئم ه نفرمودهمگر رسول خدا و ا
هر چیز، به هر شکل و صورت و در هر زمان و مکان طاهر است، مگر 

 1وقت که علم یقینى به نجاست آن پیدا کنى؟!آن

 ا ماتگویید: همه چیزها نجس است اید و میشما مطلب را واژگون نموده
م را مردچدارید؟! چرا دست از سر مردم بر نمی علم یقینى به طهارت آن پیدا کنیم!

وج ه و راه ت کنید؟! چراپیغمبرشان و با دین سهل و سَمْحه و آسانشان رها نمى را با
 زنید؟!بندید؟! چرا بر روى باب مفتوح قفل میانقطاع به خدا را مى

قصیر و بندند تا وقت تکنند، باید از میقات که احرام مىهمه مردم حج  مى
 وبینند دا نخاشد. غیر از آیند توج هشان به خدا بقربانى که از احرام بیرون مى

ظر نید به نبا نشنوند، و ذهنشان یک لحظه از خدا منقطع نگردد. اعمال و رفتار را
ده جام دا اناستقلالى نظر کرد. تکالیفى است از طواف و نماز و غیرهما که طبعاً

ه به اندیش کر وفشود؛ و در تمام این اعمال باید منظور خدا باشد، نه عمل. باید مى
 داوندخباشد نه به صح ت و بطلان عمل. این همان مجوسی ت محضه است که خدا 

 است. اندهواحد را مختفى نموده و دو خداى عمل خوب و عمل بد را به جاى آن نش
کنید! از این مردم بدبخت را شما از میقات تا خروج از احرام از خدا جدا مى

                                                      
رٍ عَن أبی عبدِاللهِ عَلیهِ »: 467، ص 3، ج وسائل الشّیعة. 1 لامُ فى حَدیثٍ قَالَ:  عَن عَمای ءٍ کُلُّ شَ ”السی

هُ قَذِر  فَإذا عَلمِتَ فَقَد قَذِرَ و  )محقّق( «“ما لََ تَعلَم فَلَیسَ عَلیکَ. نَظیف  حَت ى تَعلَمَ أن 
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بدنم، به احرامم برسد. مبادا  اندازید که مبادا ترشّحى بهوقت احرام در تشویش مى
ام از خانه منحرف شود. مبادا در حال طواف از مطاف بیرون آیم. مبادا نمازم شانه

 ام حرام باشد.باطل باشد. مبادا طواف نِساءَم باطل آید و تا آخر عمر زن بر خانه
دم د مریک از اینها در شریعت نیامده است. همین نماز معمولى که خوهیچ

ن ر بطلاکنید و مُهد درست است. طوافشان درست است. شما آنها را باطل مىخواننمی
صورت، نر ایدهاى مشکوک را نجس دانسته اید! و زنید! و ترشّح همین آببه آنها می

اش مل همهعیان کلّى ضایع شده است. یعنى حاجى که باید از میقات تا پاحج  مردم به
 د؛ از ابتداىرون آیا بیز انقطاع به خدا و احرام با خدبا خدا باشد، و با تقصیر و حَلْق ا

ماند ى مىباق شود، و این انصراف و تشویش و تزلزل براى اواحرام از خدا منصرف مى
 یابد.ىکشد و خدا را متا آخر عمل؛ وقتى از عمل فارغ شد، اینجا نفس راحتى مى

 های عملیّههای موجود در رسالهمذمّت احتیاط

شود و مستلزم توج ه به نفسِ هایى که در این موارد انجام داده مىطتمام احتیا
در شریعت رسول الله و در زمان  اش غلط است.عمل و غفلت از خداست، همه

هاى عَسِر و حَرج آمده است؟ اصل او لى عدم گونه احتیاط کاریرسول الله کجا این
﴾ قرآن کریمعُسْر و عدم حَرَج و عدم ضَرر است. اصل او لى ما در   1﴿وَ تَبتَ لْ إلَِیهِ تَبتْیِلَّ 

 آور!( رویاست. )یعنى یکسره از همه ببُر و به خداوند 

 منظور از احتیاط صحیح و لازم در حدیث عنوان بصری

 نوانـ در ضمن حدیث ع هقد س الله سر  احتیاطى را که مرحوم قاضى ـ
 بصرى دستورالعمل همه شاگردهایش قرار داده بود که: 

                                                      
﴾.: المزّم ل: 73، از سوره 8. آیه 1  ﴿وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَ تَبَت لْ إلَِیْهِ تَبْتیِلَّ 
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؛خُذ بالِاحتیِاطِ فِ جَیعِ ما تَِدُ إلیهِ سَب و سوی و در هر جایى که به» 1یلَّ 
 «احتیاط راه یافتى آن را پیشه خود ساز!

د، و ریق شود  طمنظور عملى است که راه انسان را به خدا باز کند، نه آنکه موجب س
ن من یقیى مؤراه توج ه و ابتهال و حضور قلب را بگیرد. مقصود عملى است که برا

د، و ش کنآورد و وى را در ایمان مستحکم کند، نه آنکه او را متزلزل و مشو 
مل ا یک عرانه الحرام را در نزد او خانه عقوبت مُجَس م کند و حج  این خاللهبیت

مان جبرى اضطرارى از ناحیه أهرمن شیطانى براى عقوبت جلوه دهد. این ه
 مجوسی ت محضه است.

ر طاه هاى آنها حلال وخانه و آشامیدنیو میهمان همه غذاهاى مسافران
ه لم بعها طاهر است مگر زمان ها و جویهاى مترشّحه از ناوداناست، همه آب

 رخیز وست بنجاست. بنابراین اى آقاى من! اینک با این ترشّحى که به تو شده ا
ه کماى نمازت را بجاى آور، و اصلًا تصو ر نجاست و عدم طهارت در خودت من

 وماز نخواهد انسان را از فیض عظیم بدون شک از تسویلات شیطان است که می
 بیتوته و توج ه و دعا در این مسجد شریف محروم دارد.

 محض، سرّ اشرفیّت رمی جمرۀ عقبه توحیدتوجه به 

 حضرت آقا فرمودند: 
 أُولىٰ جمره خیلى براى من جالب بود؛ چون در  بالأخصّ هم عَقَبه جَمْره رَمْى

                                                      
ـ به همه شاگردان خود دستور  هقد س الله سر  حاج میر سی د على آقا قاضى ـ. مرحوم آیة الله 1

بار  دو اى یکىویسند و در جیب خود نگه دارند و در هفتهدادند تا روایت عنوان بصرى را بنمی
، از طبع حروفى از ص 1، ج بحار الأنواربخوانند. این روایت را مجلسى ـ رضوانُ الله علیه ـ در 

نقل کرده است، و الحق   کتابُ العِلم، باب آدابُ طلَب العِلمِ و أحکامِه، 7در باب  226تا ص  224
 مریدان و طالبان راه خدا کافى و شافى. )تعلیقه( روایتى است جامع و براى
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کند. یعنى با توج ه و استقبال می رَمىایستد و انسان رو به قبله مى جَمره وُسطىٰ و 
که باید انسان پشت به  جَمرۀ عَقَبهراند؛ ام ا در زند و میکعبه، انسان شیطان را می

اش عین توحید است. یعنى آن نماید، این چه معنى دارد؟! معنى رَمىقبله کند و 
نمودم، آن را اینک پشت حال با این نفس خود بدان توج ه مىمن تابهاى را که کعبه

سر گذارده، و با توج ه به اصل توحید که داراى جهت و سمتى نیست، و با نفسى که 
 کنم. رَمْىخواهم شیطان را سو را ندارد میاز آن نفس بیرون آمده و توج ه بدان

اى است که از دو رمی شود، و آننیز عوض مى رمىبنابراین، حقیقت این 
ها تعد د حقیقت و واقعیت تر است؛ و شاید سر  تعد د رمىتر و زلالرمىِ سابق، پاک

 1«آنها باشد نه امر تکرارى.

 «م!اهتر از این مرد ندیدمن عاقل»مرحوم حدّاد:  بارۀعلّامه طهرانی در

 ود که:ین بتعبیر مرحوم پدر ما راجع به استاد خودشان حضرت آقاى حد اد ا»
 !«ماهتر از این مرد در دنیا ندیدمن عاقل»

ائل، ، مستر ندیدم، موح دتر ندیدم، اهل معرفت، اهل حالفرمود: عارفنمى
بى ى مطالیعن تر از این فرد ندیدم!فرمودند: عاقلمطالب، مکاشفات و...؛ بلکه می

ای که انىد و مبدههایى را که در اختیار انسان قرار مىکند، آموزهرا که بیان مى
 ارد.بیند رودست ندکند، مىکند، هر چه انسان راجع به آن فکر مىمطرح مى

کس دیگری این مسائل اخلاقى، اجتماعى و مسائلى را که انسان باید در هیچ
کند. اصلًا ما قدر محکم، متقن، دقیق و عمیق بیان نمىکار بگیرد، اینروابطش به
 2«کردیم!تعج ب مى

                                                      
 .147، ص روح مجرّد. 1
 (.1435الأولى جمادى 10. سخنرانى اصفهان )2
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 السّلام در کلام سیّدالشّهداء  کیفیّت ایجاد ربط واقعی با امام علیه

 آورده است که: بُغیة الطّلب فی تاریخ حلبتاب در ک 1العدیمابن
 ز دیراالس لام به او نامه نوشت و  یکی از برادران امام حسین علیه

 : الس لام به او نوشتند نوشتن حضرت گلایه کرد. حضرت علیهنامه
کن ها فِ یا أخى، لَیسَ تَأکیدُ المَوَدّةِ بکَِثرةِ المُزاوَرةِ، وَلا بمُِواتَرةِ المُکاتَبةِ، وَ ل

، وعِندَ النّوازِلِ مَوجودة    2؛القَلبِ ثابتِة 
درپی یپنگاریِ برادر من! استوار کردن دوستی، به فراوانیِ دیدار و نامه»

 «کند.ها بروز مینیست؛ بلکه دوستی در دل پابرجاست و در سختی

 السّلام علّت عدم تشویق اولیاء الهی به ملاقات ظاهری با امام زمان علیه

سوی ادراک کنه ر  اینکه اولیاى الهى، وجهۀ کلمات و سخنان خود را بهس»
ظاهر  به اند این است که: توج هالس لام قرار داده ولایت و حقیقت معرفت امام علیه

امام و سوق افراد به سمت رؤیت ظاهرى و تشر ف صورى و ماد ى، نفس را از 
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 دارد.ادراک فیض حقیقت و سر  ولایت باز مى
ز آنجا که نفس انسان از جهت آنکه به عالم صور و ظواهر و عالم تخی ل و و ا

واسطۀ توه م بیش از جنبۀ ملکوت و حیثی ت عقلانى خود انس و الفت دارد، و به
انغمار در کثرات و توه مات و تخی لات، فاصلۀ او تا حقیقت عالم وجود و عوالم 

سوى امور ورغبت او به سمت مافوقِ صورت و مثال بسیار بعید است، لذا شوق و
پُرکن و برخوردار از صورى و مثالى و خوارق عادات و امور محسوسۀ چشم

هاى صورى، بسیار بیش از امور ملکوتى و معنوى و عقلانى و نورانى و جاذبه
غم  اهل توحید در بیان وباشد؛ لذا تمامِ هم  حقایقِ بدون صورت و تماماً معنى مى

بدأ ولایت بر محور معرفت باطنى و شناخت عوالم قلب و نفس ربط و اتّصال به م
صاحب ولایت است، نه بر محور دیدن و رؤیت ظاهر؛ لذا در مجالس مرحوم حد اد 

گاه سخن از دیدن ظاهرى امام زمان و حضرت والد ـ قد س الله سر هما ـ هیچ
ه راجع به دیدن أرواحنا فداه نبوده است، و بنده در تمام مد ت عمر خود یاد ندارم ک

آن حضرت سخنى به میان آورند، و شاگردان خود را جهت زیارت آن حضرت 
اى براى تشر ف خدمت تشویق و ترغیب کرده باشند، و یا دستورى و ذکرى و برنامه

 1«آن حضرت داده باشند.

 سعی برای ملاقات ظاهری با امام زمان، نوعی اهانت به حضرت

ی م آقامحم دمحسن حسینی طهرانی از مرحوروزی حضرت آیة الله حاج سی د 
امام  قد سکنند تا به محضر مـ دستوری درخواست می رضوان الله علیهما حد اد ـ

 مودند:ه و فرداد الس لام شرفیاب شوند؛ مرحوم حد اد نیز به ایشان دستوری زمان علیه
و دستورالعمل به ت کینى، من یه السلام را ببیخواهى امام زمان علاگر مى»
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 فهرست

نى و کشان صحبت مىینى و با ایبروز حضرت را مى دهم، بعد از دهمى
ام ا اگر ن است، به من دستورالعمل را دادند ولى فرمودند: یدستورالعمل ا

خواهی به آن حقیقت و ولایت برسی، نباید طالب دیدار باطن هستی و می
 دنبال دیدن ظاهر باشی!

ام باشد و ببیند که امام در هر حالی مهم این است که قلب انسان متّصل به ام
خواهی، با اوست. دیدنِ ظاهری خیلی مطلوب نیست! ولی اگر می

 1دستورالعمل هم همین است.
پس اگر انجام ندهیم، بهتر ”حضرت آیة الله طهرانی به ایشان عرض کردند: 

 2«“بله!”ایشان فرمودند: “ است دیگر؟!
ت مل برای ملاقات با حضرایشان دربارۀ علّت عدم انجام دستورالع

 فرمودند: الس لام می علیه
هین به را تو ستوردام! و عمل به این و بنده تا حالا این دستور را انجام نداده»

وم؟! او بر نزد کنم. مگر امام زمان از من غائب است که بخواهمامام زمان تلقّی می
چه  تر است، رویکداند و بر من اِشراف دارد و از من به من نزدیوقتی او می

ن من ای مان!زخواهم نزد او بروم؟! نزد او بروم که بگویم: ای امام حسابی من می
را وقت م دى ودانم، براى چه آمفرمایند: من خودم مىمسئله را دارم! ایشان هم مى

 گرفتى؟ خودم خبر دارم!
هر وقت که حضرت بخواهند و صلاح بدانند، خود را برای من ظاهر 

گذرد، هنوز موفّق به سه سال از آن زمان میوو لذا تا الآن که حدود چهل کنند.می
دانم! خودم خبر دارم، ندارم...!( و هیچ ام، نمیایم. )شاید شدهدیدار ظاهر نشده

دانم که ما همیشه در مرآیٰ و منظر او هستیم، و انسان هم متأس ف نیستم؛ چون می
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معنا و لطیف و عمیق و دقیق را رها کند و به  آید که این ارتباط واقعی وعاقل نمی
یک دیدن و برخورد ظاهری و مجالست و مصاحبت ظاهری بسنده کند، چراکه در 

 صورت خیلی پایین آمده است!این

 السّلام تصویری از ملاقات ظاهری غافلان از حقیقت امام با امام علیه

برای آمدن  هد، نهخواباینها  الس لام را باید برای بالاتر از انسان امام زمان علیه
 و نشستن و گفتن اینکه: 

 : یابن رسول الله، ما چقدر عاشق شما هستیم! ـ
یگر؛ دیدی دفرمایید بروم؟! مرا : خب مرا دیدی یا ندیدی؟ حال اجازه می ـ

همین  بینی،بینی! آنچه که میمویم را دیدی، ریشم را دیدی، چیز دیگری که نمی
 . ...است: ابرو و عمامه و

 : خُب یابن رسول الله! خیلی قرض دارم! ـ
  شاءالله خدا قرضت را اداء کند؛ فرمایشِ دیگری ندارید؟: إن ـ
 ند!: یکقدری مشکلات زندگی هم داریم: زن و بچه با ما خوب نیست ـ
و تمشکل  وسند شاءالله آنها هم بیشتر به تو برکنم إن: بسیار خوب! دعا می ـ

 ر حل شود. فرمایش دیگری نبود؟ نظهم از این نقطه
 : نه دیگر!  ـ
 : خداحافظ شما! ـ

ن همی طوری است دیگر! عقل و فهم ما، و ادراک و شعور مادیدن ما این
 یت خودولا والس لام بگوییم: معرفت  وقت شد که به امام زمان علیهاست! آیا یک

 ومه را بگیر گیر! ها باز م را به ما بده، ما را بنده و عبد خودت کن، دنیا و تعلّقات را
 دار؟! خودت را نگه

زنیم؟! آیا هایی به ایشان میچنین حرفهمیعنی واقعاً اگر امام زمان بیاید، ما یک



 73 متّصل کند یو باطن هست قتیانسان باطن خود را، بدون توج ه به ظاهر، به حق یعنی یعقلان سلوک

 فهرست

 . ... اند!ایم که او چه توقّعی از ما دارد؟! راه را بزرگان نشان دادهبه این فکر کرده

به ظاهر، به حقیقت و سلوک عقلانی یعنی انسان باطن خود را، بدون توجّه 

 باطن هستی متّصل کند

این همان ربط معنوی است و نیاز به دیدن ظاهری ندارد! همین که شما الآن 
جا، در نفس آن توج ه حضور دارد؛ اگر به حضرت توج ه کنید، حضرت در همان

این حضور نبود که اصلًا توج هی هم نبود. به عبارت دیگر: خود حضرت در آن 
عِلّی دارد و علّت آن توج ه، نفس حضور است و بعد از حضور، این  توج ه، حضور

گویند سلوک عقلانی؛ معنای سلوک عقلانی این شود. این را میتوج ه محقّق می
است که انسان همان حقیقت و نفس و باطن خود را، بدون توج ه به ظاهر، به 

 1«حقیقت و باطن و نفس و مبدأ هستی متّصل کند.

 قلبیِ اویسی با امام زمان در عصر غیبت امکان ارتباط

لاقات یر ماگر به جایی رسیدید که ملاقات خصوصی شما با امام زمان با غ»
 تفاقای درون شما در حال اموقع بدانید که یک قضی هخصوصی فرق نکرد، آن

هان ا از دلب رافتادن است. ولی اگر در ذهن ما این مسئله باشد که باید حتماً مط
 ن امامآیم، ن بشنوید و اگر شخص دیگری همان مطلب را بگوید، قبول نکنامام زما

 ال شماای به حزمان، امام زمان نیست. اگر صد سال پیش او بنشینید، هیچ فائده
 !ای نداردوسه سال در کنار پیغمبر ننشستند؟! هیچ فائدهندارد! مگر بیست

 پیغمبر را ندید، با ایندر یمن بود، حتّی یک بار هم  طرف، اویسام ا از آن
فقط یکی است،  حال به پیغمبر ملحق شده بود و متّحد بود. خیال نکنید اویس
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خواهیم اویس باشیم! بلکه یک اویس هستیم! ام ا ما نمی هرکدام ما اگر بخواهیم،
خواهیم خواهیم عمر بن خطّاب باشیم! میخواهیم عبدالر حمن عوف باشیم! میمی

 توانیم یک اویس باشیم! هرکدام ما می شیم! ولی اگر بخواهیم،خالد بن ولید با
اویس از شکم مادر که اویس زاده نشد؛ او یکی مانند سایر افراد بود، ولی 
خواست و اویس شد، خواست و عم ار شد، خواست و میثم شد، خواست و حبیب 

 1«زیادها شدند! خواستِ خود ماست!شد، و دیگران هم عمر سعد و ابن

 تباط عقلانی با امام زمان، بسیار بالاتر از ارتباط ظاهری و ارتباط مثالیار

 د:فرمودنتر است. مرحوم آقاى حد اد مىامام زمان از ما به ما نزدیک»
به  شم اوخیزد و قبل از اینکه چکور باد آن چشمى که صبح از خواب برمى

ز اه صبح انی کانسدر و دیوار و پنجره بیفتد، به امام زمان نیفتد! )چون هر 
 افتد!(شود، چشمش ابتدا به دیوار و پنجره و کمد میخواب بیدار مى

ر او ظاه معنای این کلام ایشان چیست؟ امام زمان که در اتاق نیست، جسم
ین و به اتگاه نخواهند بفرمایند که همین افتادن که در اتاق نیست. آقاى حد اد می

خواهد، نگر او ت. اآید، این ارادۀ امام زمان اسىستون و اینکه این ستون در نظر تو م
 افتد. این معنای کلام ایشان است! چشم شما به این ستون هم نمى

یم و به بور کنعاهر ظبنابراین، ما باید این امام زمان را احساس کنیم. ما باید از 
اند با دیمودش شود ارتباط. حالا دیگر او خاین مرتبه برسیم! وقتی رسیدیم، این می

و ما چطور عمل کند! مسئله دست خودش است. آن کِشتی دست اوست و خود ا
 کند. می مسئول و راهنما است و هرجا و به هر کیفی تی که صلاح بداند، هدایت

کند و اگر هم می اگر صلاح باشد، این ارتباط را تبدیل به ارتباط ظاهری
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 فهرست

دارد، و اگر باز هم لی نگه میصلاح نباشد، ارتباط را در حد  ارتباط شهودی مثا
 1«تر است.رساند، که از هر دوی آنها مهمصلاح نباشد، ما را به ارتباط عقلانی می

السّلام و اولیاء، علامت عبور از ظاهر و  علیه امام منویّات براساس حرکت

 توجّه به باطن 

 یک روز مرحوم آقا به من فرمودند که:»
ر من دستو که استادم در هر چیزى به آقا سی د محسن، من منتظر نبودم

 رفتم!بدهد، خودم جلو جلو مى
ن میار که مطلب در اختکه مبنا و قانون، دست من هست و وقتىیعنى وقتى

ی د سآقا »است، چرا باید منتظر بنشینم که حتماً آقاى حد اد به من بگویند: 
 دادم.نجام میرفتم این کار را انه! خودم مى« محم دحسین این کار را بکن!

الم وس عمن که یقین دارم که این مطلب مورد نظر ایشان و مورد نظر نام
قاى آ. لذا یستماست، یعنى انطباق با ناموس عالم دارد، دیگر منتظر دستور ایشان ن

 موارد فرمودند و درحد اد هم فقط در مواردى که مورد شبهه و شک بود دستور مى
فته و ا گررادند. خود آقا سی د محم دحسین مطلب ددیگر اصلًا ایشان دستور نمى

 کند. میعمل 
اد دیدم که دستورات حضرت حد من در جریان کارهاى ایشان بودم و می

 اى در میان بود.فقط در آن مواردى بود که شک و شبهه
فلانى  قتىتا و»گویند: حالا ببینید کار به کجا رسیده است که دوستان ما مى

 درست یعنى« خواهى انجام بدهید!اید، هرکارى مىشان نشنیدهنگفته و از ای
 هشتاد درجه در جهت مخالف. وصد
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را  گویى این کاردانى این مسئله مورد رضایت من نیست، چرا مىتو که مى
 ن منبکن؟! این مسئله که عکسِ سلوک است؛ یعنى نباید قضیۀ سلوک به گفت

 .رح کنما مطردانم فلان مسئله صلاح نمى مرتبط باشد. شاید من در خیلى از موارد
را  اقعىچنین مواردى، آن رشد و تأثیر وهمام که سلوک در یکبارها گفته

دهد ور مىگذارد و عبآورد و تأثیر مىکند. آن چیزی که در انسان رشد مىایجاد نمى
یک  کند، خودِ ادراک واقعى شخص نسبت بهبرد و حرکت ایجاد مىو بالا مى

 است و لامالس  است. شما اگر بدانید یک مطلب مورد رضاى امام زمان علیه مطلب
بشنوید  م زماناما بر این اساس انجام بدهید، صد برابر بالاتر از این است که از خود

 ه ظاهربج ه و بعد انجام بدهید؛ این تأثیرش صد برابر آن است! چون در آنجا تو
است.  اشتهدبوده و ظاهر در آنجا نقش  خود آن حضرت، انگیزۀ عمل به این دستور

 گذارد!به هر حال، همین ظاهر امام، به مقدار خودش تأثیر مى
رعت یعنی اگر بخواهید صرفاً چون دستور حضرت است، انجام بدهید، س

ن ه شنیدن، نخاطر رضای باطنی امام زماشما مثلًا چهل کیلومتر است، ولی اگر به
کنید. چهل کیلومتر حرکت میوبا سرعت صدظاهری از حضرت عمل کنید، شما 

به  شنوید،بمان زآن صد کیلومتر بیشتر، در جایى است که شما قبل از اینکه از امام 
 برد، ازمى مطلب عمل کنید! آن نوع عمل کردن، صد کیلومتر بیشتر شما را جلوتر

 م بدهید!انجاا ار راینکه خود امام زمان در اینجا نشسته باشد و به شما بگوید فلان ک
عمل  مطلبی را بفرمایند، سریع جامۀ زمان معلوم است که وقتی امام

 از شنیدن است! سلوک انجام دهیم؛ این نشنیده پوشانیم. ام ا مهم این است کهمی
 و الس لام علیه امام منوی ات دانستن نیست؛ بلکه سلوک کردن، عمل و زمان امام

 آن، سلوک به کردن عمل سپس است، و الس لام علیه امام رضاى مورد که آنچه
 1«باشد. داشته نیاز حضرت گفتن است. نباید به
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 فائده بودن مصاحبت ظاهری با اولیاء، در صورت نبود سلوک عقلانیبی

هم  سرار ماز ا این مسئله بیان شد که یکی تکامل عقول در پرتو ظهوردر مقالۀ 
 دو بیان گردی باشد،ر وجود انسان میالس لام، تبلور عقلانی ت د غیبت امام زمان علیه

ن ام زمای امواسطۀ تحقّق ظهور باطنکه ثمرۀ آن عدم تفاوت بین غیبت و ظهور، به
واسطۀ به نسانباشد، و در اثر این ظهور باطنی، عقل االس لام برای سالک می علیه

 اندکاک و فناء در ولایت، به کمال خود خواهد رسید. 
 فرمودند: ـ می قد س الله سر ه حضرت آیة الله طهرانی ـ

اگر انسان وجود خود را از وجود فعلى به وجود عقلى تبدیل کند، دیگر 
کند؛ بلکه همیشه در الس لام تفاوت نمى براى او حضور و غیبت امام علیه

 1ال حضور است.ح
 فرمودند:و در ادامه می

 فرمودند:چقدر مرحوم آقا مى»
وزى رمن یک  گویم توج ه نکنید؛من مى ویم، چونگبه مطالبى که من مى

 .هستم، یک روزى نیستم، به مطلب باید توج ه کنید
 شود سلوک عقلانى!این مى

خص لت شگیریم، آن اب هت و جلاما وقتی در مقابل یک شخص بزرگى قرار مى
دارد. ایده نطور فشود که در تحت انقیاد و اطاعت او قرار بگیریم؛ ایندر ما موجب مى

اه قتى نگند. وهمان اب هت و جلالى است که اصحاب پیغمبر در زمان پیغمبر داشتاین 
قابل مدر  گرداند، طبعاًکند و خورشید را برمىالقمر مىکردند که پیغمبر شق مى
کرنش  کرد؛ ام ا این کرنش،شدند و نفسشان کرنش مىچنین وجودى خاضع مىهمیک

 ت. به چرخاندن ماه و خورشید اساحساسات است نه کرنش به پیغمبر؛ کرنش 
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و ای به کرد، هیچ اعتنائچنین کارى نمىاگر پیغمبر از آن او ل تا آخر 
مبر داد و اگر پیغریزه، به رسالت پیغمبر شهادت نمىکردند. اگر آن سنگنمى
ه اظهار یدند کها را درفتند؟ نه! همینمی دنبال پیغمبرکرد، آیا مردم بهالقمر نمىشق 

و جادوگرى  کردند. اگر هر فرد دیگری هم همان کار پیغمبر را انجام دهد، خضوع
 روند! چرا؟ چون به چشم است!کند، دنبال او هم مى

روند ىدا مخفرمایند: مردم با کارهایشان به طرف در اینجاست که پیغمبر مى
رفتند؟ مگر ر میبوبکرفتند، آیا پس از پیغمبر به دنبال انه با عقلشان؛ اگر با عقل می

تن، مبر رفپیغ شود آن دنبالعلى نبود؟ براى چه دنبال ابوبکر رفتند؟ پس معلوم می
 از روی احساس و با همین بصر و چشم ظاهر بوده است، نه با بصیرت!

 سلوک چشم ظاهری در مقابل سلوک عقلانی

مه ریزد: ههم مىالآن اگر امام زمان در اینجا تشریف بیاورند، تمام مجلس به
رض اند. حال فشوند، سلام و صلوات که یابن رسول الله تشریف آوردهبلند مى

م ا بگویراین  ام اینجا به شمامن آمده»کنید حضرت در اینجا یک مطلب بگویند که: 
ا ره این کمین ه« و بروم و آن مطلب این است که نمازتان را در او ل وقت بخوانید.

 ! طور نیست؟ینخوانیم! واقعاً ااو ل وقت مىبشنویم، از امشب همه نمازهایمان را 
 چهارصدو: حضرت آمده است! عجب! چه شده است که امام زمانى که هزار ـ

اند، ردهکو ر اند! مجلس ما را منسال به دنبالش بودیم، در مجلس ما تشریف آورده
 افتد![راه می سلام و صلوات ]بهاند! خلاصه مجلس ما را نور داده
 فرماید: آیا اکنون من را دیدید؟ ینجا مىحضرت در ا

 گوییم: بله! همه دیدیم! مى
 خواهید از من چیزى بشنوید؟ : مى ـ
 : بله! ـ



 79 یطهران ۀپس از علّام ۀدر فتن یاله اءیعدم توجه به باطن اول ۀجینت

 فهرست

وقت  ر را: آن مطلب این است که امروز این را به شما بگویم: نماز ظه ـ
 ظهر، نماز عصر را وقت عصر و نماز مغرب را وقت غروب بخوانید!

ا یم. ام دار فتۀ او ل خیلى مراقبت بر وقت نماز خوددهیم، و هما هم گوش مى
 لا اینخوانیم. حادفعه حالا نماز عشاء را هم با مغرب می ده روز که گذشت، یک

وقت نم، آبار عیب ندارد. یک ماه که گذشت و امام زمان را هم دیگر ندیدی یک
ه لا کحاخواهید امتحان کنید! البته گردیم! اگر مىکم به روش سابق برمىکم

 اند! تشریف نیاورده
وى شود روزۀ از رشود نماز از روى احساسات. این روزه میاین نماز مى

 احساسات و اعمال از روى احساسات!
دهیم؟ پس نمى مگر حالا حضرت این حرف را نزده است؟ پس چرا گوش

دنبال به معلوم است از روی احساس است. و همین دلیل بر این است که ما هنوز
 ست وااحساسات هستیم؛ چون حضرت از این در وارد شده و به جاى من نشسته 

 دهیم. ىدهیم، اگر هم نیاید، گوش نمگوید، ما گوش مىبه شما و من مطلبی مى
 لوک،سولی این هیچ فایده ندارد. این سلوک، سلوک عقلانى نیست. این 

 سلوک چشم است.

 نۀ پس از علّامۀ طهرانینتیجۀ عدم توجه به باطن اولیاء الهی در فت

 تند:طور بود! مرحوم آقا یک دفعه به من گفزمان مرحوم آقا هم همین
ه من زنم، نه صرفاً بدین دلیل کآسی د محسن، حرفى که من به تو مى

 ندارد. خودت باید بفهمى!  ایگوم بپذیری، فایدهمى
ک از و نتیجۀ آن را هم دیدیم! همان افرادی که با دیدن مرحوم آقا اش

هوائى وبَه! عجب حالى دارد! عجب حالگفتیم: بَهشد، مىچشمانشان جارى مى
آمدند و به سر نوشتند، سلام و صلوات... و هر وقت مىدارد! مطالب آقا را مى
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لامُ عَلیکَ انداختند و رسیدند، او ل یک نگاه به منزل میکوچه مى گفتند؛ ام ا می السَّ
حان پیش آمد، فهمیدیم همۀ اینها از روی احساسات همین که بعد از آقا یک امت

 بوده است.
اند یا گفته اند، یا دروغگویم: اینکه ایشان در کتاب خود گفتهمن به ایشان مى

 کنید؟! اند، پس چرا خلاف آن گفتار عمل میراست؟ اگر راست گفته
 اند! اند، براى ما نزدهها را براى مردم زده: این حرف ـ

 خدا ببینید!  تو را به
 چطور؟! گفتم: بسیار خوب! کتاب نه! آن مطلبی که در فلان جلسه گفتند،

 ها گذشته است؛ ما به اینها کاری نداریم! : فعلًا این حرف ـ
وده بگان شود احساسات! ده سال، بیست سال با بزرکنید! این مىالتفات مى

 است، ولی به اندازۀ یک قدم جلو نرفته است. 
ش انسان یک ماه یا یک هفته با ولی  خدا باشد، ولى در آن یک ولى اى کا

اند کار بیندازد، نه اینکه چون دستور دادههفته با سلوک عقلانى باشد و عقلش را به
 1«ندارد. اییدهعمل کند. این فا

 حضرتبه دلیل توقّف در ظاهر  ،اصحاب پیامبردر انحراف  بروز

و به  ون کردبیر بر، پیغمبر را از قلب خودچرا این نفس آمد و با ارتحال پیغم»
طلب این م ع بهگونه است؟ بیاییم بنشینیم و راججاى او ابوبکر را نشاند؟ چرا این

 فکر کنیم!
اساس مبانى عقلى با پیغمبر مان زمان که با پیغمبر بودند، برچون در ه

ند که روی چه کار نینداختنبودند؛ یعنى در ارتباط با پیغمبر، او ل عقل خود را به
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 81 توقّف در ظاهر حضرت لیبه دل امبر،یانحراف در اصحاب پ بروز
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حسابی باید از این پیغمبری که در کنار من نشسته است، اطاعت کنم؟ آیا صرفاً 
القمر کرده است؟ لعلّ اینکه فردا یک نفر دیگر پیدا شود و همان بدین دلیل که شق  

عمل را انجام دهد! یک لحظه ننشست در مغز خود این اطاعت را توجیه کند و 
 خودش را باز کند. براى این اطاعت جایگاه خاصّ

م یک هردا دارد، ممکن است فریزه را به شهادت وامیآید سنگوقتی پیغمبر می
کند و از یمیان باز همین کار را انجام بدهد. وقتی پیغمبر حکایاتى از سابق بشعبده

ندى هم رتاض همیک  کند، لعلَّ اینکهمخفی اتِ نفوس اطّلاع داده و اخبار غیبى بیان مى
ب خص خواشیک  ها را بزند! مگر از این افراد وجود ندارد! آیا اگرمین حرفبیاید ه

 اشد؟! تواند ملاک بافتد، و متحقّق هم شد، میببیند که فردا آن قضیه اتفاق مى
ى خود ه واقعایگاجآیا این افراد آمدند با آن تفکّر عقلانى خود، پیغمبر را در 

 قرار بدهند، سپس از ایشان اطاعت کنند؟!
، ما گوییبآن زمانی این تبعی ت عقلانی است که به پیغمبر بگویند: هرچه 

ه بو ما  ى است! یعنی چون کلام تو حق است و با واقع یکسمعاً و طاعتاًگوییم: مى
 گوییم!می سمعاً و طاعتاًایم؛ این مطلب رسیده

آب  گ زد وه سنام ا این کار را نکردند، و صرفاً چون دیدند پیغمبر عصا را ب
 از دل سنگ بیرون زد، گفتند: پس معلوم است که حق اینجاست. 

 شود و زمام شتر را به گردن خودشچون رسول خدا سوار بر شتر مى
ه رب خاندکند و اندازد و این شتر طبق مأموری ت الهى راه خاصّى را انتخاب مىمى

ا از ! پس موستتل کند پیاده شو، اینجا منزنشیند و به پیغمبر اشاره مىأبوای وب مى
ت به کند تا شهادآید و به درخت اشاره مىکنیم. چون رسول خدا مىاو اطاعت مى

 کنیم. رسالت و توحید بدهد؛ پس ما از او اطاعت مى
در واقع، تمام محدودۀ قلب آنها را ظواهر و مظاهر جاذبِ براى میل و شوق 

خورد، تمام ست مىو توجه گرفته است. همین رسول خدا وقتى در جنگ احد شک
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خورد؟! پس ملائکۀ او کجا ریزد: مگر پیغمبر هم شکست مىهم مىآن افکار به
 هستند؟! مگر خدا در قرآن نگفته است که: 

کمْ رَبُّکمْ بثَِلَّثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَّئِکةِ مُنزَْلیَِن﴾؛ در جنگ بدر سه » 1﴿أَنْ یُمِد 
 « هزار ملائکه فرستادیم شما را تأیید کند.

س پت؟! چرا آن ملائکه را در جنگ احد نفرستاد؟ پس پیغمبری او کجا رف
 هاى پیغمبر چه شد؟! وعده

 میل به پیامبر به قصد دنیا و منویّات نفسانی، در قبال معرفت واقعی

یا اینها رسول خدا و حیات رسول خدا را فقط براى بقاى در این دن
تى آن ا وقتول خدا، رسول خدا است. خواهند و تا وقتی آن بقاء محرز است، رسمى

الس فراء مخات والأنبیاء و المرسلین حیاتِ متوقَّع موجود است، آن رسول خدا أشرف
ود در کر خالمقر بین است. و از این القاب و عناوینى که هر شخص به مقتضاى ف

 شود،ل میشقدر پیچ و مهره برد؛ ام ا تا یککار میتعظیم و تکریم رسول خدا به
  دیگر نه از آن لقب خبرى هست، و نه از آن اوصاف و جلالت و منزلت!
 فتند ووز ردر جنگ احد، همان سه نفر ـ او لی و دو می و سو می ـ تا سه ر

اند؟ اند یا زندهبعد هم قاصد فرستادند تا ببینند که در مدینه چه خبر است! مرده
ین هم از مجاهددند!! اینوقتی دیدند پیغمبر هنوز سر جایش است، تشریف آور

 صدر اسلام ما!!
انجام المرسلین بودن براى این است که توقّعات ما این رسول خدا و خاتم

مان برسیم! به آن زنى که مورد شود! براى این است که ما در این دنیا به خواسته
توقّع ما هست، دسترسى پیدا کنیم! برای آن منزلى که مورد درخواست ما است، 

                                                      
 .124( آیه 3عمران ). سوره آل1



 83 که به باطن رسول خدا توجه داشتند، نه ظاهر یو فلاح اصحاب نجات
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کنیم! برای آن خواست و ریاستى که مورد نظر ما است، یم این کار را مىآیمى
 اندازیم. پیغمبر را جلو مى

نجا در ای وگیر بحالا اگر پیغمبر آمد و گفت بیا این کار را بکن و این زن را 
 مسائل ومات سکونت اختیار کن، یا اصلًا یک گوشه بنشین، تمام آن معجزات و کرا

 کند.خود را عوض مى العاده صورتخارق
ت ز جماعنما : چرا این با ما این کار را کرد؟! ما که همیشه در صف او ل ـ

 بودیم، ما که همیشه در رکابش بودیم! 
ن اى همیا بررزدند! این پیغمبر و امیرالمؤمنین ها را به پیغمبر مىاین حرف

خورد ىمما شه درد گوید: نه! من همینم، این بخواهند. امیرالمؤمنین مىمسائل مى
و لذا ا خواهى نکن!خواهى قبول کن، مىخورد؛ والس لام! مىو این به درد شما نمى

 رود.آید و به دنبال ابوبکر مىهم دنبال امیرالمؤمنین نمى
یم تقس المال و غنائم طبق دلخواهوقتى ابوبکر آمد، دیگر در آنجا بیت

شود. تو که بشود، همه توجیه مىشود. هر غلط و فجایع و شرب خمر و زنایى مى
قدر ینتو هم نیم!بیا سر سفرۀ ما و هرکار خواستى بکن! ما بلدیم چگونه آن را بپوشا

فصل کنیم! ودانیم مطالب و مشکلات را چگونه حلّ به ما بله بگو، ما دیگر مى
 فصل کنیم! وتوانیم مشکلات را حلّ دارىِ ما عالى است و خوب مىمردم

دست شود! چرا؟ چون حکومت بهلطى بکنید، مشکل حل مىدیگر هر غ
ر یغمبپابوبکر افتاده است و دست على نیست. آن توقّعاتى که شخص در زمان 

هجرت  قلب رود. پس دیگر پیغمبر ازدارد، با رفتن پیغمبر همۀ آنها از بین مى
 شود؛ دیگر تمام شد!کند و تبعید مىمى

 ، نه ظاهررسول خدا توجه داشتندنجات و فلاح اصحابی که به باطن 

بین قرار آنهایى که در زمان رسول خدا آمدند و کارهاى پیغمبر را زیر ذر ه
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ها بودند که دادند و برای رسیدن به باطن پیغمبر، از کلام او اطاعت کردند، همان
بعد از پیغمبر، رسول خدا از قلب آنها هجرت نکرده بود و باز باقى بود. بدن پیغمبر 

دید که پیغمبر در ر خاک رفته بود، ولی چون رسول خدا در قلبش بود، میزی
 کنارش حاضر است و جایى نرفته است.

ه از ناز، و اعج این افراد در زمان پیغمبر، به رسول خدا نه از دریچه و دایرۀ
 وکردند، می دریچۀ مظاهرِ جالب توجه و نه از دریچه و منظر امور غیرعادى نگاه

ر حق یغمبکه چون حق اینجاست، تبعی ت کردند. چون احساس کردند پ وقتی دیدند
هر که ؛ ظااست، لذا از دریچۀ حق به رسول خدا نگاه کردند، نه از دریچۀ ظاهر

  بود.نرود. سیماى پیغمبر براى آنها موجب اطاعت امروز و فردا از بین مى
ود. ها بآنهمین که احساس کردند پیغمبر حق است، همین دلیل برای اطاعت 

اف صلبش قکه احساس کردند این مرد نَفْس ندارد و از نفس گذشته است، و همین
ساس د احاست، و همۀ افراد براى او یکسان هستند، و درد همه را در درون خو

ن آگذارد، و ىکند، و مَیزى میان افراد نمکند، و درمان را براى همه تجویز مىمى
کند، یمیدا ه یک میزان بین همه افراد گسترش پاِشراف سِعى و رحمت واسعۀ او ب

ار و وردگفهمیدند که او حق است، و فهمیدند که اگر قرار باشد همان صفات پر
در  کند و جلّىمقام ربوبی تش با آن سعه و اطلاق خود در ضمن فردى در این دنیا ت

 قالب فردى ظاهر شود، آن شخصْ رسول الله است.
ود خاز  وقت اطاعت از رسول خدا را اطاعتآن وقتی این را احساس کردند،

 ر.یغمبپخدا تلقّى کردند، نه اطاعت از بدن پیغمبر و ظاهر و شکل و شمایل 

 ملاک سعادت و فلاح عبارتست از اتقان در مسیر و تبعیّت از حق

دادن حق عبارت است از اینکه انسان در هر شرایطى که قراربنابراین، ملاک
کند، بسنجد؛ ولو اینکه اشتباه هم با آنچه که عقل او احساس مى قرار دارد، ملاک را
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بکند، اشکالى ندارد. ولى واقعاً بین خود و بین عقل خود فاصله نیندازد و اگر در 
کند، چشم خود را نبندد، بلکه از یک نفر و دو نفر و سه اى احساس مىجایی شبهه

 گاه عمل کند.آن نفر بپرسد و وقتى به یک نقطۀ مطمئنّى رسید،
ؤال ز او سو ا آن نقطۀ مطمئن در اینجاست که اگر خدا یا امام زمان هم بیاید

دم! نه جام دال انکند که چرا این کار را انجام دادى؟ خیلی محکم بگوید: به این دلی
کنیم. ن مى جبراشاءاللهاینکه جلوى امام زمان به مِن  و مِن بیفتد که شما ببخشید و إن

ه بنده گوید: خداحافظ! بگردد و مىجا بر مىباشد حضرت از همان طوراگر این
 خورم!درد شما نمى

 اشتهددهیم، دلیل و حج ت پس باید خیلی محکم برای کاری که انجام می
له! گوییم: بباشیم. حال حضرت ممکن است بگویند: نه! شما اشتباه کردید! مى

ه مؤاخذ ت هما انجام دادیم! حضراشتباه کردیم، ولی مطابق این دلیل، این کار ر
طور عمل دفعه ایندرست انجام دادى، ولى از این بَارکَ الُله!فرمایند: کنند و مىنمى

 روند!دهند و مىبکن؛ دستورشان را مى
طور به ما ! اینکردماما اگر آمدیم و به مِن  و مِن افتادیم که: ببخشید! تأم ل ن

 به هر گفتند، آیابه شما چیزهاى دیگری هم مى فرمایند: شایداند! حضرت مىگفته
 یا شماد، آرسید که خودکشى کنیای باید عمل کنید؟! اگر از شخصى پیغام مىگفته

رسید مى گفتید: برو پى کارت! اگر از طرف شخصى پیغامکردید یا میخودکشى مى
 ده است!زرش گفتید: این آقا به سدادید یا مىکه زنت را طلاق بده، آیا طلاق مى

 داریاهمیت اتقان در مسیر و استحکام در دین

ص چه شده است که در مسائل سلوکى، صرفاً بدین دلیل که از یک شخ
  قدر قضیه پوشالى است؟!خبرى رسیده است، باید تسلیم شد؟! یعنى این

همین که گفتند: با او بیعت کن و از او دستگیرى کن یا اینکه سر ارادت به 
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کنیم؟ همین که فلانی خوابی دیده است، و دیگری بسپار، باید قبول  کسدامان فلان
دیدند که شما خود را از مکاشفه کرده است، آیا مطلب تمام است؟ اگر مکاشفه می

گویید و بر اندازید؟ پس دروغ مىاندازید؟! چرا نمىبام بیندازى، شما مىِ پشت
گذارى؛ چون نفس زنند، کلاه مىر مىها و بر واقعی اتی که از درون به شما تلنگیافته

گردى! چون بینى، به دنبال بهانه و توجیه مىخودت را موافقِ با نظرِ مخالف نمى
فلان زن خواب دیده است، بنابراین در این مسئله حج یت وجود دارد! چون فلان 

 بچه خواب دیده است، بنابراین مسئله تمام است! 
های خلاف هم وجود ها، خواباین خواباگر قرار بر این باشد، در مقابل 

شود های خلاف هم وجود دارد! پس این مىها، مکاشفهدارد! در مقابل آن مکاشفه
اى شود خانهاین مى 1!﴿أَوْهَنَ الْبُیوتِ لَبَیتُ الْعَنکْبُوتِ﴾شود: دین پوشالی! این مى

ـ  خداى ناکرده شود تخی لات، و ـتر است. اینها همه مىکه از خانۀ عنکبوت سست
 نفاق و خدعه و مکر!

 ای از تساهل مردم در دینشان پس از رحلت پیامبر خدانمونه

ین لمین ار مسمگر همین افراد نبودند که بعد از پیغمبر گفتند: یا على! دیگ
 اند و شما هم دیگر قضیه را سخت نگیر! کار را انجام داده

قدر این عیال خود را که اینعالى، گفتم: جنابِ اگر من در آنجا بودم، مى
توانى او را ترک کنى، بیاور و به ابوبکر بده! چکار دوستش دارى و یک ساعت نمى

کرد؟! کرد یا شکم گوینده را پاره مىگفت: چشم و دو دستى تقدیم مىکرد؟ مىمى
                                                      

 : 14، ص 2، ج الله شناسی. ترجمۀ همۀ آیه از 41( آیه 29. سوره عنکبوت )1
باشد که براى مى نکبوتنمایند، مثل عبراى خود اولیائى اتّخاذ مى مَثَل کسانى که غیر از خداوند»

ها، خانه انهبنیادترین خترین و بىطور تحقیق و مسلّم سستکند. و بهاى را اتّخاذ مىخودش خانه
 «طور باشند که بدانند و این مطلب را ادراک کنند.عنکبوت است؛ اگر ایشان آن
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 ها چیست! خواهد زنم را از من بگیرد؟ این حرفگفت میمى
گفتى؟ آیا آن بالا به پایین بینداز! چه مى گفتند: خودت را ازیا اگر مى

بر لای منه باگفتى: شما خودتان را پایین بیندازید، چرا من بیندازم! تویی کنمى
 اى، خودت را پرت کن پایین! چرا ما بیندازیم؟!رفته

اند و شما گویند: یا علی! مسلمین دیگر توافق کردهام ا در این قضی ه مى
داند به حال مىان نقدر پایین آمد؟! واقعاً انسیرالمؤمنین اینمخالفت نکنید! یعنى ام

ن آمد و قدر پاییینااین مردم بخندد یا گریه کند؛ یعنى ـ نعوذ بالله ـ امیرالمؤمنین 
 ول نان ه مثاعتنائى قرار گرفت کای از عدم توجه و بىقدر در درجهپست شد؟! این

ی او ه جابلی هم اگر نشد و ابوبکر خوریم؛ عدوغى که اگر نشد، نان و سبزى می
 آمد؛ قضیۀ مهمی نیست!

حالا فهمیدید دین مردم چقدر است؟ حالا متوج ه شدید اینهایى که زمان 
گرفتند و یکى وضوى پیغمبر را به سرش آمدند و دور پیغمبر را مىپیغمبر مى

ینها خورد، همه اماندۀ آب پیغمبر را برای استشفاء مىو آن یکى ته 1کشیدمى
ها هست! تا که عمرو بن عبدود  نیامده است، این حرفارزش است، و تا وقتىبی

 ها هست. وقتى خالد بن ولید از پشت کوه حمله نکرده است، این حرف
تر ی ت کمقلانداد بیشتر است، بدانید که در آنجا عو هرچه جمعیت و داد و بی

ین ، وزعاقل در خودش است کشد، آدمزند و عربده نمىاست! آدم عاقل داد نمی
 است، متین و منضبط است و عمل و رفتارش از روى حساب است. 

ها در زمان پیغمبر هم بوده است و هیچ تفاوتى ندارد! و وقتی بازیاین هیئت
بینى عجب! چند نفر بیشتر ته غربال و اَلَک گاه مىآید، آنامتحانی پیش مى

فلانى! در این قضیه »فرمودند: م آقا به بنده مىاند؛ و همه پایین رفتند. مرحونمانده

                                                      
 .227، ص 1شهرآشوب(، ج )ابنالمناقب . 1
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 «چند نفر بیشتر نماندند!
ى ضایافرمودند؟ همین رفقاى خودشان را! در بعضى از قچه کسانى را می

را  خود گذشته، هرکس به شکلی رفت. یکى از اینها چنان رفت که دیگر پشت سر
 اه چرخمند چد! بعد از ای هم وجود دارهم نگاه نکرد که اصلًا حتّی آقاى طهرانى

 طور... تانطور، آن دیگری همیزدن تازه آمد و گفت: سلامٌ علیکم! آن یکى همین
 برسد به افرادى که در ذهنشان مسائلى بود.

ل و ت عمچقدر افراد بودند که در همان زمان حیات ایشان، نسبت به کیفی
ه صورت ، یا بگفتندافه مىکردند، حال یا اشکال را در لفّ ممشای ایشان ایراد وارد مى

ر ه سرائه همبداشتند. ایشان هم که کردند و در خود نگاه مىکنایه و یا رعایت مى
 آگاه است و اطّلاع دارد.

 ای از عدم عقلانیّت در بررسی وقایع پیراموننمونه

ر ما حوم پدز مرروزی نزد یکی از رفقا و دوستانِ بسیار قدیمی ما که سنّشان ا
کى از ، به یبود د، و آقاى انصارى و حد اد و مرحوم آقا را ادراک کردههم بیشتر بو

و آهى ام و هاى سردسیر رفتم. زمستان بود و کرسى گذاشته بودند؛ نشستیشهرستان
ى که ، جایآقاى آسی د محسن»کشید و به فردى که الآن نیست اشاره کرد و گفت: 

 « ؟اشتیمخدا چه قدمى برداینها هستند، پس ما براى اسلام چه کردیم و براى 
 ال شمادانم به حوالله! نمى»من وقتى این مطلب را از ایشان شنیدم، گفتم: 

همه این وآیا آدمى که هفتاد سال از سنّش گذشته است « بخندم یا گریه کنم؟!
این  خر عمرآدر  ها داشته و کلام بزرگان را شنیده و با آنها بوده است، بایدتجربه

 ! سخن را بگوید؟
خورد، کارهایى از او سر چند صباحى گذشت، آن شخصى که به او غبطه مى

حالا فهمیدى چه کسى براى اسلام کار کرده »زد! روزی پیش او رفتم و گفتم: 
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آقاى سی د محسن، ما عمرمان را باختیم، شما »عبارت او این بود که: « است؟!
 «خودتان را بپایید!

دد؟ کار ببنشنود بهن نباید کلماتى را که مىطور باشد؟ چرا انساچرا باید این
کند، ىآیا فقط همین سخن که: مجلس فلانى نور دارد و حال انسان را عوض م

 ب توجاى خود، ام ا چه چیزی نصیشود بهکند؟! اینکه حال عوض مىکفایت می
اى ۀ آقشود جلسه و روضشنبه که مىشنبه به یکشود؟ اینکه صبر کنیم تا یکمى

 نند تابت کهوا تغییر کند و ایشان چند کلامى نیز صحورى شرکت کنیم و حالانصا
نیم و مل کشنبه دیگر! فقط همین، تمام شد! و بعد هم هر طوری که خواستیم عیک

تیم ه خواسکحوی به هر کیفیتی که خواستیم در بازار تعامل کنیم و با مردم به هر ن
خوش  لماناى انصارى را داریم! و دعمل کنیم و دل هم به این خوش باشد که آق

 ها هم روضه داریم! شنبهباشد که شخص بزرگى را داریم و یک
رسد یشود! یک روز مها تمام مىشنبهرسد که این یکآقاجان! یک روز مى

کى موقع چه خاکه دیگر آقاى انصارى و مرحوم قاضى و مرحوم آقا نیستند؛ آن
 ه دیگردرى کبراى آن موقعِ بیچارگى و دربه خواهى بر سرت کنى؟! پس از الآنمى

ى روى توانبنه آقاى انصارى هست و نه مرحوم آقا و نه کس دیگر، ذخیره کن، تا 
 پای خود بایستى و راه خود را تشخیص بدهى.

 فرمودند: مرحوم آقا مى
به  قا استاز رفما در این مد تى که با رفقا بودیم، خیلى بیش از آنچه که نی

مام شان تها عمل کنند، کاردهم از این حرفب گفتیم. اگر به یکآنها مطل
 است؛ ما نُه برابر اضافه گفتیم!

کردند. کردند و مطلبى مطرح مىبالأخره ایشان در هر مجلسى صحبت مى
ایشان ده سالِ پیش از دنیا رفتند، حال فرض کنیم ایشان تا الآن بودند و ده سال 

کرد؟ یعنى آیا ایشان در این ده سال قى مىکردند؛ چه فردیگر هم صحبت مى
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آمد و داد؟ نه! ده سال روز و شب مىکرد و ید بیضاء نشان مىالقمر مى شق 
دست گذشت؛ اینکه خود ایشان در چه حالاتى است بماند، ام ا ما چه چیزی بهمى
لیالى و  اى از گردشبافته آوردیم؟ یعنى آیا این ده سال در تاریخِ زمان، تافتۀ جدامى

بسا در این ده سال ها است! چهای ام است، یا اینکه این ده سال هم مانند بقی ه زمان
کردند، چون حال ایشان در اواخر عمر دیگر مقتضى براى هم کمتر صحبت مى

شود که نیازی نبود تا صحبت بیشتر نبود. پس این مطالب براى چه بود؟! معلوم می
 این ده سال را بمانند. 

ن هم از آ بیشترحال گفته شده بود و بهای و مطلبی وجود داشت تامسئلهاگر 
ند؟ پوشاندمل نعدانید چرا به آنچه که ایشان گفتند جامۀ گفته شده بود؛ منتهیٰ مى

: کردند عمل چون در زمان آقا با مغز و فکر خود برخورد نکردند. با همین قیافه
و چه  اى، چه عصائىسنى، چه قیافهماشاءالله چه عمامه خوب و مرتّبى، چه محا

 اب هت و جلالى! 
چه  ه منخورد، اگر هست براى خود ایشان هست؛ باینها که به درد من نمى

 صا نیزگذارد؛ آن عگذارد، بر سر من که نمىمربوط است؟ عمامه را بر سر خود مى
ر هدر دست خود ایشان است، در دست من که نیست؛ آن قیافۀ ظاهر هم که 

 قیافۀ ظاهر مخصوص به خود را دارد. شخصى
د و ایستادنآمدند و سر کوچه مىموقع شاهد بودم که افراد مىبنده در آن

ود شم خچرفتند. من اینها را با کردند، و بعد به منازل خودشان میتعظیم مى
 دیدم؛ ولى همۀ اینها پُف بود و حباب و تخی ل و توه م. مى

ا مى که امتحان پیش آمد، دیدیم عجب! چیزچرا توه م بود؟ چون وقتی یک 
ه بهترین تاد؛ بق افکردیم که دیگر در زمان این ولى  خدا اتفاق بیفتد، اتفاتصو ر نمى

 العالش رخ داد!!  نحو هم اتفاق افتاد! دیگر عالیُ
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 فهرست

 علّت بروز فتنۀ عجیب پس از ارتحال علّامۀ طهرانی

یش پودشان خگَرد آنچه بعد از اند، به نوشته روح مجر دآنچه که ایشان در 
 تا! گویند: ششتا؟ مىگویم: دو دورسد. عجب! من به این افراد مىآمد، نمى
 زدى؟ نرا  : آقا مگر خود شما این کار را نکردى؟ مگر خود شما این حرف ـ
 : همین هست که هست! ـ
 زدى؟! ىم: عجب! اگر پدرمان هم الآن حضور داشت، واقعاً همین حرف را  ـ

ن مبه  به یکى از افراد گفتم: پدر ما اگر زنده بود تو همین جواب را
 دادى؟ پس فهم و شعور تو کجا رفته است؟! مى

ند چردند. ید کخودشان نیز تبع شود که با رفتن ایشان، او را از قلبمعلوم مى
د، ام شزدن و احساسات، و بعد از اینکه اینها تم سر کردن و برصباحى گریه

 است و قرارللّه مجالس هم بر ند برویم بر سر زندگی خودمان دیگر! الحمدگویمى
 کسى هست که این عَلم را دوباره در دست بگیرد!

 !گفتند؟! مگر عَلم روى زمین بود که کسى در دست بگیرد؟مگر نمى
رخورد قا بآهمۀ اینها براى این است که در زمان حیات آقا با عبا و قباى 

 با یک قۀ بالان طبآبا عصاى آقا برخورد داشتند. همین آقا اگر از  داشتند، با ظاهر و
دفعه شدند، یکىمآمد، این افرادى که به پای ایشان بلند پیراهن و شلواری پایین مى

 « ت؟!جورى هست؟! این چیسعجب، چرا این»گفتند: کردند و میبه هم نگاه مى
دانید چرا؟ کند؛ میتفاوت مىگویند، وقت سخنی که ایشان با این کیفیت مىآن

 .شنویمىمخاچیه حرف  چون ما از عمامه و قباى زرد و عباى بسیار لطیف و نجفىِ
د ز خوفرمودند و من ااین سخنان، مسائلی است که خود ایشان به من مى

ز خود گفتند و من اگویم! خدا شاهد است که خود ایشان اینها را به من مىنمى
 طور است. مسئله همین بَینىِ و بَیَن اللهین عبارت ایشان است و ام و عایشان شنیده

که به من در این مجالس قصد دارم از خود کمتر اضافه کنم، مگر وقتی
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 فهرست

 1«توضیح بیشتری نیاز باشد.

 نبودنِ حضور ظاهری نزد اولیاء ملاک

 فرموند:مرحوم آقا مى»
ر ی است که دهایما مطالب خصوصى و عمومى نداریم؛ مطالب ما همین

ور رسد، نیاز به حضها آمده است. و مطالب هم به گوش همه مىکتاب
م هرسد و انسان ظاهرى نیست. مسئله این است که به گوش انسان مى

 فهمد و حج ت هم براى انسان تمام است.مى
اه د  رسها گاهى از اوقات براى انسان حجاب و ها و رفتنخود همین آمدن

 فرمودند:بعضى از افراد مىشود. ایشان به مى
هر  ایید؛شما هر وقت به مشهد آمدید، بدون تعیین وقت ملاقات اینجا بی

 روزی هم خواستید، بیایید.
ابى اى بر این قضیه مترتّب شد؟ آیا چیزى گیرمان آمد؟ حجچه نتیجه

  دیم!برداشته شد؟ فتح بابى شد؟ افکارمان باز شد؟ ما که خلاف آن را دی
یشان، ایدن دیدم که بدون دل، بنده افرادى را با چشم خودم مىولی در مقاب

 رسیدند. کردند و به مطلوب مىعمل مى

 مطالب اولیاء خصوصی و عمومی ندارد

م  از اند، اعهای خود نوشتهبینم همین مطالبى که ایشان در کتاباکنون مى
ات تک جملاتشان عبارت است از یک ملاقکتب مطبوعه و غیرمطبوعه، تک

ین نید، العه کرا در بیاورید و مطا شناسى معادخصوصى؛ یعنى شما یک پاراگراف از 
 شود یک ملاقات خصوصى!مى
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 فهرست

خواهید؟! حالا شما چندتا ملاقات مگر شما ملاقات خصوصى نمى
ک یتا! هر صفحه کنید؟ هزارتا! پانصدتا! دویستخصوصى در یک کتاب پیدا مى

هر  الاىباید بنویسند؟ چشم! شما از طرف من ملاقات خصوصى است. آیا حتماً ب
 صوصىخملاقات  روح مجر دصفحه بنویسید: فلانى گفته که این صفحه چندم از 

رى ید حضو باپذیرد، بلکه حتماًطور نمىاست! ام ا مسئله این است که این نفس این
 باشد! این گیر ماست، و این مشکل باید برطرف شود.

خوشا به حال فلانى که چهل سال پیش اولیاى خدا  نباید نگاه کنیم به اینکه
گوید، وقتی یک بوده است، اى کاش ما هم بودیم! همان فردی که این را مى

کند! پس چرا دروغ ای را به او بگویی که عمل کند، یک کار دیگر مىمسئله
نداریم، ما در کرۀ ماه « خوش به حال»چیست؟ ما « خوشا به حال فلانی»گویى؟ مى
همین معنا  1«فَبهِِم مَلََتَ سَمَائَک و أرضَکَ »باشیم، در آنجا ولایت است! عبارت هم 

ها و زمین از وجود امام زمان پر است و به اندازه سر است. یعنی تمام آسمان
 سوزنى خالى نیست. این است امام زمان! 

ان انس رسد، بگیرید و بروید و عمل کنید!دست شما میپس وقتی مطلبی به
 فرمودند: مرحوم آقا مى !ها استفاده کندد از فرصتبای

 زند مااً فرها را بخواند و به آن ترتیب اثر بدهد، واقعکسى که این کتاب
 یست! کند، فرزند ما نخواهد شد. و آن کسى که فرزند است و عمل نمى

کنند. یک واقعیت است که ایشان در ایشان در بیان این مطلب شوخى نمى
شود به آن آورند. و این واقعیتی است که به این راحتى نمىان میاینجا به زب

بیش از مطالب خبر داشته وفهمد که کمدسترسى پیدا کرد. این مطلب را کسى مى
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 فهرست

طور جد ى مطرح اند، و مسئله را بهفهمد که ایشان شوخى نکردهوقت مىباشد! آن
 1«اند و مطلبى ناگفته باقی نمانده است.کرده

 جویان در عالمحق با خدا ولیّ باطنی ارتباط

ارد ص ندما شنیده بودیم که اولیاى خدا، راهشان راه خاص نیست. اختصا»
تّی حشد، و م باکه حتماً انسان به آنها مراجعه کند و هرکس که در أقصىٰ نقاط عال
تّصل مو راه اه اراصلًا در این کره خاکى نباشد، و در یکى از کرات دیگر باشد، اگر 

کند؛ گرچه ىدا مه خدا باشد، آن وَلى  خدایى که در این کره است، از او اطلاع پیب
اهر ظوانین و ق اصلًا در منظومۀ شمسى نباشد و مسئله، هیچ ارتباطى به مسایل ظاهر

ده شر ف ندارد! در آن سفرى که در خدمت مرحوم آقا بعد از حج  به کربلا مش
شهد مدر  ان شنیدم که به یک نفر دیگربودیم، بنده این مسئله را از خود ایش

 فرمودند:گفتند. من در حیاط بودم و آنها در ایوان نشسته بودند. مىمی
جا کند؛ خودت ببین کخواهى باش، براى من فرق نمىهر جاى زمین مى

ى من تفاوت از نظرخواهى باش، دانى. هر جاى کره زمین مىصلاح مى
ى ما ، برار آن کشور دور افتاده باشىکند؛ چه همسایۀ من باشى، چه دنمى

 کند.تفاوتى نمى
ى و یزیکفطور است؛ چون ارتباط اولیاى خدا، ارتباط واقع مسئله هم همین

 . چشمى نیست، ارتباطِ تلفنى و ارتباطِ سخن گفتن عادى و ظاهرى نیست

 نحوۀ ارتباط باطنی استاد با شاگرد

گردد و مثال و برزخ هم که خ برمىاین ارتباط در حد اقلِ اقلّش به مثال و برز
ترین مراتبى است که یک ولى  خدا از آن اطلاع دارد؛ یعنى همان چیزى که پایین
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 فهرست

بینند. حالا، این بینیم، و یا بعضى از افراد در مکاشفات مىشما و ما در خواب مى
خواهد باشد، چه در همسایگی او باشد، ارتباطْ ارتباط مثالى و برزخى هرجا مى

ت. حالا به آن ارتباطات بالاتر و ملکوتى که افراد در آن سطح قرار دارند، کارى اس
نداریم. یا اینکه فرض کنید شخص در کرۀ ماه یا در کره مریخ باشد، دور بودن 
ظاهرى دلیل بر دور بودن مثالى و برزخى نیست. به همان مقدار که بر شخصی که 

راف دارد، اگر شخصى در مریخ هم کند، اشدر همسایگى یک مرد بزرگ زندگى مى
باشد، به همان مقدار آن ولى  خدا بر او اشراف دارد. به اندازۀ یک سر سوزن تفاوت 

کند؛ چون ارتباطْ ارتباط مثالى است. این کرهْ، کره خاکى و دور است، مثال که نمى
 دور نیست. 

ر م بیشتعال مثالْ همان حقیقت مجر ده این عالم است و تجر دش نسبت به این
م جا عاله آناست و به همین جهت، آنجا مشمول تغییر و تحو لات زمانى نیست، بلک

 ثابتات هست و اطلاع بر آنجا نیازى به گذشت زمان ندارد.
ردم کپیدا  طلاعدر همان سفر کربلا که در خدمت ایشان بودیم، بنده از مسائلى ا

م هه کسى بت، و جمله اسرار اسکه این مطلب را برایم روشن کرد. البته این قضیه از 
ه نحو صلًا بد، اام؛ ام ا براى خود بنده روشن شد که اگر کسى در این راه بیاینگفته

 واى اوهافتد که اتوماتیک، چه بخواهد، چه نخواهد در یک جاده و در یک مسیرى مى
ى که اته معد بت برا دارند. و نسبت به موانعى که ممکن است برای او پیش بیاید، و نس

، مواظب و ر داردو ضرباید برای او پیش بیاید، و آنچه که براى او لازم است و یا برای ا
 شود. وار برنامۀ این شخص وارد سیستم مىمراقب هستند. اصلًا اتوماتیک

 ین ارتباط باطنی استاد با شاگردیمثالی برای تب

رند، از وقتى وارد بمانند اینکه امروزه وقتی یک فرد بیمار را به بیمارستان می
شود، تمام مسائل این بیمار اعم  از ریپورت )گزارش( بخش یا وارد اورژانس مى
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 فهرست

معاینات و آن اوراق بیمارى و کسالت، همه در سیستم کامپیوتر بیمارستان وارد 
هایى دارد، و شود که چه بیمارىشود و خصوصیات و وضعیت شخص ثبت میمی

شده است، و چه داروهایى برای او تجویز شده است، هایى برای او انجام چه درمان
تواند با که حتّى اگر در یک قسمت دیگر هم برود، خیلى راحت طبیب مىطورىبه

تا دکمه به تمام اطلاعات مربوط به این بیمار دسترسی پیدا کند و فشار دادن دو سه
 هیچ نیازی هم به صبحت کردن با او ندارد. 

اه رر او، ، کال است؛ یعنى اگر کسى در راه خدا بیایدراه خدا هم به همین شک
طرف و و اینار اطور نباشد، افکگیرد. و اگر ایناو، مسئله او و همه چیز او شکل مى

آید، یاست، مسائلى که براى او پیش م طرفآن و طرفاین طرف است، ذهن اوآن
ضرر  او ید برایشود، شاممکن است برای او مضر باشد، تلفنى که به او زده مى

رود، ه مىگیرد، شاید براى او خوب نباشد، مهمانى کداشته باشد، تماسى که مى
یست، اه نررود، ممکن است برای او ضرر داشته باشد؛ چرا؟ چون در دیدنى که مى

 گوید حالااندازد و مىو وقتى که در راه نباشد، خدا هم افسار را گردن خودش مى
 خواهى انجام بدهى، بده!و! هر کارى مىخواهى بروى برهرکجا مى

 وار قوّت و ضعف ارتباط با خدا در ارتباط با استادتأثیر اتوماتیک

ى شخص توانستم این مسئله را که چطور وقتیسابق بر این بنده خوب نمی
اط ه ارتبکند، گرچشود، اصلًا حکم فرزند اولیاى خدا را پیدا مىوارد این راه می
سفر  در آن ینکهاهضم کنم و مسئله برای بنده خیلى مبهم بود، تا  نَسَبى هم نباشد،

 ه چطورکیدم کربلا کاملًا این مسئله را متوجه شدم؛ یعنى بالعیان و بالشهود د
 ى یاگوید، یک مرد یا یک زن میسحطرف دنیا یک یا الله مىشخصى که در آن

 ل ولى  کند، در دمى طرف دنیا توجه به خدا پیدایهودى و هر شخصى که حتی در آن
 کند! خدا نقش پیدا مى



 97 ایبا تمام مردم دن شانیا یکتبشان، کاشف از ارتباط باطن فیمرحوم علّامه به تأل ژهیو اهتمام

 فهرست

ه کارد داصلًا عجیب بود؛ یعنى اصلًا یک حساب و کتاب و داستان عجیبى 
شود، ل مىا وصواسطۀ ارتباطى که با خدا دارد؛ هرچه به آنجچطور این ولى  خدا به

ن آشود. وقتی گردد، یعنی دو ضلع مثلث در اینجا طى مىاز آنجا هم به اینجا برمى
 ى  خدان ولآآید و در دل کند، از آنجا این مطلب مىشخص با خدا اتّصال پیدا مى

ه خندد، ولى چگوید، مىکند، مىگیرد. نشسته است با انسان صحبت مىقرار مى
ه ه اینکنکند، حالا گذرد، و به چه چیزهایى فکر مىخبر داریم که در دل او چه مى

ز یک انفسى و حضور نفسى که عبارت است فکر ظاهرى بکند؛ فکر نفسى، خطور 
 قسم حضور که حضور عینى و حضور شهودى است.

اهتمام ویژه مرحوم علّامه به تألیف کتبشان، کاشف از ارتباط باطنی ایشان 

 با تمام مردم دنیا

رفتم تا ىمکردم و گاهى سراغ ایشان لذا وقتى بنده با مرحوم آقا صحبت مى
و تا ین دادیدم این قلمى که در دست ایشان است، مى ای ببرم،برای ایشان میوه

کّه انگشت ایشان خشک شده است، و قدرت اینکه بخواهد آن تکّه سیب یا ت
ر شما مقداجان! یک گفتم آخر آقاپرتقال را بردارد، نداشتند. من به ایشان مى

 فرمودند: رعایت بکنید. ایشان مى
 وید؟!دم بگخواهد اینها را به مراگر من اینها را ننویسم، پس چه کسى مى

 فرمودند: مرحوم آقا مى
طرف آن ها و مطالب را براى فلان زن نصرانى و مسیحىِ درمن این کتاب

 نویسم. دنیا گفتم و مى
دهد. ام ا بعد برایم روشن شد که ها چه معنایی میفهمیدم این حرفمن نمى

یت را گفتند. شاید اگر کردند و واقععجب! ایشان در این مسئله شوخى نمی
گفتند داشتند و مىموقع یک مقدار قابلیت و استعداد داشتیم، پرده را هم برمىآن
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طرف دنیا؛ این در ایتالیا، این در گویم، براى او در آننگاه کن، این را براى او مى
 فرانسه، این در آمریکا، این در انگلیس، براى اینها! و چه خبر است!

 آخر گفتند: 
  م شد!هاى من مقد مه ظهور است، تماکلام به تو بگویم، این کتاب یک

کنیم که کنیم، با این مسائل برخوردی میحال ما با این مسائل شوخى مى
گویند بیایید استفاده کنید، چرا اوقاتمان به مطالبى لایق نیست! وقتى بزرگان مى

قضیه خوش کنیم؟ چرا  بگذرد که خیلى براى ما مفید نیست و صرفاً دل را به این
 1«باید به این مسائل بگذرد؟

 توجّه به ظاهر حرکات و ظهورات ولیّ الهی موجب غفلت از حقیقت 

اهر قط ظتصو ر بر این است که سلوک عبارت است از پرداختن به ظاهر! ف»
 دیدن، به ظاهر پرداختن و عدم توج ه به آن معنا و کیفیت. 

یارت تى زگفت: آقا، مرحوم پدر شما وقمى یکى از افراد آمده بود و به من
این چه  شدند؟ گفتم:رفتند، از کدام درب وارد مىالس لام مى حضرت امام رضا علیه

ا م رضخواهیم بدانیم! گفتم: امازنید؟ گفت: نه، ما مىحرفی است که شما مى
 درى ز هرها چیست؟ ایشان االس لام که یک درب و دو درب ندارد، این حرف علیه

ب دام درکاز  شدند، منتهیٰ بستگی به مسیر ایشان داشت. اینکهکه باز بود وارد مى
رب دو آن  شده وارد بشویم، چه اهمیتی دارد؟ حالا فرض کنید ایشان از این در وارد

ل کدام اصشود؟ تمام این مطالب جزء زوائد است و هیچ را بوسیده است، چه می
ه توانی بخواهی میدرب دارد و از هر درى که میالس لام صد  ندارد. امام رضا علیه

 کنید! ىجا برو. توجه مزیارت او بروی؛ هر کدام را دیدی خلوت است، از همان

                                                      
 (.1432ج ه ذیح 27) 28، جلسه مبانى سیر و سلوک الى الله. 1



 99 استاد قتیبا شاگردان در لزوم توج ه سالک به حق یمرحوم قاض تیحکا

 فهرست

ه این بر کردن شوى. تو با فکالس لام جدا مى تو با این مسائل از امام رضا علیه
ز این ا ارالس لام  قضیه که این شخص از این درب رفته است، پس امام رضا علیه

م رضا ای. اماشتهالس لام را کنار گذا دریچه باید ملاحظه کنى؛ یعنى امام رضا علیه
 فرمایید!ىموجه طرف ندارد. تطرف و آنالس لام که این در و آن در ندارد، این علیه

اینها معانى خیلى عجیب و بزرگ و دقیقى است، و این مسائل، مسائل 
 1«حقایق در اینجا است. کلیدى است، یعنى کلید بسیارى از

 حکایت مرحوم قاضی با شاگردان در لزوم توجّه سالک به حقیقت استاد

 ى ازیک روز در جلسه ذکر مرحوم قاضى یکى از شاگردان ایشان تعداد»
آن  سوىشاگردان ایشان بههاى مرحوم قاضى را به مجلس آورد، ناگهان عکس

خص به دعوا کردند، آن ش ها از آن شخص شروعشخص رفتند و در گرفتن عکس
ا راضى قاز مکان خود برخاست و به اطاق مجاور رفت، و همه شاگردان، مرحوم 

 رها کرده و به آن اطاق رفتند!
اغ اند و سرمن را رها کرده”در این حال مرحوم قاضى با خنده فرمودند: 

 “روند!عکس من مى
 3«2یقت اوست.استاد و بازماندن از حق این عمل به سبب توقّف در صورت

 !عنوان استقلال نظر نکردمعلّامه طهرانی: حتّی برای یک لحظه به استادم به

حیات مرحوم آقا در خدمت ایشان بودیم، یک روز در یکی دو سال آخر »
من این مطلب را به ایشان عرض کردم که آقا ارتباط شما با استادتان به چه نحو 

                                                      
 .216، مجلس شرح حدیث عنوان بصری. 1
 .27، مجلس شرح حدیث عنوان بصرى. 2
 .200، ص مهر تابناک. 3
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واضع بودند، تواضعى که اصلًا خارج از بود؟ خیلى ایشان در مقابل استاد خود مت
عرف و مسائل متعارف بشرى بود و گویا محو و فانى در استاد خود بودند. ایشان 

 فرمودند: 
نگاه  لستقلافلانى! من حتی یک لحظه در تمام عمر به استاد خود به دیدۀ ا

 ایسیلهاى و ونکردم. در تمام مد تی که با ایشان بودم، دید من دید واسطه
 تواضع واهرى دیدم، نه استاد را. منتهىٰ از باب ادب ظبود و من خدا را مى

رده روز کبظاهرى که بالأخره خداوند الآن در این مظهر تجلّى و ظهور و 
 تقلالیظر اسکردم؛ ام ا نه اینکه نسبت به ایشان ناست، تعظیم و تکریم مى

 داشته باشم.
م هم باید لحاظ بشود و خود امام الس لا این معنا حتّى نسبت به امام علیه

 1«خواهند.لس لام از ما همین را مىا علیه

ترین علّت عدم عبور از جزئیّت و توقّف در شخصیّت ولیّ الهی، مهم

 توقّف سالک بعد از رحلت استاد 

یکی از پیامدهای خطرناک عدم عبور از جزئی ت در مسئله ارتباط انسان با 
باشد؛ یعنی سالک در شخصی ت و ظاهر و صورت استاد میاستاد و ولی  الهی، توقّف 

کلّی طوربه جای نظر آلی به استاد با نظر استقلالی به او نگریسته؛ لذا با ارتحال او به
تواند آن ولایت را در مصداق دیگری بپذیرد و حال آنکه مقام ولایت همان دیگر نمی

 2کلی بت عی ار درآمد!هر لحظه به شکلی ت است که به تعبیر حضرت مولانا: 
                                                      

 (.1424صفر  12) 18، طهران/ مجلس جلسات پرسش و پاسخ. 1
 است: زىیوان شمس تبریدن رومى در یجلال الد لاّ از اشعار م. 2

 ار بـر آمـدی ـلى بـت عکهر لحظه بـه شـ
 

 ن شــددل بــرد و نهــا 
 ار بــر آمــدیــهــر دم بــه لبــاس دگــر آن  

 
 ر و جـوان شـدیگه پ 

 



 101علّت توقّف سالک بعد از رحلت استاد نیترمهم ،یاله ی ول تی و توقّف در شخص تی عبور از جزئ عدم

 فهرست

در ضمن توضیح این آیه  رضوان الله علیه ـ حضرت آیة الله طهرانی ـ
سُلُ أَ فَإنِْ ماتَ أَوْ قُتلَِ انْقَلَبْتُمْ عَلىمبارکه:  د  إلِا  رَسُول  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ  ﴿وَ ما مُُمَ 
 فرمایند:می 1،﴾أَعْقابکُِمْ 
یست و نکرم ای در وجود پیغمبر افرماید: هیچ شائبهخداوند در این آیه می»

خّصی هیچ چیزی برای خودش ندارد، و هیچ موجودی ت و تشفقط رسالت است و 
 کند و مسئله فقط مسئلۀ رسالت است.نمی برای خودش احساس

سُلُ أَ فَإنِْ ماتَ أَوْ قُتلَِ انْقَلَبْتُمْ عَلى ؛ قابکُِمْ﴾أَعْ  ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ
 او را ینکهاهم قبل از او آمدند؛ حال اگر پیغمبر فوت کند یا  پیغمبرانی»

و  گردیدشود که شما به دوران جاهلی ت برشهید کنند، آیا این دلیل می
 «عودت نمایید؟!

یغمبر پیه بر ، تکفرماید: شما نباید به پیغمبر تکیه کنیددر این آیه خداوند می
تید. باید یز بیفما نرفتن او، آن متّکا نیز از بین برود و ش دنیا شود که با ازباعث می

ه سال ست و سن بیروی پای خودتان بایستید، باید از مرام و رفتار پیغمبر در طول ای
یا رفت از دن غمبردست آید، تا اگر هم پیتوشه برگیرید و معیار و میزان برای شما به

 شما بتوانید روی پای خود بایستید.
سیدن به حقیقت، میزان و ملاک برای عمل انسان است، و انسان باید با ... ر

تهذیب نفس و تأم ل و دقّت در گفتار و کردار و رفتاری که منشعب از عالم واقع 

                                                      
 ت است:ین بیه اکتا آخرش 

 فر نگفته اسـت چـو قاتـلکرومى سخن 
 

ـــمن  ـــوک  دشیر مش
 ار برآمـدکـه بـه انکـس کـافر شـود آن ک 

 
ـــاز دوزخ  ـــدی  ان ش

  

 : 21، ص 13، ج امام شناسی. 144( آیه 3عمران ). سوره آل1
اند! رگذشتهاند و داى از جانب خدا که قبل از او فرستادگانى آمدهفرستادهو نیست محم د مگر »

 «کنید؟!شت مىبازگ آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به همان بربری ت و جاهلی ت دیرینۀ خود
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است، حقیقت را بیابد و واقعی ت را لمس کند. ام ا خود کسی که انسان به او توج ه 
عیار کلّی برای انسان پیدا شود؛ دارد، شخصِ او ملاک نیست و باید یک میزان و م

خواهد باشد. افرادی که فرد رود، هر کسی که میچون آن شخص روزی از دنیا می
دهند و همیشه چهره و شخصیت را در نظر را در وجهۀ خود، میزان قرار می

 اند.آورند، در صورت و ظاهر گیر افتادهمی
شود ته میاش بسیگر پروندهرود د... وقتی یک ولی  از اولیای خدا از دنیا می

دنبال شه بهو همی ن اوو دیگر انسان نباید به او توج ه کند؛ فکر کردن به او و یاد آورد
ر آورد، نه در نظ و رادارد. باید مرام امی او گشتن، انسان را از رسیدن به واقعی ت باز

زهای ور رشخص او را. و این مسئلۀ خیلی دقیق و ظریفی است که احتمال دارد د
 آینده باز هم به توضیح آن بپردازیم.

الس لام و انبیای  پیغمبر اکرم طبق نصّ آیات قرآن از حضرت ابراهیم علیه
تبعی ت پیغمبر اکرم نه براساس ضعف و نقصان آن حضرت  1کردند؛سلف تبعی ت می

است، بلکه بر این اساس است که عمل انبیای گذشته براساس حق بود و باید از 
خود تنها پیغمبر اکرم در رفتار و کردار و شریعت ی ت کرد. بر این اساس نهحق تبع

کردند، بلکه ممکن است خود پیغمبر از انبیای گذشته و از ملّت ابراهیم تبعی ت می
 اکرم عمل یک طفل هفت ساله را معیار برای عمل خود و ام ت خود قرار دهد.

اید دید که عمل او چه عملی ساله میزان نیست، بلکه بساله یا دهطفل هفت
واسطۀ ملائکه مقر ب خود، مسائل طور که خداوند در نزول وحی بهاست! همان

کند، ممکن واقعی و قضایای حقیقی را به انبیای گذشته و اولیاء تلقین و القاء می
است یک مسئلۀ واقعی و یک مسئلۀ حقیقی با عنایت پروردگار در نفس یک طفل 

ان از او تبعی ت کنند؛ منتها شناختن اینکه آیا این عمل منطبق بر قرار بگیرد و دیگر

                                                      
( آیه 6؛ سوره أنعام )125( آیه 4؛ سوره نساء )95و  68( آیه 3عمران )رجوع شود به سوره آل. 1

 .123( آیه 16نحل ) ؛ سوره161



 103 تیاز جهل به ظهورات مختلف ولا یناش ،یزیشاگرد مولانا از عدم ادراک شمس تبر دنیکشحسرت

 فهرست

 کسی نیست. واقع است یا نه، کار هر
 دست بیاوریم، بسیاری ازو اگر ما این مسئله را ادراک کنیم و کاملًا به

شود. میزان این است که ما باید عمل خود شود و مسائل روشن میاشکالات حل می
ار دهیم که از متن واقع نشئت گرفته است، حال از هر کسی ای قررا براساس قضی ه

  1«خواهد تحقّق پیدا کرده باشد!که می

کشیدن شاگرد مولانا از عدم ادراک شمس تبریزی، ناشی از جهل حسرت

 به ظهورات مختلف ولایت

بود  شستهکنند روزی مولانا با شاگردان خودش در کنار جوى آبى ننقل مى»
 یزى بهتبر کرد. در این میان، صحبت از استاد ایشان، شمسمى و براى آنها صحبت

ن تاد، آن اسمیان آمد. ایشان شروع کرد در بیان فضائل و اخلاق استاد خود که آ
 اد خوداست نادرۀ دهر، آن مولاى ما، آن چه، آن چه و خلاصه شروع کرد راجع به

 م. داشتی او شتیم، ازصحبت کردن و بحث کردن که این چه انسانی بود و ما هرچه دا
چه  مود:در این لحظه یکى از شاگردان او یک آه حسرتى کشید. مولانا فر

ن به مکشم از اینکه عُمر من گذشت و گفت: آه حسرت مىشده است؟ آن شاگرد 
 چنین بزرگى نرسیدم و او از دست رفت. همیک

 مسائل و لبگاهى اوقات از این مطا مولانا سر به زیر انداخت و یک مدتى ـ
! اگر وگندسـ بعد سر برآورد و گفت: به جان آن بزرگ و به جان آن عزیز  گفتمى

که  سیدهدست تو به آن عزیز و به آن بزرگ نرسید، در عوض دست تو به شخصى ر
 بر هر تار مویش هزار شمس تبریز آویزان است!

قضیه  زیاد رقم شده باشد، ولى اصلوالبته در نقل ممکن است اغراقى در کم

                                                      
 . ۲۶۷، ص ۱ج  ،سیری در تاریخ پیامبر اکرم. 1
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بنده خدا!  !اىکشى؟ تو الآن کنار من نشستهطور است. یعنى تو برای چه آه مىهمین
 1!کشى؟ام. تو حالا آه حسرت مىاز سرت هم زیادتر به تو داده ،لب باز کنماگر 

خواست در اینجا او را ادب کند و یعنى مولانا می !این طبع مردم است
 2«لائى زندگى کند، و منطقى فکر کند.متوج ه یک مطلب کند که انسان باید عق

نبوسیدن پای استاد ، علّت عدم تنازل از احساس اتّحاد با حقیقت استاد

 توسّط علّامه طهرانی

 آیا :از ایشان سؤال کردم کهوقتی من در اواخر حیات مرحوم آقا، یک»
 حال شده است که شما پاى آقاى حد اد را ببوسید؟به تا

 ایشان گفتند: نخیر!
 وجه!(هیچ، بهسى پایشان را ببوسددادند کگفتم: چرا؟ )آخر ایشان اجازه نمى من

ز که ها، هنودر جواب ایشان یک عبارتى به من گفتند که بعد از گذشت سال
 کنم. ایشان فرمودند: هنوز است دارم روى آن فکر مى

 باخواستم کردم که نمىرا احساس مى حالتى ایشان و بین خودم بین من
 بوسیدن پا از آن مرتبه تنزّل پیدا بشود!

خواهد پاى یکى دیگر را یعنى یک حالت وحدت. چون وقتى یکى مى
داند و داند و او را بالا مىببوسد، حالت تواضع دارد دیگر؛ یعنى خودش را پایین مى

 3«گوید من از تواضع هم گذشته بودم.بوسد. او مىپای او را مى
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 

 رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلیم:قال 
عَلٰى أهلِ الآخِرَةِ، و الآخِرَةُ حرام  عَلٰى أهلِ الدّنیا، و هُُا حَرامانِ  الدّنیا حَرام  

  1عَلٰى أهلِ الله؛
باشد، و یدنیا بر اهل آخرت حرام است و آخرت نیز بر اهل دنیا حرام م»

 «اند.ها )دنیا و آخرت( برای اهل الله حرامهر دو این

 عدم تنازل از ذات پروردگار، در مکتب عرفان و طریقۀ سلوک عقلانی

 فرمایند:ـ می رضوان الله علیه فارض مصری ـابنجناب 
 شِئئتَ مَزجَهئاعَلَیکَ بِِا صِِفًا وَ إن 

 
َبیبِ هُئوَ الظُّلئمُ    فَعَدلُکَ عَن ظَلمِ الحح

شود: طور مىبا فتحه ظاء به معنى آب دهان است؛ و معنى این بیت این ظَلْم» 
از آن به چیز دیگرى( و اگر  و نفس محبوبه )و عدم تجاوز و تنازل بر تو باد به ذات

و آن ذات صرف و نفس مجر د و نور  نمایى و نفس او تنازل أحیاناً خواستى از ذات
صورت فقط به آب را به چیز دگرى مخلوط و ممزوج کنى، متوج ه باش که: در این

                                                      
 .657، ص 2، ج ع الصغیرالجام؛ 119، ص 4، ج عوالی اللئالی ؛237)آملی(، صأنوار الحقیقة . 1
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دهان او تجاوز کن، و آن را با ذات محبوبه در هم بیامیز! و مبادا غیر از آب دهان 
وى به چیزى غیر آن توج ه نمائى که این ستمى است بزرگ؛ بلکه یگانه ظلم و ستم 

 .است
َبیبفرموده است: مراد از مرحوم قاضى می م الس لا محم د علیهم، آلظَلمُ الحح

ت ر ذاباشند، زیرا که در این بیت دعوت به توحید محض است و استغراق دمى
م ا ادد. احدی ت و عدم تنازل از آن به هر چیز دگرى که فرض شود و تصو ر گر

نزله ، به ملوکىسرفانى و کنایه بدیعه الس لام در این تعبیر راقى ع محم د علیهمآل
مُ الحبَیب ترین و بخشترین و آرامیعنى آب دهان محبوبه است که شیرین ظَلح

 ز بهگوارترین چیز از هر چیزى است، و از ذات محبوبه گذشته، هیچ چیخوش
، قی هصورت در مقام کثرت و تنازل از آن وحدت حقیحلاوت آن نیست؛ در این

ئات یک از نشیچهالس لام تمس ک جو و با آنان بیامیز که در  د علیهممحم فقط به آل
ایشان  تر، و به مانندبخشعالم وجود از مُلک و مَلَکوت به مثابه آنان موجودى آرام

 یست.ناز جهت سعه ولایت و گسترش آیتی ت و أقربی ت به ذات أحدی ت چیزى 
و فناء و اندکاک در  مکیدن لبان و نوشیدن آب دهان محبوبه از لحاظ قرب

ترین چیزى است که اتّحاد با خود ترین و قوىهستى ذات و نفس محبوبه، بزرگ
رساند، و در صورت مَزْج و خَلْط وى با چیز دیگر، از خود محبوبه محبوبه را می

الس لام را  محم د علیهمکند. و در این تشبیه و استعاره بدیعه عرفانی ه، آلحکایت می
چنان  ما لا اسمَ لَهُ وَ لا رَسمَ لَه احدی ت و فناء و اندکاک در آن ذات با حضرت ذات

که  ظَلمُ الحبیببنابراین  ه است که اقرب از آن متصو ر نیست؛متّحد و واحد قرار داد
در مقام بقاءِ بعد از فناء لازم و براى سالک ضرورى است، غیر از عترت حضرت 

 1«محم د نخواهد بود.ختمى مرتبت و آل
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 کندگفتار انسان کامل فقط بر محور توحید بوده و از آن تنازل نمى

ریف تاب شدر جلد دو م از کـ  رضوان الله علیه حضرت آیة الله طهرانی ـ
 فرمودند:می اسرار ملکوت

در کیفی ت روش و گفتار اهل توحید این است که:  1دو مین خصوصی ت»
و محور توحید  براساس با افرادوگو و معاشرت و صحبت دعوت، و تبلیغ و گفت

کنند، و این مسئله است و از آن به سایر جهات و مراتب اسماء و صفات تنازل نمى
 باشد.کاملًا طبیعى و مطابق با اصول مى

بعاً طاشد اى از مراتب رشد و کمال بوده بطبیعى است هر فرد در هر مرتبه
مان ات هلِ بروزات و ظهورالعمگفتار و کردار او حاکى از همان مرتبه و عکس

هودى فت شمرحله است. و از آنجا که عارف کامل حقیقت را فقط در توحید و معر
حله حضرت حق یافته است و باقى مراتب را در اسماء و صفات مادون آن مر

ابداً  ودارد  سو و آن وجههداند، طبیعتاً گفتار و عمل او تماماً سوق و میل به آنمى
زل ین تناانماید، و  رتبه به سایر مراتبِ بروزات و ظهورات تنازلخواهد از آن نمى

 پندارد. وقت مىرا هم براى خود و هم براى دیگران خسران و اتلاف
احدی ت گشته است، آثار وجودى  طور که مندک  در ذاتاو وجودش همان

وجودى  زند و در تمام اطواراو نیز تماماً در همان راستا و بر همان محور چرخ مى
                                                      

ه بر ک ن استیامل و عارف واصل اکت استاد ی ن خصوصیاو ل: »153، ص 2 ، جوتکاسرار مل .1
ه کامل دارد، و هر آنچه را کن شهود آن را لمس و مشاهده نموده است، اشراف یده و با عیآنچه د

ه نفس او با در گذشتن از کخواهد داد. و از آنجا ن مورد از او سؤال شود مانند آفتاب پاسخ یدر ا
ن یکازت و تمیات آنها را در وجود خود حیع آثار و خصوصیربعه، جماسفار اب و یهمه عوالم غ

تابى و کت و نقل یاکات، إخبار و حی ات و خصوصی فیکت او از یاکنموده است، إخبار و ح
افته است یدر وجود او تحقّق  ر و آنچهیالضمه إخبار از ما فىکباشد، بلاى و قرائتى نمىمطالعه

 «باشد.مى
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کند و کند و او را به هیچ مرتبه مادونى معاوضه نمىاو توحید تلألؤ و نورافشانى مى
 دهد.رضایت نمى

 مرحوم حدّاد: سالک نباید خود را به مادون ذات تنزّل دهد

 فرمودند:ـ مى قد س الله سر ه روزى مرحوم والد ـ
یکى  ر منزلدحب ه و اـ و سایر رفقا  رضوان الله علیه به اتّفاق مرحوم حد اد ـ

ل به از دوستان در کاظمین بودیم، صحبت از عروج مقام حضرت جبرائی
قایق قال حعالم وحى و کیفی ت نزول آن به قلوب انبیا و رسل الهى و انت
شراف ات و علمى از حقیقت کلّیه آن به نفوس جزئی ه بشری ه و قدرت و قو  

 و جلّ علمی ه حضرت حق او بر همه علوم و صور کلّیه و جزئی ه حقیقت 
ا بسط طلب رعلا بود، و در این زمینه هر کس مطابق با فهم و ادراک خود م

 داشت.و گسترش داده و اعجاب خود را از این مسئله ابراز مى
س کردند، پمرحوم حد اد که مد تى ساکت نشسته و این کلمات را گوش مى

ت و شگف حقیقتى بس از مد تى سر برداشتند و با لحنى جد ى که حکایت از
ید ما داراین چه بحثى است که ش»کرد، فرمودند: عمیق و عالى و راقى مى

 کنید! ما دراز علو  درجات و مقامات و سعه وجودى حضرت جبرائیل مى
و  ن مقامآصو ر تاى هستیم که ابداً جبرائیل را قدرت و قو ت بر مقام و مرتبه

که ل ملائمتوقّف بر صعود و نزوحقایق وجودى آنجا نیست. و چرا خود را 
انند مزارها که ه اید؟ بیایید ببینید که بالاتر از آن چه خبر است! جایىنموده

 توقّفمجبرائیل قدرت بر وصول به آن را ندارند و در مادون آن مقام 
 اب ماءز اشرمانند! سالک که نباید خود را به مادون ذات تنزّل دهد و امى

، ت خودمحروم نماید و به حقایقى مادون حقیق مَعین آن حقیقت خود را
ا که همان ذات حضرت حق  است، خود را سرگرم نماید و عمر خود ر

 «بیهوده بگذراند.
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فراد ابا  آنچه که از یک عارف کامل و ولى  خدا در اطوار حیات و ارتباط
ز رحله این منماید تماماً سوق و حرکت و تشویق به نقطه عُلیا و بالاترظهور مى

شود، و مى عبیرعبودی ت است، که از آن به توحید ذاتى و تجر د محض و فناى ذاتى ت
 کند.گاه در مجالس و سخنان و آثار خود تنازل نمىاز این نقطه هیچ

د و شهو کشف اختلاف بین این دسته از عرفاى الهى و بین سایر بزرگان از اهل
و  ى الهىولیاات که این گروه از ـ در این اس به حسب مراتب کمال و ارتقاى آنان ـ

د ق ، خوحی ت واسطه انغمار در حقیقت ذات و اندکاک در مرتبه هوهوعرفاى بالله به
ز وجود ارشّحه ر متاند؛ و لذا آثامتبد ل به همان حقیقت و مُتشئِّن به شئون ذات گشته

 رتت حضآنان و ظهورات و بروزات از نفس ایشان همان آثار و ظهورات و بروزا
 حق  است که در کتاب مبین )قرآن کریم( به منصّه وجود رسیده است.

 داند و بسآیات قرآن، غناء ذاتى و استقلال در وجود را از آنِ خدا مى

شن ى روبا اندک تأم ل و تدب رى در آیات کریمه الهى این نکته به خوب
و  حقّقتشود که: ذات اقدس الهى در قرآن مجید حقیقت وجود و استقلال در مى

ق الم خلعثار تعی ن را منحصراً به ذات خود نسبت داده است، و هیچ اثرى را از آ
 جود بهلم وداند، و براى هیچ موجودى در عاجدا و منحاز از اثر و فعل خود نمى

ائل ود قخاندازه سر سوزنى سهم و نصیب در وجود، سواى وجود و اثر و شأنی ت 
ر لکه فقیر بو چه دانى در مقابل ذات خود فق باشد، و همه اشیاء را چه عالىنمى

 داند و بس.پندارد و تنها غناء ذاتى و استقلال وجودى را از آن خود مىمحض مى
ا الن اسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إلَِِ الِلَّه وَ الُلَّه هُوَ الْغَنىُِّ الَْْمِیدُ﴾؛ َ  1﴿یا أَیُّ

اى است که بر قامت ر جامهاى گروه مردمان! بدانید و آگاه باشید که فق»
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شما استوار است، و غناء ردایى است که فقط بر قامت من پایدار و مستقیم 
است؛ بنابراین فقط ذات من است که از میان همه ذوات و همه موجودات 

 «مستوجب حمد و ستایش خواهد بود.
 فرماید:و در آیه شریفه سوره حدید مى
لُ وَ الْآخِرُ وَ ال اهِرُ وَ الْباطنُِ وَ هُوَ بکُِلِّ شَْ ﴿هُوَ الْْوَ  ﴾.ظ   1ءٍ عَلِیم 

ود اى خدر این آیه خداى متعال اثبات توحید ذاتى را در عالم وجود بر
ق محقّ نماید. زیرا اوست او ل بر همه چیز، یعنى وجودى قبل از وجود اومى

و  ،وستهر وجودى ناشى از وجود او و نازل از مرتبه هوی ت ا است. پسنبوده
ه و مختلف وناتکذلک او در مرتبه متأخّر از هر وجود است؛ یعنى تشؤ ن وجود به شئ

ز حیطه اود را ن وجآتقی د او به قیود، و تعی ن وجود به تعی نات و ماهی ات متفاوته، 
 ساطتسازد و وجود حق تعالى با صرافت و بذات و وجود حق تعالى خارج نمى

ی د و ز تقود تمام وجودات را در هر مرتبه اخود و به مقتضاى حقیقت اطلاقى خ
 گردد. ىمامل شـ همه و همه را  چه مجر دات و چه ماد یات تعی ن که بوده باشند ـ

وجه هیچهود بخبنابراین، هیچ ذاتى نیست الّا اینکه فانى در ذات اوست و از 
ت ار آیالوجوه استقلالى ندارد، و این همان حقیقت توحید ذاتى است؛ و دمن

 شریفه به این حقیقت بارها و بارها اشاره و تصریح شده است.

 السّلام اشاره به توحید ذاتى حقّ در کلمات امیرالمؤمنین علیه

و نیز در کلمات و روایات مروی ه از ائم ه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، 
ؤمنین خورد. امیرالماین نکته زیاد به چشم مى البلاغه نهجبالأخصّ در خطبات 
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 فرماید:مى البلاغه نهجالس لام در خطبه او ل  علیه
ءٍ ءٍ لا بمقُارَنةٍ، و غیُْ کلِّ شَ کائن  لا عَن حَدَثٍ، مَوجود  لا عَن عدمٍ؛ مع کلِّ شَ 

تکو ن و تحقّق او پدیده و مترتّب بر حدوث نیست، و موجودی تش » 1لا بمُزایَلةٍ؛
اء معی ت دارد ام ا نه به معناى قِران و همنشین، و باشد؛ با تمامى اشیمسبوق به عدم نمى

با هرچیز مفارقت دارد ام ا نه به معناى جدایى و بینونی ت و فاصله وجودى و حدود 
 «وجودى.

ت طور وضوح حضرت اشاره به مسئله توحید ذاتى حضردر این خطبه به
 شمارند.حق دارند، و وجود را منحصر در ذات حضرت احدی ت مى

حال بهیا تاآاى امیرالمؤمنین! »جواب سؤال ذِعلَب یمانى که گفت:  و یا در
 فرمود:« اى؟خدایت را دیده

لا تُدرِکُهُ العُیونُ بمُشاهَدة العِیان، و لکن تُدرکهُ القلوبُ بحقائق الإیمان. 
 قریب  مِن الْشیاءِ غیُْ مُلَّبسٍِ، بعید  منها غیُْ مُباینٍ، مُتکَلِّم لا برَِویّةٍ، مُرید  

بَِمّةٍ، صانع  لا بجِارحةٍ، لَطیف  لا یُوصَفُ بالَْفاء، کبیْ  لا یُوصف  لا
قّةِ. تَعنو الوُجوهُ  2بالَْفاءِ، بَصیْ  لا یُوصفُ بالْاسّةِ، رحیم  لا یُوصف بالرِّ

 3لعَِظَمتهِ و تَِلُّ القلوبُ مِن مََافتهِ؛
را حضرت حق  متعال ذاتى است که دیدگان با دید ظاهرى خود آن »

واسطه حقیقت نگرند، ولیکن چشم باطن و رؤیت قلوب قادر است بهنمى
ایمان او را بنگرد. او ذاتى است که با همه اشیاء قریب است ام ا نه قرب 
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گوید مکانى، و از همه اشیاء دور است ام ا نه بعد و دورى جدایى، سخن مى
و میل و اهتمام  کند نه از روى شوقام ا نه به طریق متعارف بشرى، اراده مى

آفریند نه با اعضاء و جوارح ماد ى، لطیف است ام ا به وصول به مقصد، مى
نه آن لطفى که از دیدگان مخفى باشد، بزرگ است ولى در عظمت به 

کند، بیناست ام ا نه با حواس  ظاهرى، حدودِ غیر تجاوز و تعد ى نمى
حساس و رحمت و عطوفت دارد ولى نه از روى رقّت قلب و غلبه ا

ها افتد، و همه دلها در قبال عظمت او به خاک مىدلسوزى. تمامى چهره
 «آید.از ترس و خوف او به وحشت و اضطراب در مى

در این خطبه نیز حضرت اشاره به حقیقت توحید ذاتى حضرت حق  دارد، و 
 1طور سایر خطب که ذکر آنها موجب تطویل و خروج از مطلب خواهد شد.همین

 گویدمل همانند ربّ خود به غیر از توحید سخنى نمىعارف کا

که خداى متعال، همه سخن و گفتار خود را در قرآن چنانبر این اساس، هم
نماید و به اندازه سر سوزنى از مرتبه کریم و یا در احادیث قدسى متوج ه توحید مى

نماید، و نمىتوحید و شئونات آن به آثار و شئونات غیر خود در مراتب تعی ن تنازل 
الله علیه و آله و سلّم به مقدار ذر ه مثقالى  براى هیچ مخلوقى و لو رسول خاتم صلّى

 باشد، و با صفت قه اری ت و جنبه غیرتحیثی ت استقلالى و وجود مستقل قائل نمى
اى در قبال تازد که احدى را تاب عرض اندام و لو به مقدار بال پشهخود چنان مى
طور عارف کامل و ماند، همینبروتی ت و عظمت و غناء او باقى نمىکبریائی ت و ج

ولى  خدا در همه سخنان و مواعظ و مجالس و نوشتجات، سخن از توحید و 
شئونات توحید و آثار توحید و اتّجاه به سمت توحید دارد، و ابداً از این مرتبه به 
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به حیثی ت حضرت حق   کند؛ زیرا حیثی ت او متحی ثسایر مراتب مادون تنازل نمى
شده است، و وجود او متحو ل به وجود حضرت حق  شده است، و ذات او متذو ت 

گاه چگونه متصو ر است که حضرت حق  از به ذات حضرت حق  شده است. پس آن
سواى خود بگوید و از سواى خود دم زند و از سواى خود سخن به میان آورد و 

 غیب کند، این محال است؛ زیرا گویند:مردم را به سواى خود سوق دهد و تر
لُ  ُ و لا یَتَبدَّ اتى لا یََتَلِفُ و لا یَتَخَلَّف و لا یتَغیرَّ گاه ء هیچذاتى  یک شى» ؛الذَّ

ر او دبدیل گیرد و دگرگون نخواهد شد، و تغییر و تاز ذات خود فاصله نمى
 «راه نخواهد داشت.

 وحیدتواند غیر از تمىروى این حساب، عارف چه بخواهد و چه نخواهد ن
از  ظهورى ه هربسخنى بگوید، و به غیر از توحید به هر شأنى از شئونات عالم خلق و 

 ننه اینکه ای ظهورات و مظهرى از مظاهر توج ه کند و مردم را به آن سمت سوق دهد.
م مه مردهار کاین که  مطلب از روى تواضع و إعمال روی ه در قبال حضرت حق  باشد ـ

این  ا جزرکند و رشحات وجودى او بلکه از ذات او غیر از این تراوش نمى  ـاست
 ت.ى اسدهد. و این تواضع نیست، بلکه یک حکم جبلّى و فطرى و ذاتتشکیل نمى

ه بن دید داند و با آاو همه موجودات عالم کون را مظاهر مختلفه شئون حق  مى
بیند و او ىق  مم را ولایت حضرت حالس لا کند. ولایت امام معصوم علیهآنها نگاه مى
 سبت بهناو  بیند، بلکه یک وحدت و یک عینی ت براى آن قائل است. دیدرا جدا نمى

 اد.یر افرن ساالس لام دید مرآتی ت است، نه استقلالی ت و موضوعی ت چو امام علیه
 نظر د حق عنوان موجودى مستقلّ از وجوالس لام به او به امام زمان علیه

ى داند؛ و تجلّکند، و حقیقت آن حضرت را ظهور تجلّى اعظم حضرت حق  مىنمى
 تواند باشد.از متجلّى نمىکه جدا و منحاز و مستقلّ 

الس لام دعوت به سمت الله  بر این اساس، دعوت عارف به سمت امام علیه
الس لام به این عنوان که امام محور دعوت و تبلیغ قرار  است، نه شخص امام علیه
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الس لام یک تار  یرد و خدا کنار گذاشته شود؛ این عین شرک است. خود امام علیهگ
سوی او دعوت مویش به این دعوت و تبلیغ راضى نیست، او خود همه را به

 1«سوی او دعوت شوند؟!دهد که مردم بهکند، حال چطور رضا مىمى

 دادن استعداد کمال در صورت تنازل از ذاتدستخسران عمر و از

 فرمایند:همان مطالب می تبیین بیشتردر  ایشان
ر دح ض عارف کامل در هر زمینه، کلام و گفتار و عمل و فکر، فقط متم»

ا رتبه رین منماید، و تنازل از ااى تنازل نمىتوحید است و از آن به هیچ مرتبه
ار سیبتبه داند، گرچه آن مررفتن استعداد مىبیندادن فرصت و ازدستخسران و از

 العاده باشد.حائز اهمی ت و عالى و فوق

 ملاقات شیخ جعفر مجتهدى با مرحوم حدّاد

کشیده که سالیانى متوالى جهت رفته و زحمتروزى یکى از محترمین راه
هایى را ها و ریاضتاکتساب فضایل و تحصیل کرامات و خوارق عادات، رنج

ن خود منعزل و در اعتاب مقد سه کلّى از خانه و کاشانه و مسکبود و بهمتحم ل شده
الس لام  به مجاهدات و ریاضات نفسانى و توس لات به حضرات معصومین علیهم

ها بعضى از عوالم براى او واسطه همین توج هات و مراقبهاشتغال داشت، و به
منکشف و نسبت به برخى از آنان اطّلاع حاصل نموده بود، و داراى نفس مؤثّر و 

جانب نیز نمود، و اینکرامات و خوارق عادات از او ظهور مى فاعل گشته بود و
مطالبى از او شنیده و برایم نقل شده بود، به نام مرحوم شیخ جعفر مجتهدى 

الله  رحمة الله سی د عبدالکریم کشمیرى ـ ـ به اتّفاق مرحوم آیة الله علیه رحمة ـ
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 ـ به خدمت حضرت حد اد ـ قد س الله سر ه ـ رسیدند. علیه
کند: عرض مى« اى؟دست آوردهچه به»کنند که: مرحوم حد اد به او خطاب مى

ه من برا  الس لام اسم اعظم واسطۀ توس لات و عنایات حضرات معصومین علیهمبه»
 فرمایند:ىمحضرت حد اد « توانم انجام دهم.اند و هرچه اراده کنم مىعنایت کرده

دست هبدهى و در مقابل حق  را اى بدست آوردهخواهى آنچه را که بهمى
 !آورى؟

ا که اضطراب و تشویش او رماند و سپس درحالىاى مبهوت مىاو لحظه
 کند: فراگرفته بود عرض مى
ها و دست نیاوردم و ریاضتتوانم؛ من این حال را آسان بهنه، نمى

 ها کشیدم تا به این مرتبه رسیدم.مجاهدت
 دهند!ادامه نمى نمایند وحضرت حد اد نیز سکوت مى

د اً به س را جکی  این قضی ه و نظایر آن بسیار شایان دقّت و تأم ل است و انسان
ى راق دارد که: چگونه انسان به مطالب مادون آن حقیقت عالى وتفکّر وامى

ا رآید و او ىشود، و آن مرتبه براى او به بُتى در قبال معرفت حق در مخوش مىدل
رسند خزئی ه جمور دارد و به تصر فات و إعمال ایفةاللهى باز مىاز رسیدن به مقام خل

د و خمو سیاننسازد و آن استعداد عالى و حقیقت وجود عالم انسانى را در بوته مى
 گرداند!عاطل و باطل مى

یب، یر و غضما وباید توج ه نمود که تمام این مسائل از قبیل اطّلاع بر نفوس 
 و ماماًتو کرامات و شفاى مرضى و احیاى موتى  و إعمال روی ه از خرق عادات

و  توحید سئلهمتماماً از التذاذات نفس در مرحله فاعلی ت است و هیچ ارتباطى به 
ر اختاهایى است که به مقتضاى شاکله و سشناخت حضرت حق  ندارد، و سرگرمى

ز ان سلمییر منفس، خداوند براى او قرار داده است، و نظیر این مطالب حتّى از غ
 فرق گوناگون و اهل ریاضت نیز دیده شده است.
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اولیاى الهى و عرفاى بالله پیوسته شاگردان خود را از توج ه به این مسائل 
ترین مخاطر و مهالک داشتند و ابتلا به این امور را از خطرناکجد اً بر حذر مى

ت شمردند و دامى رها نایافتنى جهارتقاى نفس و وصول به ذروه توحید مى
دادند که انسان و پیوسته هشدار مى 1آوردند.حساب مىسالکین و رهروان طریق به

این مسائل توج ه کند و ذهن خود را به این امور منعطف کند؛  اصلًا و ابداً نباید به
واسطه ابتعاد از حقایق و عالم معانى طور که عرض شد نفس آدمى بهزیرا همان

ى و صورى جاذبه و تعلّق بیشترى دارد، و تا در نسبت به این امور برزخى و مثال
مرحله معرفت و فعلی ت قوا به نقطه ثبات و ملکه نرسیده است باید از تصو ر و تفکّر 
و کشش به این امور جد اً پرهیز نماید، و خود را آزاد و رها در دامن اختیار و اراده 

نماید؛ چنانچه  حق بیندازد و صرفاً معرفت ذات پروردگار و لقاى او را طلب
 فرماید:الس لام در مناجات مریدین مى حضرت سج اد علیه

 گشاى سیر إلى اللهالسّلام، بهترین راه مناجات مریدین امام سجّاد علیه

سُبحانَکَ ما أضیَقَ الطُّرُقَ علٰى مَن لََ تَکُن دَلیلَه! و ما أوضَحَ الْق  عندَ مَن 
رُقِ هَدَیتَه سَبیلَه! إلَْى، فَاسلُکْ  نا فِ أقرَبِ الطُّ بنا سُبُلَ الوُصولِ إلیکَ، و سَیِّْ

ل عَلَینا العَسیَْ الشّدیدَ، و ألِْقنا  بْ علینا البعیدَ و سَهِّ للِوُفودِ علیکَ! قَرِّ
وامِ یَطرُقون، و إیّاکَ  بعبادِکَ الّذینَ هُم باِلبدِار إلیکَ یُسارِعونَ، و بابَکَ عَلٰى الد 

یتَ لْمُُ  فِ اللیلِ و النّهارِ  یَعبُدون، و هُم مِن هَیبَتکَِ مُشفِقونَ؛ اَلّذینَ صَف 
غائِبَ، وأنجَحتَ لْمُُ المَطالبَِ، و قَضَیتَ لْمُ مِن  المَشارِبَ، و بَل غتَهُمُ الر 
یتَهُم مِن صافِ  فَضلکَِ المَآرِبَ، و مَلَْتَ لْمُ ضمائرَِهم مِن حُبِّکَ، و رَو 
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لوا؛شَِبکِ؛ فَبکَِ إلِٰ لَذی  ذِ مُناجاتکَِ وَصَلوا، و مِنکَ أقصٰى مقَاصِدِهم حَص 
بر  سیرهاممنزّه و مبر ا هستى اى پروردگار! چقدر تنگ و ناهموار است »

و  روشن باشى! و چقدر حق و واقعی تکسى که تو دلیل و راهنماى او نمى
 ح خودسوی راه و مسیر متقن و صحیواضح است نزد کسى که تو او را به

 ت فرمودى!هدای
در  واى پروردگار من، ما را در مسیرهاى وصول به خودت قرار بده، 

را  د دورشوند به حرکت در آور! مقصها که بر تو وارد مىترین راهنزدیک
 ما را ونما، ببر ما نزدیک گردان و امر سخت و دشوار را بر ما سهل و آسان 

 یکدیگر پیشىسوی تو بر در زمره بندگان پاکبازت که در سبقت به
آورند، مىدا درصگیرند قرار بده؛ آنها که باب خانه تو را على الد وام به مى

و کنند، و از هیبت و سطوت تو فقط تو را در شب و روز عبادت مى
اک پهاى مصفّى و کسانى که آبشخواران آنها را از سرچشمه بیمناکند. آن

 بسیار طایاىو عنایات و عماءِ مَعین خود پاک و مطه ر نمودى، و به نعمات 
نمودند و به عالى و راقى خودت مفتخر ساختى؛ و آنچه را که طلب مى

ئل مت ناگشتند فراهم نمودى، و به مقاصد عالیه از فضل و کردنبالش مى
و از  اختى،نمودى، و ضمایر و باطن آنان را از محب ت به خودت مالامال س

ه تو واسطبه ب نمودى؛ پسشراب صاف و مصفّاى وصل خود آنان را سیرا
تب رین مراالاتببه لذّت مناجات و خلوت با تو دست یافتند، و از ناحیه تو به 

 «د.معرفت و شهود و مقاصد اعلاى سیر و سلوک به سمت تو راه یافتن

 بالاترین تقاضاى امام سجّاد از خداوند، طلب لقاى اوست

، ، و  فَیا مَن هُو عَلٰى المُقبلِیَن عَلیهِ مُقبلِ  و باِلعَطفِ عَلیهم عائد  مُفضِل 
! أسأَلُکَ  ، و بجَِذبَِم إلِٰ بابهِ وَدود  عَطوف  باِلغافلِیَن عن ذِکرِه رَحیم  رَءوف 
کَ  ، و أجزَلِْم مِن وُدِّ ا، و أعلَّهُم عِندکَ مَنزِلا  أن تَِعَلَنى مِن أوفَرِهم منکَ حَظًّ
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، و أفضَلِهِم فِ مَعرِفَتکَِ نَصیب ا! فَ  فَت قِسما  تى، و انصَََ قدِ انقَطَعت إلیکَ هُِ 
نَحوَک رَغبَتى، فأنتَ لا غَیُْک مُرادی، و لکَ لا لسِواکَ سَهَری و سُهادی، و 
لقاؤُکَ قُرّةُ عَینى و وَصلُکَ مُنىٰ نَفسى، و إلیکَ شَوقى و فِ مَُب تکَِ وَلَْى، و إلِٰ 

و جِوارُک طَلَبى و قُربُک  هَواکَ صَبابَتى و رِضاکَ بُغیَتى و رُؤیَتُک حاجَتى
تى  غایةُ سُؤْلِ، و فِ مُناجاتکِ رَوحى و راحَتى و عندَک دواءُ عِل تى و شِفاءُ غُل 

 و بَردُ لَوعَتى و کَشفُ کُرْبَتى؛
ا بآورنده است، و آورندگان به سویش روىپس اى خدایى که بر روى»

و نسبت به دهد، عطوفت و مهر و لطف آنان را در پناه خود قرار مى
 نها راطفه آکنندگان از یادش بخشنده و مهربان است، و با محب ت و عاغفلت

کنم که مرا از نماید! از تو درخواست مىسوی باب رحمتت جذب مىبه
د لت نزترین آنها قرار دهى، و بالاترین مکان قرب و منزجمله پرنصیب

شق به ترین درجات محب ت و عخودت را قسمت من فرمایى، و عالى
خودت را روزى من نمایى، و در معرفت و شناخت حقیقى خودت 

 بالاترین نصیب را به من اختصاص دهى!
اى اى پروردگار من، آخر من جز لقاى تو و وصول به تو هم ت و اراده

ندارم، و تمام میل و اشتیاقم فقط و فقط به سمت تو قرار گرفته است، و 
خواهد باشد در ضمیر و هر چه مىفقط تو مراد و مطلوب منى و غیر تو 

هاى در دل شب قلب و سر  من جایى ندارد، و فقط براى تو است بیدارى
کند، و وصل تو و لقاء و من، و غیر تو در مخی له من حتّى خطور هم نمى

زیارت و فناى در ذات تو باعث روشنایى دیدگان من است، و رسیدن به 
به سمت تو است شوق و رغبت  ذات تو تنها آرزوى قلب من است، و فقط

من، و آتش اشتیاق و عشق در نفس من فقط در محب ت و عشق به تو است، 
ام، و تحصیل رضاى تو مقصد و و فقط دلباختگى را در هواى تو قرار داده

مقصود من است، و رؤیت تو حاجت و خواست من است، و همنشینى با 
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هاى درخواست من است، تو مطلوب من است، و نزدیکى با تو نهایت و منت
و در مناجات و خلوت با تو حیات و نشاط و آرامش من است، و پیش تو 
دواى درد من است و شفاى قلب مریض و گرفتار من است، و خنکى 

 «حرارت سوزان هجر و فراق من است، و رفع غم و اندوه من است.
تى و قا بلَِ تَوبَتى و مُُیبَ فَکُن أنیسى فِ وَحشَتى و مُقیلَ عَثرَت و غافرَِ زَل 

دَعوَت و وَلِ  عِصمَتى و مُغنىَ فاقَتى، و لا تَقطَعنى عَنکَ و لا تُبعِدنّ مِنکَ؛ یا 
 1نَعیمى و جَن تى و یا دُنیایَ و آخِرَت، یا أرحَمَ الرّاحمین!

شت پس حال که چنین است اى خداى من، تو خود انیس من باش در وح»
ام را قبول درگذر، خطایم را بپوشان، و توبهو اضطراب من، و از لغزش من 

و از  نما، و تقاضایم را اجابت کن، و خود نگهبان و محافظ من باش،
ردان؛ ور مگنیازم کن، و مرا از وصل خود قطع منما و از خود دتنگدستى بى

نى و اى کسى که بالاترین نعمت و عطاى من هستى، و بهشت و رضوان م
 «م الر احمین!دنیا و آخرت منى، اى ارح

 ز زباناکه  حقیر گوید: اگر تمام دفاتر عالم را ورق بزنیم از این مناجات
تر و الىالس لام جارى گشته، عباراتى ع وحى بر قلب مقد س حضرت سج اد علیه

ه بسبت تر و رساتر در شوق و میل و رغبت و توج ه قلب و تصحیح مسیر نراقى
العابدین خواهیم نمود. جد اً حضرت زینمسئله توحید و معرفت حضرت حق پیدا ن

 آسمان رشیدالس لام در این عرصه ید بیضا نموده است، و با این فقرات خو علیه
 اختگاندلب ومعرفت و عرصه توحید را براى سالکان و راهیان حریم و کعبه مقصود 

 واست.  مودهنجمال ربوبى به تلألؤ و نورافشانى درآورده است، و مسئله را تمام 
رى در ى ثمپس از این فقرات دیگر قلم زدن در این وادى جز شرمندگى و آبروریز

 بر نخواهد داشت.
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اریخ تب تالس لام آن مطالبى نیست که در ک آرى، اعجاز حضرت سج اد علیه
ت مناجا این و سِیَر مذکور است؛ اعجاز آن حضرت این مناجات مُریدین است. و با

و  و قرب لایتویر کمال و آنان که دمادم، دم از دیگر حج ت را بر همه مد عیان مس
 ته همهپ، و زنند تمام کرده استظهور خوارق عادات و همنشینى با اولیاى حق  مى
ن سازد؛ آناىمشان را نقش بر آب آنان را بر آب ریخته و نقش رنگارنگ و پر جاذبه

کار که تصو رى از معرفت و شناخت ذات حضرت حق ندارند و فقط به صرف ان
یم ت و حره ذاکنند و عارفان بالله و واصلان به کعبوصول به این مرتبه بسنده مى

 دهند.حضرت محبوب را مورد طعن قرار مى
اده ت و ارهم   توان یافت که فقط خواست وآیا بالاتر و رساتر از این فقرات مى

ر فقط د قط وفو اختیار و حب  و عشق و وله و آرزو، و خلاصه تمام شراشر وجود را 
نظور مباشد؟! آیا وصول به حقیقت ذات و فناء و لقاى حضرت پروردگار قرار داده

 وصول به اسم اعظم و مِس را طلا نمودن و یا مریض را ،«أقصََ مقَاصِد»حضرت از 
 مقصود آیا تواند انجام دهد! وشفا دادن است؟! این را که یک مرتاض هندى هم مى

 و کشف مایرضن نصیب از معرفت حضرت حق، اطّلاع بر از منزلت عُلیا و یا بالاتری
س و ایک طرف کره زمین و غیره است؟ این که با یک اشعهمسائل پشت دیوار و آن

و نور تارت فرماید: لقاء و زیشود! و اینکه حضرت مىچند آنتن مخابراتى حاصل مى
 چشم من است، مقصود سیب و گلابى و نهر و حورالعین در بهشت است؟!

هایى که به دیده تحقیر در عرفا و کلمات توحیدى آنها و مجالس آنها آن
الس لام  روند؟ آیا تا کنون در این فقرات از ادعیه معصومین علیهمنگرند، به کجا مىمى

اند؟! و یا اینکه چون تفکّر و تعقّل از آن گذشتهاند و بىاند، یا خواندهتأم ل نکرده
پوشى از آن اند، با غمض عین و چشمخود ندیدهوصول به آن مرتبه را در توان 

اند نعمات و فیوضات غیر مقصورَه حضرت حق در مقام انکار و عناد و سخری ه برآمده
اند؟! آخر چگونه ممکن است مقصود از این فقرات را و آن را بالمر ه انکار کرده



 123 گرفتار نفس است ،«نمیباگر چشمم را ببندم تمام عالم را مى»: دیگوکه مى آن

 فهرست

رى وصول به مقامات معنوى، از خرق عادت و بروز کرامت و کشف مجهولات صو
و برزخى و شفاى مرضى و غیره بدانیم! آیا حضرت سج اد براى رسیدن به این 

آور نیست است؟ این خجالتدرجات از خداوند تقاضاى دستگیرى و توفیق نموده
که امام بگوید: خدایا به من قدرت شفاى مریض و صحبت با ملائکه و إحیاى موتى 

کن! و به من این قدرت را ببخش که و اطّلاع بر منوی ات و مختفیات نفوس را عنایت 
 بتوانم امور غیر عادى را که سایر مردم از انجام آن عاجزند انجام دهم!

، گرفتار نفس «بینماگر چشمم را ببندم تمام عالم را مى»گوید: آن که مى

 است

مام یم تاگر چشمم را ببندم به هم ت مولا»گوید: آن کسى که در کلامش مى
و او را  ده استآور او خدا را بالا نبرده است، بلکه مولا را پایین ،«بینمعالم را مى

 ه باعثست کانحطاط داده است و او را از ارزش انداخته است. هم ت مولا این نی
نر هکه  زمین را ببینى. این کار، کار یک ماهواره است، این طرفآن شود شما

ست نفس ا تذاذنیست؛ این النیست، این که فضیلت نیست، این که علو  مقام و مرتبه 
ین اولا سوی تجر د و قرب است. هم ت مو دام شیطان است و مانع حرکت نفس به

و ا به ترالت است که اگر این حالت را داشته باشى از تو بگیرد، نه اینکه این ح
یاز و ن بدهد!! هم ت مولا تفویض و اعطاى عبودی ت است و فقر است و احتیاج

 دیدن است و همه چیز را از او دیدن است.است، و خود را صفر 
، این مطلب در نفس «بینممن به هم ت مولا همه اشیاء را مى»گوید: آن که مى

چنین شادمانه و او بزرگ و عظیم و موجب مباهات و فخر قرار گرفته است که این
لّق زند؛ و اگر براى او مهم  و بزرگ نبود و مایه مباهات و تعمسرورانه از آن دم مى

نبود که وقتى از او خواسته شده بود که تفویض کند و از این حالت خود را برهاند 
و از این قیود و بندها خود را آزاد و رها سازد و به مرتبه تسلیم و عبودی ت وارد 
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پذیرفت! این چه هم تى است که او را از رسیدن به حق باز داشته است، و شود، مى
است و توفیق وصول به حقیقت عبودی ت را از او  از سعادت دارین محروم نموده

سلب کرده است؟! مگر الآن در بعضى از کشورها همچو هند و غیره افرادى نیستند 
ها و معضلات و که از هر چه از آنها سؤال شود، از مسائل عالم ماد ه و گمشده

 !گویند؟دهند و راست هم مىدهند؟ و از منوی ات خبر مىحوائج، پاسخ مى
بدهد  درتىقم ت مولا این است که مِس وجود انسان را طلا کند، نه اینکه ه

لّى ست، تجکران اکه مس را به طلا مبد ل نمایى. مولا اقیانوس است، دریا است، بى
هر  . بهاعظم پروردگار است، مستغرق در بحار توحید و فانى در ذات حق  است

هر جوا دهد و اگر برلیان ودهد. اگر خرمهره بخواهد مىکس هر چه بخواهد مى
ز ادهد تا بر کند که چه دهد. او که از خود نمىدهد. براى او فرقى نمىبخواهد مى

سطه دهد. او واانتهاى حق مىدست رفتن و فقدانش افسوس خورد. او از خوان بى
رت است و اصل کس دیگرى است. او آلت حق  است و حقیقت وجود از آنِ حض

ق  حوجود  و بهاواسطه حق  که از خود اراده و اختیار ندارد؛  حق  است؛ آلت حق  و
ه ست بکرانى حق ، و مطلق اکران است به بىموجود و متحقّق است. پس او بى

ا و د خدکران است مانناطلاق حق ، و مفیض است به فیض حق ؛ نه اینکه او بى
ق و حقّم تمفیض است مانند پروردگار، این عین شرک و کفر است؛ زیرا در عال

او  وجود دو چیز نیست، دو مفیض نیست، دو بخشنده نیست، فقط یکى است و
یض و این ف و بیندالس لام از خود نمى حضرت حق است. لذا أمیرالمؤمنین علیه

 !یست؟چتقصیر صاحب خانه  ،بیند؛ حال گر گدا کاهل بودعنایت را از خدا مى

 از امیرالمؤمنین استحکایت درویشى که نهایت همّتش تقاضاى کیمیا 

 فاس هاتعب   الله حاج شیخ مرحوم والد ـ قد س سر ه ـ به نقل از مرحوم آیة
 فرمودند:ـ مى رضوان الله علیهم قوچانى، وصى  مرحوم قاضى ـ
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 فرمود: مرحوم قاضى مى
 لس لاما لیهعمن در بعضى ای امى که به قصد زیارت حرم مولا أمیرالمؤمنین 

طور یدم درویشى در کنار صحن مطه ر نشسته و همیندشدم مىمشر ف مى
کند، و مىنبه حالت سکوت فقط نظر به گنبد مطه ر دارد و هیچ کار دیگرى 

ذشت. گسئله مدر تمام مد ت روز کار او همین بود؛ تا اینکه روزها از این 
ه که چ یک روز من وقتى به حرم مشر ف شدم او را ندیدم و متعج ب شدم

ن خیابا ا درراو  تاًرفته است؟! از حرم که بیرون آمدم صُدفَ شده و او کجا
ا در ما را دیدم و جلو رفتم و از احوال او جویا گشتم و گفتم: امروز شم

 صحن ندیدیم، مطلب از چه قرار است؟
ل اى حصومن از حضرت تقاضاى کیمیا و اکسیر نمودم و بر»او پاسخ داد: 

ضرت ه آن حاوراد و خلوت و توج ه باین مطلب چهل روز به ایراد اذکار و 
ا راجتم حسپرى نمودم تا اینکه دیروز حضرت آرزوى مرا برآورده نمود و 

 «روا ساخت!
مُلهَم شدم به »گفتم: از کجا فهمیدى که حاجتت ادا شده است؟ گفت: 

وجود آمده است، و احساس کردم که حالم تغییر اینکه قدرتى در من به
وانى جهت تصر ف در اشیاء ملاحظه نمودم. در این یافته و در خود نیرو و ت

اى از کنارم رد شد و در دست او یک سینى مسى کوچکى قرار هنگام بچ ه
داشت. بچ ه را صدا زدم و دست خود را بر سینى زدم، دیدم فوراً به طلا 

ام، و از حضرت تشکّر کردم و از مبد ل گشت. فهمیدم اشتباه نکرده
 1«نشینى خارج شدم.چلّه

حال بنگرید که این درویش مسکین و بیچاره، هم ت مولا را در چه چیز دیده 
توانست وجود او را مبد ل به که همان مولا مىاست، در تبدیل مس به طلا!! درحالى

وجود توحید نماید، و از او یک عبد و بنده صالح پروردگار بسازد، و حقیقت 
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بت به اصحاب با وفاى خود و محرم توحید را به جان او وارد نماید؛ چنانچه نس
 چنین نمود!اسرار خود این

دست موسى بن جعفر به ،نمودمرتاضى که خوارق عادات مى

 السّلام مسلمان شد علیهما

ند به هاز  الس لام مرتاضى در خبر است که: در زمان موسى بن جعفر علیهما
ر هو از  اختسد جمع مدینه آمد و در شهر معرکه به پا نمود و افراد را به دور خو

ردم مکم موجب اغواى داد. به طورى که کمنمودند پاسخ صحیح مىچه سؤال مى
به  پاى اود همطلبید، و کسى نبود که بتوانگردید و براى مقابله با خود مبارز مى

جاب و م مقابله برخیزد، و بر این اساس مکتب خود را حق و دیگران را محکوم
 نمود.مى

 الس لام خدمت حضرت رسید و وسى بن جعفر علیهمایکى از اصحاب م
 او« .دبیای بگویید اینجا»جریان را به استحضار ایشان رسانید؛ حضرت فرمودند: 

د م وارس لاال کردند به منزل امام علیهکه عد ه بسیارى وى را همراهى مىدرحالى
ه در البتّ  ـ تىالس لام با او به صحبت درآمدند و سؤالا شدند و نشستند. امام علیه

. در اب دادا جومحدوده مرتبه خود او که عالم برزخ و مثال است ـ، نمودند و همه ر
 ووقت حضرت دست خود را به پشت پرده بردند و دوباره برگرداندند این

اى آن شخص عرض کرد: تخم پرنده« بگو در دست من چه چیز است؟»فرمودند: 
ردم مه مدست خود را باز کردند و ه هاى جزایر دور است. حضرتدر یکى از کوه

 اى در میان دست حضرت است.مشاهده کردند تخم کوچک پرنده
از کجا فهمیدى که در دست من این تخم کوچک قرار »امام به او فرمودند: 

عرض کرد: در یک لحظه تمام کره زمین را گردش کردم و همه چیز را در « دارد؟
خم پرنده در جاى خود نبود، فهمیدم باید جاى خود برقرار دیدم، فقط یک دانه ت
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الس لام تخم پرنده را به جاى خود بردند و به او  شما آن را برداشته باشید. امام علیه
نمود عرض کرد: آنچه نفسم تقاضا مى« از کجا به این مرتبه رسیدى؟»فرمودند: 

ین اسلام را بر نفس خود عرضه کن بب»خلافش را انجام دادم. حضرت فرمودند: 

نماید. ىکرد: نفسم به شد ت استنکاف و رد  م عرض« شنوى؟چه پاسخى مى
بسیار خوب، حالا بیا و مخالفت با نفس بکن و اسلام را اختیار »حضرت فرمودند: 

 آن شخص اسلام اختیار نمود و مسلمان شد.« نما!
د. ب دهدر این هنگام حضرت از او سؤال نمودند و دیگر او نتوانست جوا

 او فرمودند:  حضرت به
هوس و وواسطه مخالفت با هوىٰدست آورده بودى بهاین مرتبه را که به»

نفس، در مرحله شرک و کفر و بُعد از حق بوده است و خداوند جزاى 

عمل و ریاضت تو را به همین مطالب قرار داده بود؛ حال که اسلام 

را  آوردى و رضاى خدا را بر رضاى نفس ترجیح دادى، خدا هم آنچه

که در حال بعد و دورى از خودش به تو داده بود پس گرفت و حالا 

 1«.آنچه را که لایق قرب و انس با او است به تو عنایت خواهد کرد

شود. ىنشینى با او است که به هر کسى داده نمو آن لذّت مصاحبت و هم
آورى مىدست هحال ببین آنچه را که در این تفویض و تسلیم و انقیاد و عبودی ت ب

 باشد؟!هاى قبل مىایسه با یافتهچه خواهد بود؟ و آیا اصلًا قابل مق
 صّ شیعیان و اصحاب سر  حضرت موسیآرى، این شخص از اصحاب و اخ

لام الس  لیههایى که امام عالس لام قرار گرفت و رسید به آن وعده بن جعفر علیهما
 هنیئًا له، ثمی هنیئًا له. هَنیئًا لَه، ثُمی بشارت آنها را به او داده بودند؛

الس لام به اصحاب و موالیان و  این است کرامت و عنایت و هم ت امام علیه

                                                      
 .358، ص ول بحرانىکشک. 1
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رضوان الله  شیعیان خود. و این است آنچه را که حضرت حد اد و مرحوم آقا ـ
نمودند؛ نه خواب و خیالات و کشف ـ براى دوستان و رفقاى خود طلب مى علیهما

 گانه و هوسرانه و گذرا.بچهو خوارق عادات و امور 

 آخرین مرتبه سعادت و فلاح، لقاى پروردگار است

اد جهت نبود که دائماً حضرت حد اد این مناجات مریدین حضرت سج بى
ک ى از یحاک نمودند و با صوتى بسیار حزین و دلکش کهالس لام را قرائت مى علیه

 بود و زیارت معشوق سوی لقاى حبیبحرقت درون و آتش اشتیاق و وَلَهِ به
 وجات کردند، و مرحوم آقا نیز در بسیارى از جلسات خود این مناتلاوت مى

کجا!  ا بهتنموند. حال بنگرید تفاوت ره از کجاست مناجات محب ین را توصیه مى
بیان  لامالس  چنین است که حضرت سج اد علیهآرى، مقام انسان و مرتبه او این

ام لو مق واشد ر از این مرتبه، به هر درجه و مقامى که بتاست. و به پایینفرموده
و  اء پستاشی حضور ملائکه مقر ب اگر انسان تنازل کند باخته است و جواهر را به

 دون معاوضه نموده است.
ین ارى، و چه بسیار عالى و متین عارف بزرگوار، مرحوم شیخ محمود شبست

 مقام را توصیف و تعریف نموده است:
ــ ــر گش ــش آدمدر آخ ــدا نق  ت پی

 
ــالم  ــر دو ع ــد ه ــل ذات او ش  طفی

 تــو بــودى عکــس معبــود ملائــک 
 

 از آن گشــتى تــو مســجود ملائــک 
ـــرت را مســـخّر   از آن گشـــتند ام

 
 که جان هر یکـى در تسـت مضـمر 

 تــو مغـــز عـــالمى زان در میـــانى 
 

 بدان خود را کـه تـو جـان جهـانى 
ــته  ــمااز آن دانس ــه اس ــو جمل  اى ت

 
 عکـس مُسـم یٰ که هستى صـورت 

 ظهـــور قـــدرت و علـــم و ارادت 
 

 به تست اى بنده صـاحب سـعادت 
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ــا ــى  و گوی ــیر و ح ــمیعى و بص  س
 

 1بقا دارى نه از خـود لیـک از آنجـا 
ز به ، بااى که بسنده کند مادون لقاى حضرت حقبارى، انسان به هر مرتبه 

به دار کعدی ونده نقطه اوج عروج نرسیده است، و از لذّت مناجات با محبوب باز ما
 رتبهممقصود براى او حاصل نشده است؛ و لذا در آیات کریمه قرآن، آخرین 

 نامد، مانند آیه شریفه:سعادت و فلاح را لقاى پروردگار مى
کسى که امید دارد به » 2﴿مَنْ کانَ یَرْجُوا لقِاءَ الِلَّه فَإنِ  أَجَلَ الِلَّه لَآتٍ﴾؛

 «ه مد ت و أمد آن فراخواهد رسید.ملاقات پروردگار برسد بداند ک
 و یا مانند آیه شریفه:

هِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلَّ  صالِْ   هِ أَحَد   ا﴿فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لقِاءَ رَبِّ کْ بعِِبادَةِ رَبِّ  3﴾؛اوَ لا یُشَِْ
کسى که امید لقاى پروردگارش را دارد، باید به عمل صالح بپردازد و »

 «عال شریک و انبازى قرار ندهد.وجه در عبادت خداى متهیچبه
در این آیات مبارکات خداى متعال نفس لقاء و زیارت خود را مقصد عروج 
و غایت قصواى سیر کمالى بشر و ارتقاى روحى آن قرار داده است. لقاى خدا یعنى 

الس لام یعنى زیارت خود آن  زیارت ذات پروردگار نه چیز دیگر. زیارت امام علیه
 4«فر اش و منزل و اطعمه در آن. حضرت نه خادم و

 شرط رسیدن به عشق پروردگار، فناء در اوست

بیند و جملۀ این عارف کامل تمام مسائل و مقامات را برای خود حجاب می
داند که باید از همۀ آنها عبور کرد و خود را در آن کلی ت و مطالب را جزئی اتی می

                                                      
 .گلشن راز. 1
 .5( آیه 29سوره عنکبوت ). 2
 .110( آیه 18سوره کهف ). 3
 .239ـ  228، ص 2، جاسرار ملکوت. 4
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وب، فناء در اوست و در غیر از عالم وحدت فانی نمود، چراکه شرط عشق به محب
کلّی او را صرفاً یک مد عی طورصورت معشوق مهر تأیید به این عشق نزده و بهاین

 قلمداد نموده که حقیقتاً از وادی عشق بیرون است. 
ی خود براکـ در تائی ه  رضوان الله علیه فارض مصری ـچقدر زیبا جناب ابن

 فرماید:می
ئئئوَلَ مَئئئا َ  تَ  ََ  کُئئئن فىَّ فانیًئئئافَلَئئئم 

 
 2صئورَتى فیئکَ  1وَ َ  تَفنَ مئا لا جُئتَلَّ  

اشى بشده نکه فانى در من پس تو هوای عشق مرا پیدا نخواهى کرد، مادامى» 
 «که صورت من در تو نقش نبسته است!اى، مادامىو در من فانى نشده

 زیارت امام باید به قصد فنای در حضرت باشد، نه عرض ادب

بى گویند: برویم خدمت حضرت و عرض ادآیند، مىکه مشهد مى هابعضى»
 فهمم! آخر عرض ادببکنیم! عرض ادب چیست؟ من معناى عرض ادب را نمى

 رید،است، لطف دا یعنى آقا سلام علیکم، مرحمت عالى زیاد، حال شما خوب
 کسالت ندارید، گرفتارى ندارید؟

رف بدى نزده باشند. بالأخره حالا شاید این بندگان خدا در عالم خودشان ح
عرض ادب براى آنها این است که انسان به یک بزرگى عرض حال کند. ام ا من 

                                                      
 «ءَ اجتلاءً: نظرَ إلیه.اجتلَّ الشی »آمده است:  اقرب الموارد در. 1
 : 177، ص 2، جالله شناسى. 99الس لوک، بیت  قصیدۀ نظم، فارضدیوان ابن. 2

به  لى اللهإسلوک  این ابیات، گوشه مختصرى است از نظم الس لوک او که در حالات و اطوار»... 
اقى بخدا و  ر ذاتست و برخى از مقامات عارفان فانى دخامه خود تحریر و به رشته نظم کشیده ا

یت او بر یک توان گفت که دطور خلاصه همه اینها را مىکند؛ و بهبه بقاء وى را منشرح مى
 مجتمع شده است:

ئئئوَلَ مَئئئا  َ  ََ   فانیًئئئاتَکُئئئن فىَّ  فَلَئئئم 
 

 وَ َ  تَفئئنَ مئئا لا جُئئتَلَّ فیئئکَ صئئورَتى 
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رود فهمم عرض ادب کردن پیش امام یعنى چه؟ آدم وقتى که زیارت امام مىنمى
 خواهد بگوید: سلام علیکم، حال شما خوب است، آقا آمدم!نمى

ن مستم، ه، من فانى و نابود و محو من نیستم”رود به زیارت که بگوید: مى
رویم ىم مالس لا وقتى که خدمت امام علیه“ وجودى ندارم، من هر چه دارم ریختم!

ت و د زیارو بع “آقا سلام علیکم!”باید این مطالب را مطرح کنیم، نه اینکه بگویم: 
 !“ دگذارییزى بداخل کیسه ما یک چ”دعائى بخوانیم و ثوابى ببریم و خلاصه بگوییم: 

ام اینجا که خودم را در این ولایت غرق کنم و همۀ من آمده”باید بگوییم: 
وجودم را به پاى این مسئله بریزم و خود را خالى و تهى کنم و صفر بشوم و هیچ 

ام اینجا که این کار را بر سر من بیاورى اى از شوائب وجود در من نباشد، آمدهشائبه
 1«“راى من حاصل کنى!اى امام رضا. و این مسئله را ب

 مردم غالباً امور مادّى است! حاجاتکلام حدّاد: 

 فرمود:ـ می قد س الله سر ه حضرت حد اد ـ»
و  چسبانندهاى مشر فه، مردم خود را به ضریح مىبینم در همۀ حرممن مى

فه ما اضا هاى لباس پارهاى بر وصلهگویند: وَصْلهبا التجا و گریه و دعا می
ا من گوید: این وصله را بگیر از من تتر شود. کسى نمىگینکن تا سن

 تر شود!تر و لطیفتر شوم، و لباسم سادهسبک
حاجات مردم غالباً راجع به امور ماد ى است گرچه مشروع باشد، مثل 

دست آمدن سرمایه کسب و خریدن منزل و ازدواج دختر جوان شدن قرض و به ادا
و اینها خوب است در  در ماه رمضان و امثالهاو شفاى مریض و میهمانى دادن 

صورتى که موجب قرب و تجر د انسان گردد، نه آنکه بر شخصی ت و أنانی ت وى 
                                                      

. جهت اطّلاع بیشتر، رجوع شود به کتاب موضوعی 404، ص 24 ، جشرح حکمت متعالیه. 1
 .سیرۀ سالکان در زیارت مشاهد مشرّفه
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افزوده کند و هستى او را تقویت نماید؛ زیرا این تقویتِ هستى موجب سنگینى 
شود؛ به خلاف آنکه اینها باید موجب قرب و سبکى و نفس و بُعد از راه خدا مى

 ساط نفس گردد.انب
د آزا عملى خوب و صلاحِ واقعى بشر است که موجب قرب شود و نفس او را

جموعه یگر: مرت دکند، خواه توأم با منفعت طبعى و طبیعى باشد و یا نباشد. و به عبا
اشد و بحوظ اى مانند حیوان و نبات و جماد نیست که فقط پیکرش ملانسان، مجموعه

ورت صر این دت. و و قابلی تِ ارتقاء به أعلى علّی ین اسبس. انسان داراى نفس ناطقه 
مره و ث اگر به آن پیکر فقط دلخوش باشد بسى زیان کرده است، و حقیقت وجودى

 ست.انده امروم حیاتى خود را به ثمن بَخْسى فروخته، و در میدان بازى این دنیا مح
مه هعاى دو در مثل این فروض اگر امامان بخواهند حاجات همه را برآورند 

عالم  صلحمُ اند. امامان را مستجاب گردانند، برخلاف مصلحت ایشان مَشْى نموده
ه جر احى عملی   اناًاند. حکم طبیب را دارند که به بیمار غذا و دواى تلخ و احیبشری ت

یچى سرپ دانند و از دستور طبیبدهد. عاقلان میو سوزن و پرهیز و گرسنگى می
سرپرست گوش فرا بى و شهوت پرستان، یا اطفال کنند؛ ولى جاهلاننمى
 نمایند.دارند، و با دست خود گور خود را در مقابل خود حفر مىنمى

ان بهره کنندگ دعا البتّه چون نفسِ التجا و دعا محبوبی ت دارد، این متوس لین و
گردند، و ىبرند، و در این أعتاب عالیه داراى بهجت و نشاط و سبکى ممعنوى مى

ت ه مصلحتى کبینیم در صورشوند؛ و احیاناً مىز لذّت دنیا و عبادت بهره ور مىا
فلیج ار و هاى مشرف به مرگ و کوگردد، و مریضاقتضا کند حاجاتشان برآورده می

 .نمایندیابند، و با برآورده شدن نیازها به أوطان خود مراجعت مىشفا مى
الأئم ه ه حضرت ثامنبرآورده شدن حاجات، اختصاصى به عتبه مبارک

الس لام ندارد؛ در همۀ اعتاب مبارکه مطلب از همین قرار است. ما در زمان  علیه
ایم که از ها شنیدهقدرى از این بزرگواران هر کدام که باشند کرامتحیات خود به



 133 تنازل از ذات پروردگارعدم  ۀواسطبه یتوج ه به مشاهدات در سلوک عقلان عدم

 فهرست

 1«حصر خارج است.

ۀ عدم تنازل از ذات واسطبه عدم توجّه به مشاهدات در سلوک عقلانی

 پروردگار

اطنی، بی و یکی از لوازم عبور از جزئی ات عالم نفس در مرتبۀ مسائل معنو
 ها و مکاشفات و مشاهدات است. مسئله عدم توج ه به خواب

گردد. ىجا برمشود همه به همینبسیارى از خطراتى که براى سُلّاک پیدا مى»
ل ز مسائضى ابعنظر ارتباط با عالم مثال و برزخ و ملکوت، نسبت به نقطه یعنى از

زمینه نر ایکنند مطالبى را که دشوند و گمان مىکنند و مطّلع مىاشراف پیدا مى
دهند و ر مىب اثآیند و به این مطالب ترتیاند مانند اینهاست و لذا مىدست آوردهبه

 شوند.گمراه مى

 پیدایش انحراف در روش ملّا آقاجان زنجانی به خاطر اعتماد بر مکاشفات

 ى پیداالاتحله افرادى که چون خواسته بود بدون استاد قدمى بردارد و جماز
و ااز  بکند، به همین مسئله مبتلا شد، همین شخصى است که در بعضى از کتب

دى ز افرانى، امرحوم حاج ملّاآقاجان زنجاشود. وان استاد اخلاق اسم برده مىعنبه
نده ى پراکن خیلدر کوچه و خیابااست که دیدم در این کتبى که اخیراً نوشته شده و 

ق اد اخلااست”شود: است، از ایشان به این نکته و به این خصوصیت تعبیر آورده مى
 ست. هو مسائلى که در این زمینه “ و مرد راه رفته و دستگیر و کذا وکذا

جمله افرادى است که راه او مورد تأیید نیست و با راه بزرگان و ایشان از
تفاوت دارد؛ زیرا ایشان سر خود به بعضى از اعمال دست زد و اولیاء و عرفاء 
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انکار دستگیرى استاد و کفایت توس ل به ”که از کلمات ایشان پیداست و طورىهمان
این مسئله مبتلا  کنند، خود ایشان هم بهرا در محاورات خودشان پیشنهاد مى“ ائم ه

ى از آن حالات و مشاهدات بسا بعضبودند؛ یعنى ایشان داراى حالاتى بود که چه
هم درست بود ولی چون این مشاهدات و حالات زیر نظر شخص خبیرى قرار 

شد که نفس در بعضى از مراتب مکاشفه و تمثّل، صورت نگرفته بود، موجب مى
غیر رحمانى را به جاى رحمانى بگذارد و شیطان از دریچه تصویر و تمثّل صور 

 نى و جنبه رحمانى بدهد.جاذبۀ به این موقعی ت، جنبه روحا
ا رمردم  وست االس لام  ایشان تصو ر کرده بود که نائب و باب امام زمان علیه

 ر، همۀن شهآکرد و از این دِه به آن دِه و از این شهر به سوی حضرت مىدعوت به
 پا کرده بود که:مردم را دعوت کرده و آشوبى به

اید؟ در خواب ستهخواهند ظهور کنند! چرا نشای مردم! حضرت مى
 غفلت گرفتار هستید! برخیزید! راه بیفتید! 

کرد؛ و ىخورد مو برکرد و یا با اکرد، یا اعتناء نمىو اگر فردى با او مقابله مى
 طور به این کیفیت ادامه داد.همین

کند یک منشأ و علّتى دارد، آن علّت ببینید! اینکه الآن این ادعاء را مى
ست؛ بالأخره باطنش او را تحریک براى انجام این عمل چیست؟ ادراک باطن ا

کند. حال، آن باطن در چه موقعیتّى قرار کرد، از سر خود که این کار را نمىمى
که امام زمان به کسى حالیدارد؟ آیا موقعیت باطن واقعاً اشراف به واقع است؟! در

این نفس و دهد! پس این باطن ناشى از تسلّط شیطان بر چنین دستوری نمى
ۀ تجمیل و تصویر صورى است که بتواند شخص را گول واسطبه کارگیرى نفسبه

بزند؛ صورت و خصوصیاتى همچون مطالب راست و درستى که قبلًا اتفاق افتاده 
وجود بیاورد تا آن مطالب خلاف را هم راست و صحیح بپندارد؛ لذا برایش به

ن او و بین این مسئله هیچ ارتباطى با هم که اصلًا بیرود درحالتىدنبال مطلب مىبه
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 کند!وجود ندارد! و بعد شخص در مقام واقع با افراد دیگر معارضه مى
 : ندکهاى براى من نقل کرده بودـ قضیه رضوان الله علیه مرحوم آقا ـ

از  و بود،رای اواسطۀ تسلّط همین افکار و آثارى که بملّا آقاجان زنجانی به
 ه فلانکاو را امر کرده بود، دستور پیدا کرده بود طرف همان کسی که 

شخص  ـ اعدام کند، چراکه این که مثلًا جزء معارضین است شخص را ـ
ر اکنون جلوى ظهور حضرت را گرفته است و باعث شده که حضرت ظهو

اى که چارهین بینکند! و ملّا آقاجان هم کمر به قتل این بیچاره بسته بود! ا
ها چیست؟! زمان ظهور چیست؟! کارت این حرفگفته بود: برو پى 

گذارد! ىین نماگفتند: نه! این باید اعدام شود، این اصلًا مانع ظهور است، 
ت عنای وخواست او را اعدام کند که لطف کند! مىاین مردم را تحریک مى

ین اتمام  رد کهالس لام شامل حال او شد و او را متوجه ک سی دالشّهداء علیه
ا ریگران ددنبال آن بود و مکاشفات و صور و اعمالى که الآن بهافکار و 

رود که مىوقتى کرد، تمام اینها از شیطان بوده است؛ملزم به رعایت اینها مى
فاق خواسته اتاى که مىنشیند و به مسائل و این قضیهاى مىدر کنار چشمه
او  شیطان بر مرتبهطور در تفکّر بوده که یککند و همینبیافتد، فکر مى

 گوید: خوب سرت را کلاه گذاشتم! شود و مىمجس م مى
ت و به شته اسدا الس لام واسطه توس لاتى بود که به سی دالشّهداء علیهو این به

ه ین بگذاشت و این مطلب براى او دستگیر شد؛ امجلس حضرت خیلى احترام مى
سئله ین متاد نبود، ااما چون نفس و حال او در تحت تربیت اس جاى خود محفوظ!

ه کارهایى جمله یکی از کمِن ؛شد تا آخر عمر همراه او بودو مطالبى که انجام مى
کرد، اگر ىمکرد همه را منقلب که ایشان صحبت مىداد اینکه وقتىایشان انجام مى

 د، ملّایافتخواست اتفاق بیک قضیه غیرعادى در مجلس اتفاق افتاده بود و یا مى
خصى ید شخواست افشاء کند؛ فرض کنکرد و آن مسئله را مىفشارى مى آقاجان پا

 زد:خلافى کرده و بعد در این مجلس شرکت کرده، بلند داد مى



 ازدهمی گفتار/  2عقلانی ج مبانی سلوک  136

 فهرست

رو بداء اى از مجلس سی دالشّهاى کسى که فلان خلاف را انجام داده
 بیرون! بلند شو بیا بیرون! مجلس ما را مکد ر کردى، مجلس

 ردى! باید خارج بشوی!سی دالشّهداء را مکد ر ک
ر داى هم آمده اند، یک بیچارهحالا جمعیت هزار و دو هزار نفری نشسته

مرام  یا اینبرى؟! آاینجا و یک خلافى کرده؛ حالا کرده که کرده! چرا آبرویش را مى
یا قضیه ست؟! آام ه العیوبى است؟! این مرام، مرام ائ پیامبران است؟! این مرام ستّار

گفت:  کرد و میداد، رها نمىه است؟! و بعد اگر شخص ترتیب اثر نمىطور بوداین
ت و خجال کرد، تا آن شخص با حالتقدر تکرار مىاین“ شوى یا بگویم؟!بلند مى”

 شد.شرمندگى از مجلس خارج می
کدام  وى؟!آیا امام حسین راضى هست که تو به این کیفیت برای او منبر بر

ضى ین راآبروى یک مؤمن را ببرى؟! کدام امام حسامام حسین راضى است که تو 
ادى عسان هاى دنى  و غیرمتعارف که از یک انهست که تو مجلسش را با این حرف

و  زند، مکد ر کنیکند سر نمیکه با یک اخلاق متعارف در اجتماع زندگى مى
 !.خواهى بگویى؟جور بخواهى آبروى مردم را ببرى؟! با این الفاظ چه مىاین

ات شاهدنها براى همین نکته است که اختلاط بین مشاهدات شیطانى و مای
ل را از و باط ن حقرساند که آن معیار و ملاک و مایز بیرحمانى انسان را به اینجا مى

 دهد. دست مى
بق با مطا هاى انسانى و بشرى و فطرى کهمَیز بین حق و بین باطل با ملاک

 تربیت تحت ت بزرگان است در افرادى که دروجدان و عقل و مطابق با سیره و سنّ
تاد اید اسبسان کنند بر اینکه انقدر تأکید مىگیرد؛ چرا بزرگان اینهستند قرار مى

ه ر اینککنند بقدر بزرگان تأکید مىداشته باشد، براى چه؟ براى همین مسائل این
 تواند سر خود عملى را انجام بدهد! انسان نمى

 : فرمایدلام مىالس  امام سج اد علیه
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اگر شخصى بدون مشورت و بدون » 1ضَل  مَن لَیسَ لَه حَکیم  یرشِدُه!؛
ارتباط با کسى که داراى ملکه حکمت و داراى حالت مِیز بین حق و باطل 
و کسى که داراى میزان و شاغول سنجش خطاء و صح ت است، بخواهد 

 «افتد.حرکت کند، به گمراهى مى
ور اى صد؟ براى همین مسئله؛ براى اینکه نفس دارافتچرا به گمراهى مى

 صد ومختلف و حالات مختلفى هست که یک در هزار آن بر ما منکشف است، نه
وارد  نساننود نه تایش از ما مخفى است، بسیارى از موارد از ما مخفى است. ا

ید! اگر ببین نید،گویند: نگاه کافتد؛ بعد مىکند و بعد به اشتباه مىشود و عمل مىمى
 رفتهنطور باشد؟ خب این شخص به راه این روش صحیح است، پس چرا باید این

 است.
ه لا دید؛ حابنابراین، صِرف اطّلاع داشتن بر عالم مثال موجب کرامتى نیست

 دهد! دردهد! فلان شخص از فردا خبر مىشده که فلان شخص از نی ت خبر مى
بیتت لا اهم و گفت: آقا چرا در منزل بکس رفتیخوانیم به منزل فلانها مىکتاب

له ین مسئاثال واسطه ارتباط با عالم مدعوا کردى؟! بعضى از اینها صحیح است و به
ل کام طور نیست، بلکه باید شخصشود، اما در همه اوقات قضیه اینمنکشف مى

ند ا بتواشد تباشد و به همه علل و اسباب طولى در مرتبه تقدیر و مشی ت وارد با
 سلسله را تا آخر نگاه کند، نه یک مقدار!.

 فرمودند: لذا مرحوم آقا مى
بسا دلیل بر هبوط و دلیل بر ضعف خواب دیدن دلیل بر رشد نیست، چه

                                                      
 « هَلَکَ مَن لَیسَ لَهُ حَکیِم  یُرشِدُهُ وَ ذَل  مَن لَیسَ لَهُ سَفِیه  یَعضُدُهُ.»: 159، ص 75، ج بحار الأنوار. 1

 ه او راکاشد بمى نداشته یکه مرد دانشمند و حکس کافتد هر ىت مکبه هلا»: 35، ص سرّ الفتوح
ه کشد اشته باى را ندهیه مرد نادان و سفکس کرسد هر ند؛ و به زبونى و پستى مىکى و ارشاد یراهنما

 «ن او باشد.یار و معک کمک
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بسا دلیل بر رشد وقت دلیل بر توقّف نیست، چهاست! و خواب ندیدن هیچ
 است. 

بسا چه رد؛ئى دااى اقتضاکند، در هر مرتبهآن مراتب مختلفى که انسان طى مى
 گرفته ز اوکند آن مشاهدات دیگر ایک شخص داراى مشاهداتى باشد، وقتى ترقّى مى

 رسد و نحوهکند. بعد دوباره به یک مطلب مىشود و دیگر چیزى ادراک نمىمى
واسطه کند بهدارد رشد مى بسا شخص در یک مرتبهکند؛ و چهمشاهده تغییر پیدا مى

جب! بیند که عآید، مىآید و وقتى پایین مىشود پایین مىخطاهایى که مرتکب مى
کند و کند دارد رشد مىطرف شروع شد! خیال مىطرف آنچه مشاهداتى در این

 ود.بایست این مطالب براى او روشن بشزند! الآن نمىهمین او را زمین مى
ه: چرا ند کردال کلذا بسیارى از افراد در ارتباط با بنده راجع به این مسئله سؤ

طور جا بودیم اینطور است؟ در فلانکنیم؟ چرا مطلب اینما کم مشاهده مى
اى جا دارر آنکه مراجعت کردیم دیگر این فیوضات از ما گرفته شد. ددیدیم، وقتىمى
 ست؟!چنین حالاتى داشتیم، الآن فرق کرده اهمچنین مسائلى بودیم، یکهمیک

یست، مگر اینکه مشاهدات انسان از طریق کدام اینها دلیل بر رشد نهیچ
صورى و تصویر به مشاهدات معنا برسد که از او تعبیر به مشاهدات روحانى و یا 

شود. در آنجا آن مشاهدات مشاهدات بدون صورت و یا مشاهدات عقلانى مى
 1«موجب نزول و هبوط نیست. لذا بسیارى از افراد در این مطلب گیر هستند.

 سنجش صحّت طریق: رشد فهم و همّت راهمعیار و میزان 

 فرمودند: مرحوم آقا مى»
هر وقت خواستید خودتان را نسبت به راه و طریقتان محک بزنید، ببینید 
قو ت و استحکامتان نسبت به راه چه مقدار است؟ آیا بیشتر است یا کمتر ؟ 

                                                      
 .86، مجلس شرح حدیث عنوان بصرى. 1
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و  اگر کمتر است بدانید کار خراب است. دنبال اینکه چه حالى پیدا کردید
چه معرفتى پیدا کردید، نباشید؛ دنبال اینکه خواب، مکاشفه یا مشاهداتتان 
زیاد یا کم شده نباشید. ]دنبال این باشید که[ او ل: معلوماتتان و فهمتان 
نسبت به راه چقدر شده است و دو م: اهتمامتان نسبت به راه و اینکه چقدر 

سبت به این مطلب حاضرید براى این راه مایه بگذارید چقدر حاضرید ن
 اقبال و اقدام کنید، چقدر است.

 1«این محک و میزان و معیارِ ثبات قدم در طریق و عدم ثبات است.

دلیل ارتباط با حکایت انحراف یکى از شاگردان مرحوم علّامه طهرانى، به 

 امام زمان خیالى

یى ارهاکردم یکى از شاگردان مرحوم والد از پیش خود کبنده احساس مى»
ظر زیر ن وجازه اآیا این کارها را با ”دادم که دهد، وقتى به او تذکّر مىانجام مى

 شد.با لبخند از کنار مطلب رد مى“ دهید؟ایشان انجام مى
به  گذشت تا اینکه روزى مرحوم آقا آن شخص را خواستند و به او که

این  یش ازبد شما بای» و کار خود بود، فرمودند:تدریج در حال تعطیل کردن کسب 
 «و کار اهتمام داشته باشید! مقدار به کسب

 با او بارهاما به حرف ایشان توج هى نکرد و حتّى بعد از اینکه ایشان دو
ه گرفت شود، مطالبى نیست که سرسرىاین مطالبى که مطرح مى”صحبت کردند که 

 .به همان روال گذشته ادامه داد“ شود!
 ر بندهکنا ى ایشان که در سر سفره مهمانىاز این قضیه گذشت تا اینکه روز

ارتباط  لس لاما یهبود، گفت: از شما سؤالى دارم؛ اگر کسى مستقیماً با امام زمان عل
 داشته باشد، آیا احتیاج به استاد دارد؟

                                                      
 .7سه ( جل1421)رمضان المبارک  شرح دعاى ابوحمزه ثمالى. 1
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 : اینعنوان یک قضیه منفصله خالى از دو طرف نیستاین مطلب بهگفتم: 
استاد  مطالب ر باید مطابق است، یا مخالف؛ اگگومطالب او یا با مطالبى که استاد مى

یگر دکنى، پس یکى است، وقتى شما نزد استاد خود هستى و مسائل را دریافت مى
زمان  ن امامه ایکچه نیازى به ملاقات با امام زمان است؟! و اگر مطالب و دستوراتى 

س پ، گیرددر جهت عکس و مخالف با دستورات و اوامر و نواهى استاد قرار مى
ه کسانده رایى جشما باید فاتحه آن امام زمان را بخوانید! زیرا کسى که تو را به 

 تو را ستاداتوانى امام زمان را ببینى، همین استاد است؛ پس چطور ممکن است مى
 تتو را در جه رها کند و بلکه با دستورات مخالف، اتا لب مرز بیاورد و بعد تو ر

 ضد  امام زمان قرار دهد؟!
اد ان استاگردشله، در بسیارى از موارد اتفاق افتاده است که وقتى بعضى از ب

م احاله الس لا لیهرسیدند، آنها را به افراد دیگرى غیر از امام زمان عبه مراتبى مى
تو  یگر بادل شدى بعد که تو متصبه دادند؛ در این مسئله که استاد بگوید: از این مى

گوید: تو ارد؛ ولى صحبت در این است که استاد مىکارى ندارم، مشکلى وجود ند
ف آن ر خلابباید براى سعادت خود اینکار را انجام دهى و بعد امام زمانِ شما 

غ ان دروم زمگوید این امادهد! پس به دلالتِ التزام، استاد به شما مىدستور مى
 پندارید؛ لذا نباید توجه کنید!ىاست و شما او را راست م

شت تا ها گذالب را به ایشان گفتیم، ولى مؤثّر واقع نشد؛ مد تما این مط
 :دو بگویابه  اینکه روزى مرحوم آقا شخصى از رفقا را فرستادند که از قول ایشان

یست! نزمان  دنبال او هستید، شیطان است؛ اماماین امام زمانى که شما به 
ا رما  ودند شما نگویید که بزرگان دیدند و احساس کردند، ولى سکوت کر

 در گمراهى و ضلالت باقى گذاشتند!
 .اما متأس فانه این پیغام مرحوم آقا هم مؤثّر واقع نشد

غرض از ذکر این حکایت این بود که بدانید این مسئله بسیار مهم و این 
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وادى بسیار خطیر است؛ در این وادى از هر طرف جنود شیطان و ابالسه براى گمراه 
همین جهت است که انسان به یک فرد خبیر نیاز دارد. اگر  هاند و بکردن در کمین

نحوى بود که در قدرت و توان هر شخصى بود که بین حق و باطل را تمیز  مسئله به
دهد و بین اسماء حُسنىٰ و غیر اسماء حُسنىٰ فرق بگذارد، دیگر جاى صحبت و 

 1«اشکالى وجود نداشت.

 از مباحث توحیدیگرایش مردم به مسائل چشم پرکن و گریز 

 زاانسان باید  در سلوک با ملاکاتى که بزرگان در اختیار انسان قرار دادند،»
 معیتجخارج بشود و باید به کلی ت و وحدت و  و اوهام و تخی لات احساسات

ه ست و بده ابیاید. این حقیقت سلوک است و از آنجایى که انسان در این دنیا آم
هاى جاذبه تر از[ انسان بهتر و نزدیکهاى ]ظاهرى براىاین دنیا تعلّق دارد جاذبه

 معنوى و آن حقایق عقلانى و نورانى و روحانى است.
ه و فرض کنید در مجلسى یک شخص بخواهد از توحید و از اسماء جمالی

م نامه هروز صفات جلالیه پروردگار حرف بزند و از افراد بخواهد دعوت بکند، در
شود، و مجلس توحید است و فقط از حق و خدا گفته مىاین مجلس، ”بگوید که: 

گر اکنند؟! حالا چند نفر در این مجلس شرکت مى“ از مسائل دیگر صحبتی نیست!
 کند!.خیلى بخواهند شرکت کنند، بیش از صد ـ دویست نفر کسی شرکت نمی

دهند و حالا اگر اعلان کنند: در این مجلس مسائل غیر عادى نشان می
گردانند، این لیوان کند؛ مثلًا صورتى را به صورت دیگر برمىى مىبازشعبده
کنند اى را که الآن در دست من است، تبدیل به طلا خواهند کرد و آزمایش مىشیشه

زنند تا مشخّص شود طلاى هجده یا بیست عیار است! از این و محک هم مى

                                                      
 .216، ص 2، ج عنوان بصرى. 1
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 کنند! جمعیت یازده میلیونى طهران، ده میلیون آن شرکت مى
هاى ظاهرى کنند؟ چون عقول ناقص افراد به مسائل و جاذبهچرا شرکت مى

قدر که ببینند این شخص چه قدرتى دارد؟ این کیست که بیشتر توجه دارد؛ همین
ترین و کند؟ او کیست؟ بیاییم و ببینیم. اما اگر عمیقیک لیوان را تبدیل به طلا مى

نظر از دوستان صرف بیان کرد ـ ته استکه شایس چنانترین رموز توحید را آندقیق
 1«[ تعلّقى ندارند.آید، چون دیگران به این مسائلـ ]کسى نمى و رفقا

 خطرناک بودن ظهورات و بروزات مثالی از منظر سلوک عقلانی

 قلانى.عواى در سایر مکاتب بیشتر بر قواى تخیلى انسان تمرکز دارند تا ق»
فلان ”کنند که ىمخیل دارند. وقتى که افراد تعریف بیشتر بر اوهام و مسائل جزئیه ت

عادى غیر [ از نیت فلان کس خبر داد؛ دیدیم فلان شخص عملکس ]را[ دیدیم ]که
 اى که ازضیهقپس این مسایل براى افراد مهم است!. حال آیا مطلب و “ انجام داد!

اى رحلهممیزان معرفت و کیفیت شناخت آنها حکایت کند که در چه مرتبه و چه 
م ینها هابه  بوده است، بیان کرده است؟! آیا راجع به آنها هم سوال شده و راجع

 صحبت شده است؟
ه کند تا آنکگونه مطالب بیشتر مردم را جذب مى... صحبت کردن در این

ر خریدا سئلهالسلام صحبت کند ، این م راجع به مسائل ولائى و حقیقت امام علیه
آیند تا ىکند همه مردم مامام زمان در فلان روز ظهور مىندارد. ولى اگر بگویند 

 کنند یک چیزى است.ببینند چه خبر است؛ خیال مى
انسان  به سمت کلیت است، یعنى در مسئله سلوک حرکت انسان از جزئیت

شود تا آید و فهم او تقویت و قوى مىمى از تخی لات و اوهام و مسائل جزئی ه بیرون

                                                      
 (.1425الأولی جمادى 26) 23، طهران، جلسه جلسات پرسش و پاسخ. 1
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رود، و تا این مطلب براى انسان حاصل نشود ها کنار مىبرسد و پردهبه مسئله کلّى 
 مشکلى حل نخواهد شد.

ل سه سال، حاوببینید مردم در زمان پیغمبر چند سال با پیغمبر بودند؟ بیست
سال  آن ده ؛ دراگر سیزده سال را هم کنار بگذاریم حداقل ده سال با پیغمبر بودند

وى ب وضآرد؟! این افرادى که در زمان پیغمبر، چقدر عقل و فهم اینها رشد ک
 )چون( کردندمالیدند و خیال مىدزدیدند و به سر و صورت مىپیغمبر را از هم مى

تمام  رشانمالند؛ دیگر کاآبى که پیغمبر به دستش مالیده است، به صورتشان مى
ب است! این تمام است؟! نه این تمام نیست، بلکه همه تخی لات و مطال

 پُرکن است. گوشوچشم
گوید: من آن کسى بودم که زمام ناقه پیغمبر را دست آن شخص مى

اى ه برکگوید: من آن کسى هستم دادم! دیگری مىگرفتم و در مدینه حرکت مىمى
ه گوید که: من آن کسى که هستم که خیمآوردم! آن شخص مىپیغمبر آب مى

ب کردم، آت مىغذاى پیغمبر را من درسگویند: کردم! دیگران مىپیغمبر را بر پا مى
 ...! ایستادم وآوردم، پشت سر پیغمبر من براى نماز مىوضوى پیغمبر را من مى

 وحیدپُرکنى است که در مسیر تگوشوتمام اینها تخی لات و مسائل چشم
 یم! وجه کنتائل شود. واقعاً باید به این مساى ندارد و روى آن حسابى بار نمىوزنه

ان کنم اسرار سلوک و اسرار حرکت انسایى که خدمت شما عرض مىاینه
 است!.

کل واسطه تغییرات و تبد لاتی، بهافرادى در خود زمان مرحوم آقا بودند که به
ذهنی ت آنها از مرحوم آقا برگشت؛ این مسئله براى چه بود؟! براى این بود که با 

سى هستم که وقتى آقا جایى تخی لاتشان با آقا زندگى و حرکت کردند: من آن ک
نشینم؛ من آن کسى هستم که وقتى آقا رود، من در صندلى جلوى ماشین مىمى
کنند؛ من خواهند به فلان کس پیغام بدهند، من را براى پیغام رساندن انتخاب مىمى
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داد، من را براى رساندن به مرحوم مطه رى مىآن کسى هستم که وقتى ایشان پیغامى 
 کرد!اب مىپیغام انتخ

و  خندیدیم خب چه شد قضیه؟! یک جریانها مىموقع به این حرفما آن
نار رانى ککل آقاى طهـ به دانیمکه همه مى امتحان و تغییر و تحو لاتى پیش آمد ـ

رفت! طعنه، رفت و فرد دیگرى به جاى او نشست. و اى کاش فقط کنار مى
 ا تشکیل داده بود. تمسخر و اعتراض، مسائل روزمر ۀ این افراد ر

 رى راکنار نشستن و فقط صحبت کردن که کا”گفتند: عنوان اعتراض میبه
رکت ئل شگویید شما هم بیایید! شما هم در این مساکند؛ اگر راست مىدوا نمى

 “کنید!
ماز نر حال دکه  اینها چه کسانى بودند؟! افراد عادى نبودند ها! افرادى بودند

لاع ان اطّالضمیر انسشد، افرادى که از مافىغشوه پیدا مى برایشان حالت بیهوشى و
اریخ گذشته ت اتدادند، افرادى که جریانداشتند، افرادى که امور غیرعادى انجام مى

کردند ل مىکردند؛ براى خود من نقرا در هنگام ذکر و در هنگام ورد مشاهده مى
؛ با جا دیدیملانریان را در فما جریان کربلا را در فلان قضیه دیدیم؛ فلان ج”که: 

 دند.جور افرادی بواین“ فلان کس صحبت کردیم؛ با فلان کس محشور هستیم!
 د و دره بوولى این مسائل و حالات از محدوده صور برزخى آنها تجاوز نکرد

وده محد کردند و نه درمحدوده صور مثالى و عالم برزخ، حقایق را مشاهده مى
ن ى انساقلانت؛ و عالم برزخ و عالم مثال که به قواى عملکوت و بالاتر از ملکو

 کند! اضافه نمى
افه ان اضسر سوزنى به عقلتتا خواب هم ببینید، به اندازه اگر شما هزار

ا اضافه لانى مى عقتا مکاشفه ببینید به اندازه ذر ۀ مثقالى به قواشود! اگر هزارنمى
 شود!نمى

درست هم هست، نه اینکه اینها همه  بینیم وصور و مسائل و حقایقى مى
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خواهد دو قسم بشود و امتحانى پیش خلاف است، ولى در آنجایى که مسیر مى
شود که در یک طرف قضیه مرحوم آقا با مبانى و مطالب آید و راه مشتبه مىمى

گیرند و در طرف دیگر افراد دیگر که آنها هم عالمند و هم اهل خبره ایشان قرار مى
بینیم که چون مسیر با قواى تعقّلى آنها توأم مرتبه مىاطّلاع هستند، یک و هم اهل

 کنند به گرایش پیدا کردن!نبوده است، شروع مى
رفتى، اد گیخب چرا این فردى که یک عمر با او بودى و این مطالب را از او 

اسلام  او که ست؟[زمین گذاشتی و رها کردى؟ آیا عقل و فهم و علم او ]بیشتر از این ا
گویى: مى کنى ورا از تو بیشتر شناخته است، حالا دارى در اسلام او خدشه وارد مى

 ر همینرا د تو اسلام را شناختى و او نشناخته؟! او که عمرش“ این اسلام نیست!”
 ده است.و تشی ع گذران اسلام و کتب و مسائل و مبانى و معارف عرفانى و اسلامى

و  امدههید که هنوز مطلب و امتحانی پیش نیخواشما آقا را در وقتى مى
ش چیز صاف است و جاده هموار است و مسئله خلافى در مقابل این پیهمه
رار غمبر قد پیخواهید تا وقتى که ابوبکرى هنوز بر مسنآید! شما پیغمبر را مىنمى

؟! بود نکرده عییننگرفته است؟! پیغمبر از دنیا رفته است، ولی آیا پیغمبر على را ت
اشت که ابوبکر دحالىروز قبل از فوتش، پیغمبر ابوبکر را درهمین دیروز، یک شبانه

د او وره حمسلکه بخواند کنار نزد؟! نه اینکه ابوبکر هنوز تکبیر نبسته بود نماز مى
عد به بست! و طل اشد که پیغمبر آمد و او را کنار زد؛ یعنى نماز تو باداشت تمام مى

طور بوده این را براى مردم بیان نکرد؟! تاریخ به این نحو و منبر نرفت و مطالب
 کنند! است، گرچه بعضى نوعى دیگر نقل مى

کند! تو که برای آب آخر این مردم مگر کاه خورده بودند؟! انسان تعج ب مى
از »گیرى، همین پیغمبر روى این منبر گفته که: وضوى پیغمبر از دیگرى سبقت مى

روز کمتر از این مسئله یک شبانه« او خلیفه و وصى من است!على پیروى کنید و 
نگذشته است که همه رفتند دنبال او! خب قضیه چیست؟! یعنى ما نباید قدرى به 
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خود بیاییم و بیشتر توجه کنیم؟! تو که افتخارت این بود که زمام ناقه پیغمبر را 
یروز و هفتاد روز قبل برى، چطور این على را که پیغمبر همین دگیرى و راه مىمى

در روز غدیر و در اوقات مختلف و موارد متفاوت اختیار کرد و نشان داد، کنار 
 گذاری؟! آیا پیغمبر این کار را کرد یا نکرد؟! و آیا تو شنیدى یا نشنیدى؟!.می

ی سمت گویند احساسات، یعنى همین که ببینیم جمعیتى دارد بهاین را مى
 مین کهم و هو به محتوا و درایت و عقل جمعیت نگاه نکنیرود، دیگر فکر نکنیم مى

 رود!با فرو دری رود، ما هم برویم! بلکه این جمعیت در چاه برود یا بهاین جمعیت مى
ه نطور هستند، سلوک یعنى همین! و خیال نکنید که فقط افراد عادى این

لد ما حوم وامر با طور نیست و حتى افرادى که علم داشتند و اهل اطّلاع بودند واین
فوذ نآنها  سر   وطور بودند؛ چون این ارتباط بر جان و قلب ارتباط داشتند، نیز این

 نکرده بود؛ پس با اختلاف جو و ظرف، مسیر خود را عوض کردند. 
ارد ن دیک روز من رفتم پیش مرحوم آقا و پرسیدم: آقا! فلان کس که الآ

 ننخیر، از م» اجازه گرفته است؟ فرمودند:دهد، مگر از شما فلان کار را انجام مى
ن از ایشا شود اجازه نگیرد؟! آخر مگرعرض کردم: چطور مى« اجازه نگرفته است!

شان پرسد؟! مگر ایگیرد؟! مگر ایشان کارش را از شما نمىشما دستور نمى
 ن کسنخیر! فلا»ارتباطاتش را از شما سؤال نکرده است؟! ایشان فرمودند: 

 «دهم را براى خودش برداشت!را به ما داد و نُه دهم خودشیک
بسا علّت اختلاف بین مرحوم والد ما و سایر افراد از اهل علم و اطّلاع و چه
کار مجتهد و اهل خبره، چیست؟ علّت این بود که مرحوم والد مغزش را به

ه کار انداخت، نه حالش را؛ استعدادهایى کانداخت، نه احساساتش را؛ عقلش را به
کار انداخت و شد آنچه که باید بشود! لذا ایشان کى اظهار خدا به او داده بود به

پشیمانى کرد؟ مگر بقی ه اظهار پشیمانى نکردند؟! مگر در اواخر عمر نگفتند: آنچه 
پنداشتیم، جور دیگرى از آب درآمد؟! مگر نگفتند: نحوه دیگرى تصو ر را که ما مى
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نتیجه این است که آن قوا و استعدادهایى که خداوند شود؟ کردیم؟ نتیجه چه میمى
شود، ماند و پرونده هم بسته مىقرار داده است، در نیمه راه أبتر و ناتمام مى

 طور باشد؟!گویند: دیگر بفرمایید، دیگر وقت و فرصت نیست! چرا باید اینمی
بى یچ مکتهتم، در تمام تجربه و مطالعاتى که بنده نسبت به احوالات عرفاء داش

بته ند. الجه کرا نیافتم که مانند مکتب مرحوم والد روى فهم و عقل سالک بیشتر تو
، به تر بوده استتر و صحیحاند و هر کدام از اینها که راهشان محکمبعضی بوده

 یدند.نرس کدام به پاى ایشانکنند. ولى هیچمسائل عقلانى و فهم بیشتر توجه مى
این موهبت استفاده کنیم؟ و ما به چه میزان عقل خود را  ام ا آیا ما توانستیم از

 1زمینه رشد دادیم و به فعلیت رساندیم؟دراین
 سائلکنیم که توجه به حال و ملذا در مسیر و مکتب ایشان مشاهده مى

 غیرعادى وجود ندارد، گرچه این مسائل هست، ولى توجه وجود ندارد.

 ی سالکخطر مکاشفات و مشاهدات صوری برزخی برا

و  سائلمیکی از مسائلی که براى سالک بسیار خطرناک و قابل توجه است، 
بسا هچظهورات عالم برزخ و مثال که این ظهورات و بروزات برزخى و مثالى 

ل ن مسائه ایممکن است جلوى عقل و فکر و فهم انسان را بگیرد پس انسان نباید ب
 .بسنجد لوکیآن مبانى عقلی و س توجه داشته باشد و باید آن مطالب برزخی را با

خاطر این بود که تمام انحرافى که بعد از زمان فوت والد ما پیش آمد به
مسائل برزخى و مثالى جلوى قواى عقلانى و فهم و مبانى سلوک را گرفت، همه 

طور براى او چنین حالى پیدا کرده است و اینبراى این بود؛ فلان شخص هم
طور براى او منکشف ص فلان خواب را دیده و اینمشخّص شده است؛ فلان شخ
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 شده است؛ و...! 
خب اگر قرار به خواب است، شخص دیگری ممکن است خواب مخالف 
ببیند، چطور ممکن است این دو چیز در قبال هم صحیح باشد؟ وقتى که ما توضیح 

دیدند مى دادیم که باید حالات با مبانى و معیارهاى سلوکى و عرفانى سنجیده بشود،مى
 1«گذشتند.شدند و مىشود، از قضیه رد مىکه نسبت به مسئله خدشه و اشکال وارد مى

خطر موضوعیّت پیدا کردن سلوک در صورت عدم حرکت براساس 

 سلوک عقلانی

 ل بههاى شیطان براى این است که سلوک را براى ما تبدیتمام وسوسه»
ت در و رغب شوق که ما از ابتداء با موضوع کند؛ یعنى آن جنبه طریقی ت و مقدمی تى

کردن به خوشجنبه قدم گذاشتیم، تبدیل به حالت سکون، رکود، توقّف و دلاین
سرى مسائل و سرى عبارات و تعبیرات و کلمات و التذاذات نفسانى و یکیک

هایى است مبسا تمام اینها داشود. چهها و منامات و رؤیاها و مکاشفات مىخواب
او  ا ازگیر کند و قدرت حرکت ره سالک را در آن موقعیت خود زمینبراى اینک

 بگیرد.
کند که ا مىپید که مسئله به اینجا رسید حالت انسان نسبت به افراد تغییروقتى

اء نکن، ا اعتنآنه چنین وضعیتى داریم ولی دیگران ندارند! آنها را رها کن و بهما هم
چنین همکیا در ماصلًا به آنها اعتناء کنیم! آنها آدم نیستند، آنها که هستند که 

 ده استندا موقعیتى هستیم، توفیقى است که خدا به ما عنایت کرده ولی به بقیه
لى ه مسائروند و در چـ؛ بقی ه الآن دارند در کجا مى بندیمحالا به خدا هم مى ـ

 چنین توفیقى پیدا کردیم! همهستند ولی ما یک
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د غ داربندد! به دروکردیم! ولى دارد به خودش مىگوید: توفیق پیدا مى
ه اینکه دان؛ ندا بگوید خدا؛ نه! توفیق پیدا کردى، ولى این توفیق را واقعاً از خمى
ساب م و حمقدارى هم خودمان در این قضیه دخیل باشییا سه  مقدارى بلکه دویک

ر نجا گیای را در صورت شیطان توخود را از بقی ه بخواهیم جدا کنیم، که در این
 .ده استدا شانداخته و سلوک تبدیل به ضد  سلوک و راه خدا تبدیل به سد  راه خ

 انسان ست کهاو لین قدم براى حرکت این ا»مگر مرحوم آقا بارها نفرمودند: 
 ؟! «تر ببیندپایین را از همه خودش

 ؟یستشخصی خدمت آقا مرحوم آمده بود و گفته بود که: آقا ایراد من چ
ست ام شده کنها ها و ارتباطات و اتصالاتى بوده و متوج ه شده که آبالأخره یک حساب

 : فرمایندمى و دیگر قضیه به آن کیفیت نیست، بالأخره اهل باطن بوده است! ایشان
 بیا! موقع پیش منتر دیدى، آنهر وقت خودت را از بقی ه یک سروگردن پایین

ت ه اسکرده، سیر کرده و زحمت کشید حالا این کسى که راه رفته، حرکت
شد لى بات او کند که این سیر و حرکت باید با حفظ آن منوی اولى انسان احساس مى

و از  ر جلسهدراد نه اینکه براى او به پوششى تبدیل بشود که حساب او را از بقیه اف
رد که واتىکند، جدا کند؛ وقآن کسی که در آن گوشه نشسته و به او اعتناء نمى

راى بباید  ت کهشود همه براى این بلند بشوند! بین این و بین بقی ه چه فرقى اسمى
ن  سگر به ت؟ ماین بلند شوند و براى بقی ه نشوند؟! چه فرقى است؟! سنّش زیاد اس

ریش و  زیادى است؟!؛ ریشش سفید است؟ مگر به ریش است؟! مگر سلوک به
گویند. باید به نقا آقا بگویند ولی به بقی پشم است؟! این چیست؟ براى چه به اینْ آ

 ها چیست؟!چرا؟! آقا آقا کیست؟! این حرف
کند، سر آید نسبت به بغل دستی خود هیچ تفاوتى نمىهر کسى در اینجا مى

 بروبرگرد شیطان است! سوزنی تفاوتی ندارد. اگر تفاوتی باشد، بى
هد در اینجا باشد خواگویم که هر تخی لى مىرودربایستى به شما مىبى



 ازدهمی گفتار/  2عقلانی ج مبانی سلوک  150

 فهرست

تر است، آن یکى از آقا دورتر است؛ این یکى شیطان است: این یکى به آقا نزدیک
ها از شیطان زند. تمام این حرفمحرم اسرار آقا است و آقا حرفش را به این مى

 است؛ شیطان در شیطان در شیطان!
 ج کهشود. با لیوان شراب و با صفحه شطرنمنتهیٰ شیطان خوب وارد مى

چنان برد؛ آنداند سالک دست به این چیزهاى حرام ظاهرى نمىآید چون مىنمى
ا نزدیک بردن و قا کآریزد! با دوتا دوتا و آقا قشنگ ، عالى و با نمره بیست برنامه مى

 شدن و زدیکنتا تلفن کردن و چهارتا آقا آمدن و دوتا مسافرت با آقا رفتن و سه
 اینجا ه تاگذارد که به جاى اینکه کلاکلاهى مىیک لیوان آب آوردن؛ قشنگ چنان 

آید تا آید و مىآید، مىطورى است! مىرود؛ کلاه شیطان اینبیاید تا دم پایش مى
 گذارد.مىنگیرد، این بزرگوار یک سر مو و یک سلول هم باقى ناخن پا را هم مى

به  نای ها بیخود است؛ نزدیکى یعنى چه؟! دورى یعنى چه؟!تمام این حرف
عنى ات یآقا نزدیک است یعنى چه؟! آن از آقا دور است یعنى چه؟! این مزخرف

ال اه سها یعنى چه؟! این خزعبلات یعنى چه؟! بعد از پنجوپرتچه؟! این چرت
 ن راها؟! اولیاء خدا هفتاد و دو سال زحمت کشیدند و پدر خودشااین حرف

 یردستول است و آن یکى زاین یکى مسئ»ها و درآوردند براى اینکه این حرف
 را بردارند!.« است

راد مه افتر است که خود را از هآن کسى به ما نزدیک»فرمودند: ایشان مى
قابل  وتر هستم ییننه اینکه جلوى بقیه بگوید: بله، بنده پا« تر ببیند!واقعاً پایین

قیه بخره لأ! بانیستم! ولى با هر کلامى هزارتا سیخ و شاخ و با هر کارى، چه و چه
تر ینو پای تر ببیندطور نیست که نفهمند. بلکه باید خود را پایینفهمند، اینهم مى

ود ن بشعمل کند طوری که در حرکات وجناتش این مسئله ظهور پیدا کند و روش
 نحوى که همه بفهمند و این مسئله را احساس و ادراک بکنند.به

و قو ت احساس! و قدرت واسطۀ قصور فکر و نقصان در عقل ولى ما به



 151 یکردن سلوک در صورت عدم حرکت براساس سلوک عقلان دایپ تی موضوع خطر

 فهرست

بینیم! و معیار ما چیست؟ تر مىظاهربینى چه چیزی را بالاتر و چه چیزی را پایین
 همین چیزهایى است که همه مردم نسبت به این مسائل گرفتار و مبتلا هستند. 

ام ا سالک باید پا به روى اعتبار بگذارد و آن را کنار بگذارد، ببیند حق و واقع 
پسندد، چیست؛ اگر الآن خدا بیاید یا اکنون امام زمان در اینجا مى و آنچه که خدا

 1«توانیم بفهمیم.کند یا نه؟! خیلى راحت مىبیاید، آیا این تفکّر من را امضاء مى
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 الرحمن الرحیمبسم الله 

در « بالاترین نیکی»و « نیکی»به لقاى جمال احدیّت تعبیر از 

 آیات و روایات

 : فى کتابهِ الکریمِ الحکیمُ  قال اللهُ 
گاه به نیکى و خوبى شما هیچ» 1تَنالُوا الْبِِ  حَت ى تُنْفِقُوا مِِ ا تَُِبُّونَ﴾؛ ﴿لَنْ 

دارید، در سبیل دوست می مگر آن وقتى که از آنچه را که ،نخواهید رسید
 «وصول بدان نیکى انفاق کنید!

رسیدن به لقاى احدی ت و مشاهده جمال و جلال ازلى که بهترین اقسام بِر  و »
نیکویى است، البتّه و البتّه میسور نخواهد شد مگر آنکه در راه وصول بدین هدف أعلى و 

 2«نظر کند و انفاق نماید.مقصد أسنىٰ، سالک راه خدا از آنچه را که دوست دارد صرف
 فرمایند: می السلامامام صادق علیه 

؛ فَإذا قُتلَِ فِ سَبیلِ الِله فَلَیسَ فَوقَهُ برِّ  کُلِّ  فَوقَ    3؛برٍِّ برٌِّ
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بالاتر از هر کار پسندیده و نیکو و مُستَحسنى، باز هم یک عمل بهتر و »
انجام بدهد؛ و ام ا زمانى  ترى وجود دارد که انسان آن راتر و مستَحسَنعالی

که مؤمن در راه خدا کشته شد، دیگر بالاتر از شهادت در راه پروردگار کار 
 1«.نیک و مُستَحسَنى وجود ندارد

 چرخندای که تمام جزئیّات بر محور او میترین جزئیبزرگ« نفس»

چرخند، خودِ ای که تمام جزئی ات در بر محور او میترین جزئیبزرگ
برای  کلی ت عالم باشد و تا انسان از این مسئله عبور نکند، امکان ورود بهیم« نفس»

 او میس ر نیست. 

 اولیاء برای وصول به حق، در قبال طرق دیگر بُرمیان راه

از  میواهما بخ نکهیکردند؛ به جاى ا بُرمیان الهى و عرفاء آمدند راه را اءیاول»
 وکردند  بُرمیان راه را دفعهکی م،یو احکام حرکت بکن فیراه ظاهر و از راه تکل

عمالى ابا  و احکام و نه فیوجودى خودت حرکت کن، نه با تکال قتیگفتند: با حق
 ود نفسغ خبلکه سرا ؛یریگینفس مدد م نىدهى و از آنها براى دگرگوکه انجام مى

 برو و از همان او ل او را کنار بگذار!  
 « ر بگذار و بیا!نفست را کنا» 2و تَعَال؛ نَفسَکَ  دَع

که مثلًا من راست  اورىیکه مدام به خود فشار ب ستین ازین نیبه ا گرید
رفته و  نیاز ب زیپول بدهم، بلکه ]با کنار گذاشتن خود[ بخل ن ریبه فق ای م،یبگو

وقتى خود را کنار  گر؛یراجع به مسائل د طورنیو هم دیآیآن صفت جود م یجابه
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 1«.روددت کنار مىهم با خو زیچگذاشتى، همه

 تَعال! و فسَکن دَع
 گوید: عارف مى»

خودت را کنار بگذار و  «وَ تَعال! نَفسَک دَعح »خودت را کنار بگذار و بیا: 
 از خودت و وجود خودت و از هستى خودت عبور کن!

ـــود ـــودیم و تقاضـــامان نب ـــا نب  م
 

ــى  ــا م ــه م ــو ناگفت ــنودلطــف ت  2شِ
 اصلًا ! مادیم؟! ما نبودیم و تقاضامان نبودما اصلًا که بودیم و کجا بو 

که  ودیماختیارى نداشتیم و خودمان نبودیم که حالا بخواهیم حرف بزنیم؛ نب
ام رى انجم کابخواهیم گوش بدهیم؛ نبودیم که بخواهیم ببینیم؛ نبودیم که بخواهی

 ت!بدهیم؛ نبودیم که بخواهیم التماسى بکنیم؛ این مقام، مقام عشق اس
بال باشى، نه اینکه دائماً فکرت مشغول خواهى سبکگوید: اگر مىعارف مى

باشد و پیوسته در حال اضطراب و تشویش بخواهى بگذرانى و بگویى: خدایا من 
دانم درست خواندم یا غلط، چقدر براى تو بوده و این نماز را خواندم ولی حالا نمى

این روزه را که گرفتم،  دانمچقدر در فکر دیگری! یا اینکه بگویى: خدایا نمى
شاید وطورى که بایدطورى که تو گفتى به غروب رسانیدم یا اینکه آنبالأخره آن

طورى که تو گفتى شانه دانم این حج را که انجام دادم آننبوده است!؛ خدایا نمى
چپم به سمت کعبه بود یا نبود، کسی تنه زد یا نزد، بالأخره نفهمیدم آیا سعى صفا و 

دانم خرده رفتم بالا و بعد پیچیدم! خلاصه نمىرا درست رفتم یا یکمروه 
طورى که تو گفتى بود یا نبود؛ و آیا در مشعر و منىٰ و هوایم در طواف آنوحال
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عرفات به همان وضعیتى که تو گفتى بود؟! خُب بالأخره آدمى که دنبال واقع 
ش تلف شود و از بین خواهد وقتخیال نیست و دغدغه دارد و نمىگردد بىمى

 برود! واقعش هم همین است دیگر!
یا ب« طورطور و خدایا آنتوانم و خدایا ایندانم و نمىنمى»به جاى این 

ى  هیچن اصلاً خدایا م»خودت را راحت کن و تمام بارها را از دوشت بردار و بگو: 
ت که نیس خیال! راحت! من اصلًا وجودم از خودمخیالِ ما باش، بىفهمم! بىنمى

خُب  تو! بخواهم اراده حج کنم، چه کسى اراده حج را در سر من انداخته است؟
 ست؟ توااده پس این اراده مال تو!؛ چه کسی هم ت آمدن این حج را در من قرار د
گر تو یم ؟ ابیا قرار دادى! پس این هم مال تو! و چه کسی به من پول داده که اینجا

یا تو خدا»اى بگو: در هر قضیه« رسید! و...ن نمىخواستى این پول به دست منمى
 حالا چه براى ما ماند؟! هیچ! « کردى و تو کردى و تو کردى!

قدر هم به خودت دغدغه نده گوید: بابا از او ل بیا اقرار کن و اینخُب خدا مى
ا خدای»از او ل بگو: « طور شد!دانم آنجور شد و آى نمىدانم اینجایش آنآى نمى»که: 

وجود من، از خودم نبود؛ هم تو در من خواست انداختى، هم تو در من طلب انداختى، 
وجود آوردى، همه را هم تو در من عشق انداختى، هم تو برای من وسائلش را به

 1«طور برو!روى اینگوید: وقتى مکّه مىخودت کردى!؟ ولى  الهى و عارف مى

 از دیدگاه علّامه طهرانی ،خلاصه نمودن تمام منازل سلوک در یک منزل

بعضى مانند خواجه عبدالله انصارى، منازل را به چهل طریق تقسیم کردند، »
و بعضى دیگر منازل را به هفت طریق تقسیم کردند، و دیگری به صد طریق، ام ا 
بعضى راه را خیلى کوتاه کردند )خیلى کوتاه هم هست!( و منازل را به یک منزل و 

                                                      
 .8(، جلسه 1436)رمضان المبارک  شرح دعاى ابوحمزه ثمالى. 1



 159 یعلّامه طهران دگاهیمنزل، از د کینمودن تمام منازل سلوک در  خلاصه

 فهرست

 1«عبور از نفس!»دند:تقسیم کر قدم یک
ــه ــالم نِ ــر دو ع ــر ه ــدم ب ــک ق  ی

 
ــــیش نیســــت   !کــــه گــــامى ب

عالم  ر دوسلوک همین است؛ انسان باید یک قدم بر هر دو عالم بگذارد و ه 
 بسپارد.  را به اهلش

خداوند این قدرت را به انسان داده و راه و روش آن را هم نشان داده است؛ 
تر کند؛ مسئله را بررسى براى خود آسان و آسان تواند این یک قدم رایعنی انسان مى

بیند مقدارى راحت شد و از دیروزش بهتر شده کم مىکند و به مسائل برسد، کم
کند. از این جلسه که بیرون تر با مطلب برخورد مىاست و الآن مقدارى راحت

 2«ست.تر اقدرى قضیه براى او راحتبیند یککند، مىرود، وقتى به خود فکر مىمى
                                                      

 : 126، ص 1، ج شرح فقراتى از دعاى ابوحمزه ثمالى. 1
ن من م“ من!”گوید: پس آنچه که حجاب است بین بنده و بین خدا منی تِ اوست؛ منی ت مى

ه نگامى کهود. تا باید ریخته بشود تا اینکه او ظاهر بش« من» شود.نیست! این منی ت، حجاب مى
نی ت مگر این الا احاین منی ت و آثار منی ت است، مُحال است ظهور پیدا کند؛ مُحال عقلى است! 

ا خر عمر اگر بآلّا تا إ، و دور ریخته شد، مرحبا! اگرنه، دیرتر؛ باز هم دیرتر، دیرتر، و إلّا، و إلّا
 خورد و خبرى هم از او نیست!طور هست، تکان نمىمینانسان باشد، ه

 معنى درویش گر خواهى، کمالِ نیستى است
 

 *آن که را هستى او باقیست، او درویش نیست 
ه دا سپردبه خ الله؛ کسى که هستى ندارد، منی ت ندارد، همه چیزش رادرویش: یعنى فقیر إلى 

ا وقتى تیست؛ نقتى که هستى باقى است، ظهور است. تا وقتى هستى باقى است، خدا نیست؛ تا و
دهد و در ىسبت منانسان خودش مُستأثِر است، ـ یعنى هر چیز را به استبداد و استقلالِ خودش 

 آید جلو.عکس بشود، او مىطلب زیادى و تکاثر است ـ او نیست؛ ام ا وقتى مطلب به
 دانسته است: زو غزلی ات محقّق دوانى، این سه بیت را ج398، ص تذکرة ریاض العارفیندر کتاب * 

 از تو تا مقصود چندان منزلـى در پـیش نیسـت
 

 یک قدم بر هر دو عالم نِه کـه گـامى بـیش نیسـت 
 معنى درویش گر خواهى، کمـالِ نیسـتى اسـت 

 
 آن که را هستى خود باقی است، او درویش نیسـت 

 بندگى کن عشق را و ز کفـر و دیـن آزاد بـاش 
 

 ه شد هر کس که او را کیش نیسـتکز جدال آسود 
 
 
 

 

 .89، مجلس شرح حدیث عنوان بصرى. 2
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 فهرست

هنگامی که یک ذرّه از هستی باقی است، راهی برای ورود به حرم تا 

 کبریائی نیست

 1﴾؛ینَ عِبادَ الِلَّه الْمُخْلَصِ  إلِا   *صِفُونَ یَ الِلَّه عَما   نَ سُبْحا﴿؛ خدا بالاتر است»
 ،قادر ،ریقد ،میعل: مییگوما به خدا مى !هر اسمى و از هر وصفى از بالاتر است

ه کبه پروردگار  .نها اسم استیا ،نها استیخدا بالاتر از ا ؛ومی ق ،حى ،ریبص ،عیسم
 بحان اللهس کیم یولى دنبال عل ،میچاره هم ندار !میم علیید بگویبا ،میم علییگومى

د توأم یحمد را با ،مینکه مىکدش یتحم ،مینکه مىک فیتعراو را  !میید بگویهم با
بالاتر از تو  !میخواهو معذرت هم مى ،میم علییگوبه تو مى ،ایه خداکح یم با تسبینک
دگاه علم یچه و دیدر نظرِنقطهازذات مقد س پروردگار را  ،مین اسمى! چون علیا

دهد و از علم نسبت اسم به او مى ،ریقد ؛ردهکند و او را از قدرت جدا کمىنگاه 
ز کاو مر ؛تسیافتراق ن ،ستیز نییتم ،ستیى نیو در ذات او جدا است! ردهکجدا 

از و اسم آنجا عنوان  !علم و عنوان قدرت عنوانِ اما نه به ،ز قدرتکعلم است و مر
انون علم است کو  !فوق اسم قادر استه ماکانون قدرت است کآنجا ، رودن مىیب
آنجا  !است ىی الحَ ه ما فوق اسم کات است یقت حیو حق !ه ما فوق اسم عالم استک

گر ینجا دیا ؟شودر مىن خدا چطور تصو یوقت ا! آنسمَ لا اسمَ و لا رَ  ؛ستیاسمى ن
امت بخواهد یو لذا انسان تا روز ق !گریشود در نمىتصو  ،ها لنگ هستندتیمکُ
 شود.د نمىیند، صکد یر صکرش بِدود و خدا را با فکف

 3شه باد به دست است دام رایآنجا همک 2ریس نشود دام باز گکَار کعنقا ش

                                                      
 : 110، ص 2 ، جالله شناسى .160و  159ه ی( آ37ات )سوره صافْ. 1
 «و.ا ۀشد دهیگردمگر بندگان خالص * ندینماه وى را مىکفى یمنزّه است خداوند از توص»
 . خ ل: باز چین.2
 .7، غزل وان حافظید. 3



 161 هی احراق ۀقیطر نییتب

 فهرست

سم قِد چهید؛ خب پس بایآنمىدر آن م یریه عنقا را بگکم یاندازیمهرچه دام 
 ! افتدمى]و از کار[ شود ه عاجز مىکر کف !خدا را شناخت؟

به  ردارد ودست از معرفت بى لّکبهآیا انسان د خدا را شناخت؟ یسم باقِچه
به و  فات اوصتواند به خدا به ه نمىکانسان  که: دیند و بگوکتفا کمعرفت عوام ا

لى فت اجمان معریهم !ار خودشکبرود دنبال  هیچ، پس ،ندکدا یمعرفت پسماء او ا
حدود  ۀن محدودین الفاظ در همیهم به ،ومیُّ و قَ  ى  حَ  لهُ  کَ یلا شَم یى داریخدا: هک

 ؛میزعاجار پروردگ ه از معرفتکم ینکد اقرار یا نه بالأخره ما بای !م؟ینکتفا کخودش ا
 !مانندیو ل اجه اه در درکاز اقرار به عجزِ افرادى است  ریبه عجز غ ن اقرارِیولى ا

ما »! میعاجز از ذات پروردگار کدره ما کنیا برردند کغمبران اقرار یپهمه 
 2«.کحَق  مَعرِفَتِ  کما عَرَفنا» 1«!ک حَق  عِبادَتِ کَ عَبَدنا

 تبیین طریقۀ احراقیّه

 کدراآن ا !استها سال فاصله ونیلیم ،ن عجزیعجز و ا درکن آن یولى ب
ه از یک ذر  تا هنگامى که در انسان هکد است یتوح کعجز بعد از مقام لقاء و در

 ،ستات و شخصیت باقى ه از أنانی است و یک ذر  مانده هستى و وجود باقى
ست این ا و حرم کبریایى خدا نیست!او الوجوه راهى براى بارگاه وجه منهیچبه

نسان ااى که هر طعمه”ن از کار افتاد و گفت: ساوقت، وقتى که فکر انآن !مسئله
نجا در ای “خود ذهن! ۀپرورداین صیدى است دست بگذارد،خواهد با فکرش مى

 شود!و پریشان مىعاجز 

                                                      
 «!کَ عبادتِ  حق   کما عبدنا کَ بحانَ سُ »: 38، ص ةیادفة السجّ یالصح؛ 23، ص 68، ج الأنوار بحار. 1
 کما عَرَفنا کَ بحانَ سَ ”[: مه وآله و سلی ی الله علصلّی  و قال ]النبىُّ »: 132، ص 4، ج عوالى اللئالى. 2

 «“!کحق  معرفتِ 
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 فهرست

 ۀطریققرآن مجید است که آن طریقه را  ۀیک طریقه، طریق :گوینداینجا مى

آید وجود انسان را ىیعنى م ،کندکار انسان را درست مى ،این 1؛گویندمى حراقإ
 حیات و زندگىِ  سرمایه ،آخرکند. از هر فکر ناامید مىزند و انسان را آتش مى

آنچه را  2؛قیمَةُ المَرءِ ما یَُسِنهُ» قیمت انسان است؛ ،فکر اوست. اندیشه انسانانسان، 
 «سان از علم و دانش دارد، قیمت اوست.که ان

 ل به لقاء حضرت محبوببرای وصو ،لزوم خروج از منیّت و پندار

 زندگى ۀمایبیند با این اندیشه و با این سررسد که مىو انسان به جایى مى
گر شد دی بیچاره که ،شوداینجا بیچاره مى دست بیاورد؛واند مطلوب خود را بهتنمى

ت در دس مثل یک قالب یخى که ،کندوجود خود را رها مىو  کند!خود را رها مى
ب بینید دارد آبعد مى ،ببریدمنزل خواهید این را مى یقشماست و شما با عش

 ۀایمآخر سر !دهد؟چه حالى به شما دست مى ؛آب شد منزلْدرِ تا رفت  ، وشودمى
 آب شد!  وجودى این قالب یخ بود دیگر که

 ؛کنددر مقابلِ ذات پروردگار و کبریائیت او موجودى عرضِ وجود نمى
 ستتا یک سر مویى در تو هستى باقی

 
ــت  ــتى باقیس ــانِ خودپرس ــین دک  آئ

                                                       
بردن اغراض و نی ات نفسانى ینبت طریقه احراقیه در ازکیفی »جهت اطّلاع بیشتر پیرامون . 1

ساله سیر و سلوک منسوب به و ر 126ـ  124، ص رساله لبّ اللباب، رجوع شود به «سالک
 ، تعلیقه.155، ص بحرالعلوم

ءٍ قیمة  و قیمةُ لکِلِّ ش” رضى الله تعالَ عنه: قال علّ  »: 417، ص 2، ج حیاة الحیوان الکبرى. 2
لام:»: 154ص  4)عبده(، ج  غةنهج البلا« “المَرءِ ما یَسِنه. قیمةُ کلِّ امرِئٍ ما ” و قال علیه السی

 «“یَسِنهُ.
آن اساس،  ز و بریه او بر آن چکزى است یسى، آن چکمت هریقدر و ق»: 36ص  یرستگار نییآ

 «رده و بر آن امر فائق و غالب شده است.کخود را استوار 



 163 معرفت ریدر مس یاز مجاهدت رسول اکرم و حضرت موس یانمونه

 فهرست

ــتم ــتم رَس ــدار شکس ــت پن ــى بُ  گفت
 

 1پندار بِرَسـتم باقیسـت این بت که ز 
ام میدهه فهام به مقامى کمن رسیده ،اممن از پندار خارج شده :گویدآدم مى 

جودْ و ساسبرا کهاین یک فکرى است  توان صید کرد؛ا با فکر و ذکر نمىخداوند ر
 ن بایدست! ایااین یک بتى  ،فکر را کردیماین پس هستى داریم و با آن  ،قائم است

شود دقیق مى قدر[]آن مطلب ؛شوداینجا دیگر خیلى مطلب دقیق مى !شکسته شود
 ها!کند ها! از آن پریشانکه پریشان مى

 ای از مجاهدت رسول اکرم و حضرت موسی در مسیر معرفتنمونه

وار سى شب رفت ه و علیه الس لام که دیوانهنبی نا و آل حضرت موسى علىٰ
خواب به چشمش نخورد و نیاشامید و  ؛لََ یَأکُل و لََ یَشََب و لََ یَنَم» ،براى مناجات

 أعلىٰخداوند على   شد، ده شب دیگر، چهل شب ،و تازه کارش تمام نشد 2«!نرفت
خطبه  !قدر بدنش لاغر شده بودبراى چه رفت؟ آن ؛تمدید کردمیقات او را 

 :است نهج البلاغهامیرالمؤمنین علیه الس لام در 
کرد استکان و نعلبکى سماور درست نمى) ،غذایش برگ درخت بود

                                                      
 :454، ص دیوان شیخ احمد جام. 1

 تـو هسـتى باقیسـتتا یک سـر مـوى از 

 

ـــت  ـــتى باقیس ـــانِ خودپرس ـــین دک  آئ

ـــدار شکســـتم رَســـتم  ـــتِ پن ـــى بُ  گفت

 

ــت  ــتى باقیس ــدار شکس ــه زپن ــت ک  آن ب

  

لام: : »196، ص مصباح الشّریعة. 2 َ النبىُّ صلّى الله علیه و آله و  ”...قال الصادق علیه السی و فَسَ 
بَ و لا نامَ و لا اشتَهى شیئ ا من ذلک فِ [ أنّه ما أکَلَ ]موسى علیه السّلَّمسلّم عن حاله  و لا شََِ

ا إلِ رَبِّه... ا شوق  یئهِ أربعین یوم   «“. ذَهابهِ و مَُِ
لام را این پیغمبر اکرم حال حضرت موسى علیه»ترجمه:  چنین توصیف نمودند که او در چهل السی

ت شوق به پروردگار، چیزى نخورد و نیاشامید و  روزى که به میقات رفت و بازگشت از شدی
 )محقّق( «نخوابید و حتى میلّ به چیزى از اینها پیدا ننمود.
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 فهرست

ى درست کند و افطار کند و خورشت فسنجان یبگذارد و قند بیاورد و چا
یعنى گوشت ) و تَشَذُّبِ لَحْم از شدّت لاغرى ( ودرست کند و غذا بخورد

  1.هاى برگِ درخت از روى پوست شکم نمایان بودىسبز (آب شده بود
 رفت این کارها را بکند؟!تصنّعاً مى او

قوم و عشیره و زن و عموى  ،حضرت رسول اکرم صلّى الله علیه و آله و سلّم
رود آید مىکند مىعبادت و مسکن را رها مى مانند ابوطالب و مکّه و محلّ یمهربان

آن کوه  ،حیوان وحشى نیست ،زنده مرغ پر نمىآنجایى ک ،در بالاى کوه حراء
 ،رفت آنجامى !آنجا را انتخاب کرده کسى نرود ؛تواند برودخطرناک که کسى نمى
 کرد؟کار مىه چغار تنها توى آن  2ماند؛ده روز مى ،مانددر آن غار یک هفته مى

ن نساهرچه اکند! وجود را آب مىاینها  !اینها حساب دارد یا حساب ندارد؟
پا  ؛زنددست مى ؛رسداش به جائى نمىبیند پنجهمى ،بگیردخدا را زند که پنجه مى

 دست دامو او مبرد، عیناً مانند کسى که سیل آمده و دارد سیل او را مى ؛زندمى
و را اسیل  ،به این دیوار متّصل کندخودش را خواهد مى و طرفزند به اینمى
 !به آن تخته ،هبه این تخت ،به آن دیوار ؛بردمى

                                                      
و إن شِئتَ ثَن یتُ بمِوسَى کلیمِ الِله صلواتُ الِله علیه إذ »: 57، ص 2)عبده(، ج  نهج البلاغة .1

﴾.یَقولُ:  ا یأکُلُه؛ لِْنّه کانَ یأکل بَقلةَ و الِله! ما سألَهَ إلّا  ﴿رَبِّ إنِِّّ لمِا أَنْزَلْتَ إلَِِ  مِنْ خَیٍْْ فَقِیْ   خُبز 
بِ لَْمِ   «.هِ الْرضِ و لَقَد کانت خُضرةُ البَقلِ تُری مِن شَفیفِ صِفاقِ بَطنهِ لِْزُالهِ و تَشَذُّ

اسوه  ونگری بخواهی )در کنار پیامبر صلّی الله علیه و آله( دیگری را نیز و چنانچه می»ترجمه: 
ه هر آن ا، من بردگارالس لام بنگر هنگامی که عرضه داشت: ﴿پرو  علیهدهی، به موسی کلیم اللهقرار

ز خداوند ا( قسم به خدا، که 24( آیه 28خیرى که بر من فروفرستی محتاجم!﴾ )سوره قصص )
 رى و آبت لاغخورد و از شد چیزى نخواست جز نانى که بخورد؛ چراکه سبزى برگ گیاهان را مى

 )محقّق(« شد.ان از زیر پوست شکمش دیده مىشدن گوشت بدنش، رنگ سبز گیاه
 .300، ص 2، ج تاریخ الطبرى؛ 235، ص 1، ج السیرة النبویّة؛ 153، ص 1، ج الطبقات الکبرى. 2
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 فهرست

کوچولو دارد  تکّۀ تختۀکسى که یک  1دیگر! «الغَریقُ یتَشَبیثُ بکُِلی حَشیشٍ »
زند که آن دست مى ،دهدنجاتش مى هم کند که اینخیال مى ،رودروى آب مى
 کهزند می ،زندقدر دست و پا مىرود! تا اینآن هم دارد با آب مى ،تخته را بگیرد

وقت غرق آن ،کندمى خودش را توى آب رها ؛کندىشود ول مدیگر خسته مى
 !غرق شدن است ،زندگى نیست آنجا ؛شودغرق مى ،شودزنده مىاینکه نه  !شودمى

 :دهیممقد مه فلسفى قرار مى مدامما  !شودوقت غرق مىآن ،فناست! زندگى نیست
 ... الحیاةفَصلٌ فى العلم ، فَصلٌ فى القُدرة، فَصلٌ فى! خدا چنین است، چنان است

چون کلاس، یک کلاسى  ؛درست استدر موطن خودش ها هم همه این حرف
 است که درجات و مراتب دارد دیگر.

 زیه السّلام به عبدالعزیدرجات ایمان در حدیث حضرت صادق عل

 ز فرمودند:یه الس لام به عبدالعزیحضرت صادق عل

د طى بشود تا یات بادام از آن درجکهر  ،مان ده درجه داردیا ،زیاى عبدالعز

ت بدهى به درجه بالاتر قبل کسى را حرک، مبادا برسد گرىیانسان به درجه د

 و ردىکاو را خرد  ،نىکارى کن یاگر چن !ندکه آن پله اوّل را طى کنیاز ا

 2توست. ۀجبرش به عهد ،نىکسى را اگر بشکستى و بدان استخوان کش

                                                      
خواهد غرق شود، به هر گیاه پوسیده و گوید: شخصى که مى. مَثَل معروف است که مى1

 (.126، ص 11، ج امام شناسىکند. )ترجمه از اى دست دراز مىشدهخشک
 :567، ص دروح مجرّ .447، ص 2، ج الخصال؛ 45، ص 2، ج افىکال. 2
ز یبدالعزعه: کن است ین مضمونش ایرده است و عکنقل  افىکاصول نى در یلکت را ین روایا

لامُ:یقال لَ أبوعبدِاللهِ عل» :هکرده کت یسى روایقَراط   ه السی
مِ مانَ عَشَُ دَ یزِ! إن  الإیا عَبدَ العَزِ ی ل  صعَدُ مِنهُ مَرقاة  بَعدَ مَرقاةٍ وَ لا یرَجاتٍ بمَِنزِلَةِ السُّ
.یءٍ! حَت ى  لصِاحِبِ الواحِدِ: لَستَ عَلَى شَ ینِ قولَن  صاحِبُ الاثنَی   نتَهِىَ إلِ العاشَِِ

 کتَ مَن هُوَ أسفَلُ مِنی. وَ إذا رَأکَ  مَن هو فَوقَ کَ سقِطَ یُ  فَ کَ فلَّ تُسقِط مَن هو دونَ 
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 بالاترین درجۀ ایمان، تلوّن به رنگ خداست

ردش خُ ،می پله س سى را از پله او ل بردىکاگر  !نىکام یمرتبه التد دوینى باعی
 ت. توس ۀت به عهدیو مسئول ،ردىکخرابش  ،مانش را از دست دادىیا ،ردىک

، است ه غرق شدهکى است یآنجا مدهدرجۀ آن  ؛مان استیپس ده درجه از ا
ن یرنگش از بشود، ت مىیبگر از اهلی، دشودمی 1«تیناّ أهلَ البَ سلمانُ مِ » آنجا
 3«.2وَ نَحْنُ لَهُ عابدُِونَ﴾صِبغَْة  صِبْغَةَ الِلَّه وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ الِلَّه ﴿ رود؛مى

 
 

                                                      
ه! فَإن  مَن کقُ فَتَ یطِ یُ هِ ما لا یبِرِفقٍ، وَ لا تََمِلَن  عَلَ  کیدَرَجَةٍ فَارفَعهُ إلب سَََ مُؤمِن ا کَ سََِ

 .هِ جَبُِهُ یفَعَلَ 
د مثل دار مان ده درجهیز! ایه الس لام به من گفتند: اى عبدالعزیحضرت صادق عل

اراى دو ه دکسى کد یفت. نباگرى بالا ریى پس از دکیپلّه د از آن پلّهیه باکنردبان 
منزلت  داراى د: تویمان است بگویدرجه از ا کیه داراى کمان است به آن یدرجه از ا

 م.جه دهطور درجه به درجه تا برسد به درنیباشى! و هممان نمىیو مقامى از ا
ر ده کتر از توست؛ نییه پاکس را کندازى آن ینى و از ارزش بکد تو ساقط یو نبا

 وست!ته بالاتر از کس کاندازد تو را آن ند و از ارزش مىکساقط مى صورتنیا
سوى همت بیلاد وى را با رفق و میتر از توست، بانییه پاکسى را کستى یو چون نگر

شد اشته بارا ند ه طاقت آنک راى گفتارى و مطلبى یل ننمایخود بالا برى؛ و بر او تحم
 ه اوستند، بر عهدکه مؤمنى را بشکى سکست! و کصورت او را خواهى شنیه در اک

 «ش.یهاستگى استخوانکام شیبندى و التزخم
 .171، ص وفىکر فرات الیتفس؛ 823، ص 2، ج الغارات. 1
 . ترجمه: 138ه ی( آ2) سوره بقره. 2
 قّق()مح« م.یپرستو ما او را مى ،رنگ خداوند دارد وتر ازکیسى رنگى نکو چه  !رنگ خدا»
 .224، ص 1 ، جدعاى ابوحمزه ثمالى شرح فقراتى از. 3
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 السّلام زمان علیهامام غیرممکن بودن عبور از نفس، بدون توسّل به 

که سالک تمام زحمت و کوشش و مجاهده را رد کرد و بالا رفت و وقتى»
رسد به جایی که دیگر باید از نفس بگذرد و ها را کنار زد، مىحجابیکى یکى

نفس را از دست بدهد؛ با چه نیرویى این کار را انجام بدهد؟ تا حالا هر کارى که 
کرد؛ گذشت انجام خواند، مجاهده با نفس مىکرده با نفس بوده است؛ نماز مىمى
همه با نفس بوده است! حالا به جایی گذرد، از عوالم نور و از حورالعین مىداد؛ می
ماند، خُب خودش را چطور از دست بدهد؟ خودش که رسد که خودش مىمى

ماند و فریادش بالا تواند، خودش را از دست بدهد. اینجا دیگر مىدیگر نمى
ا »رسد. امیرالمؤمنین به داد مىرود که دیگر چه کنم؟ اینجا تازه مى لَّمُ عَلیکَ أیُّ الس 
نادُ القَادِحُ ال سوزاند؛ یعنى انسان به آید و این را مى؛ معنایش این است. آن مى1«ز 

اتّکاء نفس بود، حال به بهشود. تاامیدهایش سرد مىرسد که دیگر همۀ اى مىمرحله
خواهد نفس را از دست بدهد. خُب همه را گذراندیم؛ مُلک را گذراندیم، حالا مى

طى  وت و همه را گذراندیم، اینها را همه یکى یکىملکوت را گذراندیم، جبر
توانیم جا، چه شد دیگر؟ خودمان ماندیم. خودمان که نمىکردیم، رسیدم به یک

 خودمان را از بین ببریم!
خواهد تواند خودش را بشکند؟ لیوان یک دستى مىآیا این لیوان خودش می

د لیوان باعث بشود، خودش را بشکند، این را از بالا بیاندازد، بشکند؛ اما اینکه خوکه 
شود، رسد که صفت و اسم و فعلش فانى مىای مىشود. انسان به مرحلهاین نمى

کند؛ فقط تعی نش فهمد و و احساس مىتوحید افعالى و توحید صفاتى و اسماء را مى
                                                      

نادِ القادح»: 47)شهید او ل(، ص  المزار. 1  «. السّلَّم على الصَّاط الواضح و النجّم اللَّّئح و الزِّ
شتعل ده و مسلام باد بر راه روشن و واضح، و ستاره آشکار و سنگ چخماق افروزن»ترجمه: 

 )محقّق(« !کننده
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تواند بفهمد؛ توحید ذاتى را یکى دیگر باید ماند و توحید ذاتى را نمىباقى مى
 فرمودند: آید. لذا آقا مىمى الس لام علیه امیرالمؤمنینهماند؛ اینجاست که بف

 آید.ىاغش مرسد، اینجا تازه امیرالمؤمنین به سراینجا مىکه سالک به وقتى
م هکرده خودش اینکه نبود؛ ولى تا اینجا خیال مىها! نه تا اینجا بوده

بیند رسد، مىمى داریم؟! ولى اینجا کهخُرده...؛ بالأخره ما هم محلّى از اعراب یک
اعراب  خود! محلّى ازدارد! محلّ اعراب؟! پاشو بینه دیگر؛ اینجا شوخى برنمى

 دارى؟! پس بیا دیگر! 
باید جلو بیاید و دیگر کار را تمام “ زنّاد قادح”وقت رسد، آناینجا که مىبه 

 1«ماند.کند.و هیچ نفسى دیگر باقى نمى

 ه حریم قدس پس از قربانی شدن نفساتصال واقعی ب

 اى باللهعرف الس لام در مقام ثبوت صفات اولیاى خدا و میرالمؤمنین علیها»
 فرمایند:مى

اینان افرادى هستند که خداى متعال در فکر و اندیشۀ آنان با آنها به »

  2«پردازد.مناجات مى

                                                      
 5(، جلسه 1415المبارک ان)رمض شرح دعاى ابوحمزه ثمالى. 1
ت آ ـ و ما بَرِحَ لِلَِّ : »446، ص 1)عبده(، ج  نهج البلاغة. 2 فِ البُِهةِ بَعدَ البُِهةِ و فِ  ـ لآؤُهُ عَز 

م، فاستَصبَحُوا بنِوُرِ کَ رِهِم و کَ أزمانِ الفَتََاتِ، عِباد  ناجاهُم فِ فِ  قظةٍ فِ الْسماعِ یَ ل مَهُم فِ ذاتِ عُقُولِِْ
 «بصارِ و الْفئِدةِ.و الْ

هاى دراز از دهور شه براى خداوند ـ عزّت آلاؤه ـ در طول زمانیو هم: »81، ص 2، ج معاد شناسى
، بندگانى وده استببزرگ  امبریام دو پین قیه بکامِ فَترتى ی ن در ایچنگرى و همیى پس از دکیام ی و ا

طور هاى آنان بهشهیاند وار کالب و مهم ات با افه خداوند با الهام و القاء مطکاند خاصّ و صالح بوده
 «گفته است.شه و اصل نفوس آنها سخن مىیاد عقول و ریرده است و با بنکیلّم مکراز ت
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خور  ان درچن؟ و چگونه است که یک نفر آناین مناجات چه مناجاتى است
هم در مقام خداى متعال با او به نجوى بپردازد، آنگردد که  مقام انس و قرب به حق 

فکر و اندیشه، و تکلّم نماید در مقام عقل و خرد، و اسرار از لوازم ذات و اسماء و 
صفات خود را با او در میان بگذارد، و اتّصال ضمیر او را به خودش تا آنجا پیش 

ندیشه و قواى عقلانى او را در تسخیر و سلطۀ خویش درآورد، و ببرد که فکر و ا
و صورت در سویداى ضمیر و  تبادلات معارف و اسرار عالم توحید را بدون لفظ

 سبحان الله! قلوب و عقل آنان انجام دهد؟! 
میع فع جاین کلام حقیقت اتّصال واقعى یک انسان به حریم قدس الهى و ر

را  ق  حنى و اندکاک تمام شوائب وجود در ذات حضرت هاى ظلمانى و نوراحجاب
 نمایاند.مى

 اعمال قوّۀ عاقلۀ انسان با اتّصال به عقل فعّال

ع ال عقل ف ن باآواسطۀ اتّصال باید توج ه داشت که إعمال قو ۀ عاقلۀ انسان به
 مى وقلۀ آدۀ عاباشد، و کیفیت افاضۀ عقل فع ال بر قو و استفاضه از فیوضات آن مى

 ومات وموه وکم یت آن بستگى به میزان تعلّق قو ۀ عاقلۀ انسان به عالم کثرات 
رات ت و کثباراتخی لات دارد. به هر میزان که تعلّق عقل بشر به عالم دنیا و اعت

ت به رانی موهوم و عالم مجاز بیشتر باشد، حقیقت ادراک از مرحلۀ تجر د و نو
ه قدار کمهر  ده تنزّل خواهد نمود؛ و بهتخی لات و موهومات و افکار پوچ و بیهو

آن و  خارفواسطۀ مراقبه و ریاضات شرعیه و دورى از دنیا و زانسان نفس را به
 د شد.ه خواهفزوداکثرات برهاند، به همان میزان بر استفاضۀ او از مرحله عقل فع ال 

 ب  و چون تعلّق عقل به ذات و آثار و لوازم ذات است، و این تعلّق ناشى از ح
 تا زمانى که نفس از مرتبۀ حب   نفس به ذات خود و آثار وجودى خود است، بدین لحاظ

به ذات خویش پا فراتر ننهاده است و رفض جمیع آثار و زوایا و تعلّقات خود را بالمَر ة 
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و پاک و صاف و طاهر از عقل فع ال براى او  ننموده باشد، امکان استفاده و استفاضۀ تام 
اهد شد، و دائماً شوائب وجودى او و تعلّقات عالم طبع بر کیفیت إعمال عقل حاصل نخو

ها و احکام و و صدق و طهارت در قضاوت او تأثیر گذارده، از وصول به مرتبۀ حق 
اى از آثار نفس و بقایاى تعلّقات نفس در دارد. و تا ذر هقضایاى شخصیه و کلّیه باز مى
آلایش و آن آب مصفّى و مطه ر در قت صاف و پاک و بىوجود انسان باقى باشد، آن حقی

 1آینۀ نفس و ضمیر او تجلّى نخواهد کرد و قلب او را سیراب و اشراب نخواهد نمود.
هذا، بنده در مقام عبودیت و انقیاد و مجاهده و مراقبه باید تا آنجا به بناءً على

مقام تصو ر و تخیل، و به  پیش برود که نه تنها در مقام فعل و کردار، و نه تنها در
عبارت دیگر در مقام بروز و ظهور صور مثالى و برزخى، هیچ خلاف و انحراف و 
اعوجاجى در او مشاهده نگردد؛ بلکه باید پا را از این مرتبه فراتر نهد و حقیقت 
وجود خود را فراتر از عالم مثال و ملکوت به صُقع جبروت و لاهوت کشاند و 

اى در انگاه حریم یار قربانى نماید، تا اینکه حتّى کمترین شائبهنفس خود را در قرب
نفس و ضمیر او نسبت به آثار و تعلّقات ذات خود وجود نداشته باشد تا اینکه 
مجبور باشد در مقام امتثال و حکم و تکلیف، آن را از خود بزداید و نفى نماید؛ 

                                                      
گاه تا از انسان یک ذر ه از انانی ت باقى است، وى را به خلوت» :118، ص 1، ج الله شناسى. 1

دهند. آنجا مقامى است که ستى مطلق، راه نمىمحو و فناء و نیستىِ مطلق که مساوق است با ه
اختصاص به ذات و هستى خدا دارد و خداوند غیور است؛ و لازمه غیرت، دورباش زدن است بر 

 اى هنوز مانده است.هر کس که در وى از بقایاى شخصی ت و انانی تش ذر ه
ــود ــاقى از وج ــک ذر ه ب ــوَد ی ــا ب  ت

 
 شـهودجـام ر،کى شود صاف از کـد 

چه غیر د. هرانگیز! باید از غیر خدا گذشت تا به خدا رسیاى است خیلى شگفت، مسئلهمسئله 
. باشد حجاب است، و تا آن حجاب باقى باشد معرفت کامل حاصل نخواهد شدخدا مى
نگ، سوه و هاى جزئی ه و ناقصه است. تماشاى مخلوقات الهى از کهاى حاصله، معرفتمعرفت

هم مت؛ آن باشد و معرفت کلّى نیسامثال ذلک معرفت جزئى مىخاک و دشت، مرغ و چارپا و 
 «است و عمده در مسئله و طى  راه خطیر و عظیم!
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 فهرست

و ذاتى سواى ذات حضرت  بلکه از آنجا که دیگر نفسى براى او باقى نمانده است
آید و مى آید از ذات حق حق، وجود عینى و خارجى پیدا ننموده، پس هرچه مى

کند، و هر کارى که انجام کند حقیقت علمی ه حق را ادراک مىهرچه ادراک مى
 است که بدین صورت و شکل ظهور نموده است. دهد فعل حق مى

اد در کجاست و آنگاه صلاح را کند تا ببیند صلاح و فساو دیگر فکر نمى
کند تا با آمیختن آنها و برگزیند. او دیگر به سلسلۀ علل و اسباب ظاهریه توج ه نمى

ترکیب آنها و حاصل و نتیجۀ قیاس از قضایاى علمى و ظاهرى و اعتبارى بخواهد 
 را از میان اوهام و اباطیل متمایز و مشخّص نماید. در اینجا دیگر فکر او ظهور حق 

 است، و فعل او ظهور بدون واسطۀ ارادۀ قدرت حق   بلاواسطۀ ارادۀ علمى حق 
است. او دیگر از مرتبۀ بشرى  است، و کلام او ظهور بلاواسطۀ کلام و گفتار حق  

بیرون آمده و رب انى شده است، و از حیطۀ مدرکات آدمى خارج گشته و الهى شده 
م او را در مقام ثبوت توصیف نماییم است؛ و به عبارتى رسا و واضح اگر بخواهی

 1«باید بگوییم: او خداى مجس م و مقی د و محدود در عالم طبع و کثرت است.

 اشعار مثنوی در کیفیّت دستگیری ولیّ الهی برای رساندن به فناء

 بهــر ایــن فرمــود پیغــامبر کــه مــن
 

 ام بــه طوفــان زمــنچــو کشــتیهم 
 ما و اصـحابم چـو آن کشـتی  نـوح 

 
 ه دست اندر زنـد یابـد فُتـوحهر ک 

 ایچونک با شیخی تو دور از زشتی 
 

 ایروز و شب سـی اری و در کشـتی 
ــانِ جان  ــاه ج ــویدر پن ــی ت  بخش

 
 رویای ره مــیکشــتی انــدر خفتــه 

ــویش  ــام خ ــامبر ای  ــل از پیغ  مگس
 

 تکیه کم کن بر فن و بر کام خویش 
 دلیلگرچه شیری چون رَوی ره بی 

 
ــویش  ــلبین و دَخ ــلالی  و ذلی  ر ض

                                                       
 .98، ص 2ج  اسرار ملکوت. 1
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 فهرست

 هــین مپَــر الّا کــه بــا پَرهــای شــیخ
 

 تا ببینـی عـون و لشـکرهای شـیخ 
 یک زمانی موج لطفش بـال تسـت 

 
 آتــش قهــرش دمــی حم ــال تســت 

 قهــر او را ضــد  لطفــش کــم شِــمَر 
 

 اتحـــاد هـــر دو بـــین انـــدر اثـــر 
 کندیک زمان چون خاکْ سبزت می 

 
 کنـدیک زمان پُر بـاد و گَبـزَت می 

 جسم عارف را دهد وصـف جمـاد 
 

 تا بَر او رویـد گـل و نسـرین شـاد 
ـــر او  ـــد غی ـــد نبین ـــک او بین  لی

 
 جز بـه مغـز پـاک نَدْهـدْ خُلـد بـو 

ــار  ــار ی ــن از انک ــالی ک ــز را خ  مغ
 

 تــا کــه ریحــان یابــد از گلــزار یــار 
ــن  ــار م ــد از ی ــوی خل ــابی ب ــا بی  ت

 
 چون محم د بـوی رحمٰـن از یمـن 

ــر   ــان گ ــف معراجی ــتیدر ص  بیس
 

ــر کشــاند نیســتی  ــت ب  چــون بُراق
ــر  ــا قم ــی ت ــراج زمین ــو مع ــه چ  ن

 
 بلک چون معـراج کِلکـی تـا شـکر 

ــا ســما  ــه چــو معــراج بخــاریٰ ت  ن
 

ــیٰ  ــا نُه ــی ت ــراج جنین ــل چــو مع  ب
 خوش بُراقی گشت خُنـگ نیسـتی 

 
ــتی  ــر نیس ــتی آردَت گ ــوی هس  س

 کنـدکوه و دریاها سُـمَش مَـس  می 
 

ــس می  ــس را پ ــانِ ح ــا جه ــدت  کن
 رو روانپا بکـش در کشـتی  و مـی 

 
 چون سوی معشوق جان جان روان 

ــا قــدم  ــه رو ت ــای ن ــه و پ  دســت ن
 

 هـا از عـدمآن چنانک تاخـت جان 
ــردۀ  ــدی در ســخنْ پ ــاس بَردَری  قی

 
 گر نبـودی سَـمعِ سـامِع را نُعـاس 

 ای فلــکْ بــر گفــتِ او گــوهر ببــار 
 

 از جهــــانِ او جهانــــا شــــرم دار 
 تا شــودگــوهرَت صَــدگــر ببــاری  

 
 جامـــدَت بیننـــده و گویـــا شـــود 

 پس نثاری کـرده باشـی بهـر خـود 
 

 1چونک هر سرمایۀ تـو صـد شـود 
                                                       

 ، دفتر چهارم.مثنوی معنوی. 1



 173 از افضل اعمال است ق،یهاى طرحجاب امام زمان براى کشف تیو ولا قتیبه حق توس ل

 فهرست

از  ،هاى طریقحجاب به حقیقت و ولایت امام زمان براى کشف توسّل

 افضل اعمال است

عصر بسیار خوب است، ولى مجالس و محافل توس ل به حضرت ولى »
ب ع حجمنظور از آن، حق  باشد، وصول به حق  باشد، رف توس لى که مطلوب و

هى و ن الظلمانى و نورانى باشد، کشف حقیقت ولایت و توحید باشد، حصول عرفا
رج که فظار ؛ و لذا انت فناء در ذات اقدس او باشد، این مطلوب است و پسندیده

عمال ین اترترین و با فضیلتالس لام از بزرگ حتّى در زمان خود ائم ه علیهم
 است. شده است، همین بودهمحسوب مى

هاى طریق از افضل توس ل به حقیقت ولایت آن حضرت براى کشف حجاب
اعمال است، زیرا توحید حضرت حق  از افضل اعمال است. و انتظار ظهور خارجى 

واسطۀ مقد میت بر ظهور باطنى و کشف ولایت آن حضرت نیز آن حضرت نیز به
 1«است.ار ظهور خارجى بر این اصل محبوب و پسندیده مفید است؛ و انتظ

 ضرورت توسّل شدید برای عبور از نفس و رسیدن به مقام مخلَصین

عبارت و اصطلاح انکشاف حقیقت در لسان عرفاء، اشاره به این مسئله »»
اى است که سالک وقتى مراتب توحید را یکى پس از دیگرى طى کرد، به مرتبه

بیند؛ با وجود خود به حق نگاه ارى از وجود را در خود مىرسد که هنوز آثمى
کند، گرچه به مراتب اخلاص رسیده باشد کند و با وجود خود حق را عبادت مىمى

مقام اخلاص که  2؛شده است، نه به مخلَصین در آیه شریفه از او تعبیر به مخلِصین

                                                      
 . 68، ص سرّ الفتوح. 1
، رسالۀ لبّ اللّباب، رجوع شود به . جهت اطّلاع بر مقام مخلَصین در آیات و روایات2
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 فهرست

رسد که دیگر اى مىهاست عبارت از این است که: انسان به آن مرحل در مخلَصین
بیند؛ یعنى نفسى دیگر نیست که بخواهد او را ببیند! این مرحله، نفس خود را نمى

مرحله تجلّى ذات است که از آن تعبیر به فَناء و عالم تجر د و عالم توحید صرف و 
 کنند.عالم توحید مطلق مى

عال انسان عبور از این مرحله احتیاج به توس ل قوى دارد؛ یعنى گویاخداى مت
دهند و در اینجا و دهد، ولى اینجا دیگر هر کسى را راه نمىرا تا اینجا حرکت مى

این نقطه است که اولیاى الهى آن توس ل عجیب و توس ل خاص و انقطاع خاص را 
دهند تا از این مرتبه عبور کنند. براى مرحوم آقاى حد اد هم نسبت به ائم ه انجام مى

لى پیش آمده بود و ایشان با عبور از مراتب اسماء و صفات، چنین مشکدر اینجا هم
در این نقطه توقّف داشتند که با توس ل به حضرت اباالفضل از این مرتبه عبور کردند 

 2«برایشان حاصل شده بود. 1و آن فناء
 و چقدر مناسب حال است اشعار جناب حافظ رضوان الله علیه:

 آنان که خاک را به نظـر کیمیـا کننـد
 

 آیا بود که گوشۀ چشمى به مـا کننـد 
 دردم نهفتــه بــه ز طبیبــان مــد عى 

 
 دوا کننــد باشــد کــه از خزانــۀ غیــبم 

 کشـدچون نقاب ز رخ در نمى معشوق 
 

 هرکس حکایتى به تصو ر چـرا کننـد 
 چون حسن عاقبت نه به رندى  و زاهدیست 

 
 آن بِه که کار خود به عنایت رها کنند 

 که در من یزید عشقمعرفت مباش بى 
 

ــد  ــنا کنن ــا آش ــه ب ــر معامل ــل نظ  اه
 رودحالى درون پرده بسـى فتنـه مـى 

 
 ها کنندتا آن زمان که پرده برافتد چه 

 گر سنگ ازین حدیث بنالد عجب مدار 
 

 خوش ادا کننددلان حکایت دلصاحب 
 

                                                      
 .278، ص 2، ج الله شناسىجهت اطّلاع بیشتر پیرامون حقیقت فناء فى الله، رجوع شود به  .1
 .74، ص نفحات انس. 2



 175 مطالب جلد دو م جهیو نت خلاصه

 فهرست

ــوى یوســفم  پیراهنــى کــه آیــد ازو ب
 

ــد  ــا کنن ــرادران غَیــورش قب  ترســم ب
 به کوى میکده تا زمـرۀ حضـور بگذر 

 
 اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند 

پنهان ز حاسـدان بـه خـودم خـوان کـه  
ـــــــــــــــــــــــــــــان  منعم

 

 خیر نهـان بـراى رضـاى خـدا کننـد 
 شــودحـافظ دوام وصـل میس ـر نمـى 

 
 1شاهان کم التفات به حال گدا کننـد 

 
 خلاصه و نتیجه مطالب جلد دوّم

 تیبدر مکتب اهل إلی الله ساس سلوکا :که در مجلّد او ل گذشتچنان
 دی  الله حاج س ةیحضرت آ .باشدیم یسلوک عقلان ۀقیلام بر طرالس  همیعل

 و نییتب بهی متماد انیدر طول سال ـ هیرضوان الله عل ـ یطهران ینیمحم دمحسن حس
ر د ند. ایشانآن پرداخت یهاو شاخصه یو مبان یسلوک عقلان ۀقیطر حیتوض
و  تی زئجعبارتست از عبور از  یسلوک عقلان»اند: فرموده ینسلوک عقلا فیتعر
 « .تی به عالم کل دنیرس

و در  گردید برهندر جلد او ل، این مهم  از بیان و بنان اولیاء الهی روشن و م
ول به و وص تی عبور از جزئ» برای تحقّق سلوک عقلانی و تبیین کیفی تاین جلد، 

 که بدین شرح است:  ،دیگرد نایدر پنج مقام ب یمطالب ،«کلی ت
 س ی؛لات حو توه م مادی و خیا ایعالم اعتبارات و دن تی عبور از جزئ. 1
کات ملا و توج ه به یو فقه ظاهر ینید ییدر ظاهرگرا تی عبور از جزئ. 2

 و احکام؛ فیتکل
و  یاله ءایوللام و االس  هیبا امام عل یدر ارتباط ظاهر تی عبور از جزئ. 3

 ی؛و ثمرات این ارتباط عقلان تیبا مقام ولا یرتباط عقلانبه ا دنیرس
 ؛وردگارات پرو عدم تنازل از ذ ،یدر مرتبه مقامات معنو تی عبور از جزئ. 4

                                                      
 «.هنوز»ل: . خ196، غزل دیوان حافظ. 1
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 فهرست

و لزوم توس ل به درگاه  تیولا لهیوسهتحقّق آن ب تی فیعبور از نفس و ک. 5
 الس لام. بیت عصمت و طهارت علیهم اهل

 ی سلوک عقلانیمبانموضوعات جلد سوّم کتاب 

دی های عملی و نکات کاربرالله در جلد بعدی، پیرامون شاخصهشاءإن
ته و منیه بحِولهِِ و قوی صورت مبسوط صحبت خواهد شد؛ مربوط به سلوک عقلانی به

 و کَرمِهِ.
 

 مینللَّه ربّ العالَ  الْمدُ  دعوانا أنِ  رُ و آخِ 
 1442سنۀ  ،شب عید سعید غدیر

 



 فهرست

 
 
 
 

 

 مصادرفهرست منابع و 
 1، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، قم.5/3، نسخۀ افزار جامع الأحادیثنرم
 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، قم.3نسخۀ  افزار جامع التفاسیر،نرم
 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، قم.افزار حافظنرم
 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، قم.3، نسخۀ افزار حکمت اسلامینرم
 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، قم.3، نسخۀ زار عرفان اسلامیافنرم
 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، قم.2، نسخۀ افزار کیمیای سعادتنرم

 
 

                                                      
ها به نقل از کتب یجز مواردی که منابع مذکور در پاورق. کلّیۀ مطالب این مقاله و منابع استفاده شده، به1

افزارهای موجود مرحوم علّامۀ طهرانی و حضرت آیة الله طهرانی ـ رضوان الله علیهما ـ بوده است، از نرم 
 در دسترس همگان نقل شده است.



 فهرست

ثار ی آ  معر ف
 
 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 معرّفی آثار

 بندی علوم و مبانی اسلام و تشیعّ()گروه موضوع
 

الله  یةآلّامه عچون ء و بزرگان از اولیاء الهی، هممبانی اصیل مکتب تشی ع در آثار عرفا
د سی  حاج سی د محم دحسین حسینی طهرانی و خلف صالح ایشان، حضرت آیة الله حاج

و  ب معرفتح باـ، بهترین گنجینه برای فت قد س الله سرَّهما ـ محم دمحسن حسینی طهرانی
 باشد. شکوفایی عقلانی ت می

صورت ب بهاطّلاع از مبانی اصیل مکتب تشی ع، مطالدر این مجموعه، برای سهولت 
 برای« عتشی  سلسله مقالات موضوعی علوم و مبانی اسلام و»بندی و موضوعی در قالب دسته
 گردد.جویان و رهروان مکتب حر یت و عقلانی ت، تقدیم میحق

 آثار منتشره )نشر مجازی(

ی د اج سقی حضرت آیة الله حنمایی اجمالی از شخصی ت علمی و اخلا . مهر درخشان:1
 محم دمحسن حسینی طهرانی قد س الله نفسه الزکی ه.

ین ق و تبیت رفیاهم  مباحث این کتاب عبارت است از: اهمی . کیمیای سعادت در پرتو رفیق: 2
حدودۀ فیق؛ مو معیارهای انتخاب ر هاجایگاه رفاقت در سلوک الی الله؛ بررسی شاخصه

 فقاء نسبت به همدیگر؛ تبیین آفات رفاقت.رفاقت سلوکی و وظائف ر

اهم  مباحث کتاب عبارتست از: فلسفۀ : )جلد او ل(. تکامل عقول در پرتو انتظار ظهور3
غیبت امام زمان علیه الس لام در پیدایش رشد عقلانی و عبور از ظاهرگرایی؛ تبیین 

نی و حقیقت ولایت امام علیه الس لام؛ ضرورت سیر به سمت تحقّق ظهور باط
تحصیل معرفت به امام زمان علیه الس لام؛ وظائف شیعیان در رعایت حریم امام زمان 
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 علیه الس لام.

ات ماه ر نفحاهم  مباحث این کتاب عبارت است از: اسرا. سیرۀ سالکان در ماه رمضان: 4
رآن و یر قرمضان؛ ادب حضور در ضیافت الهی؛ نقش روزه در سیر تجر دی سالک؛ تأث

 ر.د فطوافل در تعالی روح؛ اسرار لیالی قدر و دهۀ آخر و عید سعیادعیه و ن
ت اب عبارین کتااهم  مباحث : )جلد او ل(السّلام  . سیری در تاریخ امام حسن مجتبی علیه5

لف ار مختادو است از: امامت و ولایت امام حسن مجتبی علیه الس لام؛ بررسی اجمالی
بی مجت ای از فرمایشات امام حسنزیدهتاریخ امام حسن مجتبی علیه الس لام؛ گ

 الس لام. علیه
 : مباحثست ازاهم  مباحث این کتاب عبارت االسّلام:  . سیری در تاریخ امام رضا علیه6

ت و معجزا لام؛کلّی در امامت و ولایت؛ برخی از جریانات تاریخ امام رضا علیه الس 
 لس لام.ای از فرمایشات حضرت امام رضا علیه اکرامات و گزیده

باحث م: اهم  لام(الس   )در موضوع زیارت امام رضا علیه. سیرۀ سالکان در زیارت مشاهد مشرّفه 7
ان؛ کتب عرفنظر مزیارت درنفس؛ فلسفه زیارت از م اسراراین کتاب عبارت است از: آثار و 

ی حث فقه؛ مباخصوصی ات و آداب و سیرۀ اولیاء الهی در زیارت امام رضا علیه الس لام
 یرامون زیارت.پ

 اجمالی ز: نگاهااهم  مباحث این کتاب عبارت است : های مکتب غدیر در فرهنگ تشیّعآموزه. 8
ان در ف شیعیوظائ های مکتب غدیر؛ جایگاه عید غدیر در اسلام؛به واقعۀ غدیر؛ تبیین پیام

 قبال عید غدیر.
ء؛ عاشورا ا مسئلهبرابطۀ مؤمن اهم  مباحث این کتاب عبارت است از: : )جلد او ل(شیعۀ آگاه . 9

 ای از کلمات امام حسین علیه الس لام.های مکتب عاشوراء؛ گزیدهپیام
ست از: بارت ااهم  مباحث این کتاب ع: )جلد او ل( سیری در تاریخ حضرت فاطمۀ زهراء. 10

لیها؛ لله عاای از فرمایشات حضرت زهراء سلام مباحث کلّی در توحید و ولایت؛ گزیده
 سی برخی از جریانات تاریخ حضرت زهراء سلام الله علیها.برر

)جلد او ل(: اهم  مباحث این کتاب عبارت است از:جایگاه عقل در  . مبانی سلوک عقلانی11
شریعت و عرفان؛ نقش اطّلاع بر مبانی در تحقّق سلوک عقلانی؛ تفاوت مکتب عرفان 
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و بررسی انواع طرقِ  نیحقیقی با سائر مکاتب؛ جایگاه عقلانیت در سلوک عرفا
وصول إلی الله؛ تبیین طریقۀ احراقیۀ عارف کبیر علّامۀ قاضی؛ تبیین اجمالی و تبیین 
تفصیلی طریقه سلوک عقلانی؛ نقش عقل متّصل و نقش عقول منفصله در عبور از 

 جزئی ت به کلی ت.
 نابلی ت انساق اهم  مباحث این کتاب عبارت است از: . ماه رجب، جنّة المأوای عارفان:12

 تأثیر تلافدر آفرینش، نامتناهى است؛ علّت لزوم ذکر براى رشد معنوى انسان؛ اخ
ه ت ماعبادات در اوقات مخصوصه خود؛ تأثیر أزمنه و أمکنه در نفس؛ خصوصی ا

 های ماه رجب؛المرج ب؛ سیرۀ اولیاء الهی در مراقبات ماه رجب؛ مناسبترجب
 رجب. شرحی موجز بر برخی از ادعیه ماه

 لدر مجلّد او  )جلد دو م(: اهم  مباحث این کتاب عبارت است از: مبانی سلوک عقلانی. 13
 و ینسلوک عقلا ۀقیلام بر طرالس  همیعل تیبگذشت که اساس سلوک در مکتب اهل

از  عبور تی فیکمجلّد، درباره  نیدر ا است. تی به عالم کل دنیو رس تی عبور از جزئ
 تی ز جزئاعبور ه است: دیگرد انیدر پنج مقام ب یمطالبی ت و وصول به کل تی جزئ

به  توج ه و یرو فقه ظاه ینید ییدر ظاهرگرا تی بور از جزئ؛ عایعالم اعتبارات و دن
 اءیولم و الالس ا هیبا امام عل یدر ارتباط ظاهر تی عبور از جزئ؛ فیعالم ملاکات تکل

ت مقاما رتبهدر م تی عبور از جزئ؛ تیبا مقام ولا یبه ارتباط عقلان دنیو رس یاله
 لهیوسهن بتحقّق آ تی فیعبور از نفس و ک؛ و عدم تنازل از ذات پروردگار ،یمعنو
 .تیولا
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رفاء آمدند راه را  اءیاول  از راه  می ا بخواه م نکهی  جای ابه ؛ردندک  برمیان الهی و ع
کل  کام حرکت بکن  فی ظاهر و از راه ت  و کردند برانیراه را م  دفعهکی ،می و اح

کام و نه  و فی کال ا ت ب نهوجودی خودت حرکت کن،  قتی گفتند: با حق  ا باح
بلکه  ؛ی ر ی گ یمدد م  نی نفسرگوگ د ایدهی و از آنها بر الی که انجام میاعم

ر نارک ا سراغ خود نفس برو و از همان اوّل او ر     ! بگذا
که  تس ی ن  ازین  نی  ابه گری د «!ایو ب  ؛  نفست را کنار بگذارتعالو  نفسک دع»

]با م، بلکه ه پول بد ری  فق به ای م،ی گوب است من ر مثلًا که  اوری یمدام به خود فشار ب 
 و دیآیود م ج ن صفت آ  یاجبه  و رفته نی از ب  نیز بخلکنار گذاشتن خود[ 

 شتی،ار گذا کن وقتی خود را  گر؛ی راجع به مسائل د طورنی م ه                                                         
 رود.هم با خودت کنار می زی چ  مه ه                                                                                                             
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